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دم.     به در خانه ی پریسا که رسیدم دکمه آ یفون را فشر

  

 اش در را باز کرد. همان طور که رو به روی او ایستاده بودم، لبخندی دندان نما زدم.   
ی

 پریسا با همان لبخند همیشگ

 سلام.   -

 کولهاش را سمتم گرفت و با همان مهربانی ذات یاش گفت:  

! چطور ی ؟   -  شهایش را بپوشد.    کوله را از دستش چنگ زدم تا راح تیر کف سلام گلم، صبحت ب خیر

 ممنون، مثل همیشه! تو چطور ی؟   -

ی نگاهم کرد.    پریسا با حالت زار و غمگیر

والا رعنا جون خوب  نیستم، به خدا دیگه خسته شدم. هر روز امتحان آخه مگه ما جون نداریم؟ سر ی تکان دادم و با   -

 لبخندی کوتاه جواب دادم:   

س همه این ها یه روز ی تموم میشن.   -  الهی من فدای جونت! چرا جون نداریم؟ نیر

 با همان حالت که کوله را از دستم میگرف ت و روی دوشش م یانداخت گفت:  

 آخه تا  کی؟ معلوم  ن یست کنکور قبول بشر م یا نه!  -

 دستر در هوا تکان دادم.   
ی

 با  ب یحوصل هگ

 معلومه که قبول می شیم. و به ادامه برای خاتمه به بحث لب زدم:   نفوذ بد نزن،  -
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 عجله کن بریم، د یره.   -

 در خانه را به هم کونی د و با ی کدیگر هم قدم شدیم.  

  

راه مدرسه تا خانه مان زیاد بود، به خاطر هم ین هم گفتگوهای مان  به درازا می کشید ول ی آن روز هر دوی مان از در  

ا تا مدرسه کتاب عرنی دست مان بود و لغات درس شش، هفت، هشت را مرور  می کردیم چون آن روز  خانه پ ریس

 امتحان داش تیم. 

معلم ما هم خانم مصطفانی بود که ز نی مهربان با قدی متوسط، صورنر گرد و  عینک هم داشت و همیشه لباس  

 سیاه م ی پوشید اما در درس و امتحانات  خیلی سخت گیر بود.   

 ولی من این سخت گ یر ی های او را دوست داشتم.  

ین دوستم ،یعتی می شد گفت برای من حکم یک خواهر را   به مدرسه که رسیدیم طبق همیشه من به پ یش شیوا که بهیر

 داشت، حرکت کردم و پر یسا به پ یش فاطمه که صمی می ترین دوست او بود رفت.  

 به گروه های چند نفره تقسیم شده بودیم.  همه از امتحان عر نی حرف  می زدیم 

 در گوشه های مختلف حیاط پخش شده و کنجکاو بودیم که امتحان چگونه برگزار خواهد شد.   

 راهی کلاس های مان شدیم. 
ی

 بعد از  مراسم صبح گاهی، همگ

 آن روز خی لی خسته بودم فقط دوست داشتم زود زنگ آخر برسد تا به خانه برویم.  

 صدا در آمد، خسته و نی حال  کیف ام را روی شانه ام انداختم.   زنگ به 

 دست پریسا را محکم گرفتم. 
ی

 با  نی حوصلگ

 کلاس ما در طبقه بالا بود.  

مدرسه ما دو طبقه بود. هر کدام از طبقه ها هشت تا کلاس داشتند. نمای جلونی ساختمان مدرسه با رنگ آنی طرا خ   

 رگ آسفالت شده ای هم داشت که در یک گوشه آن پارک کوچگ قرار گرفته بود. شده بود و ح یاط خ یلی بز 
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 با حالتر کاملا خسته رو به پریسا کردم و گفتم:   

-   !  آخی خواهشا من رو کشون بیی

 اش رو به من کرد و لب هایش را به هم چسباند.  
ی

 پر ی هم با همان صورت مهربان ه میشگ

 چشم.  -

 ودم را ک می جمع و جور کردم.و دست پر یسا را محکم گرفتم. به راه افتادیم. از مدرسه خارج شدی م. خ 

 با حالت خسته و  نی حال طور ی که داشتم قدم می زدم به پریس ا گفتم: 

 پریسا؟!  -

 او هم با حالت متعجبانهای گفت:  

 جانم بگو عز یزم ؟  -

 من خی لی خستم، واقعا درس مغزم را خورده.  -

 چهره ای که معلوم بود خسته است لب هایش را به هم گشود و گفت:  پریسا هم با همان 

 آخ نگو واقعا درس سخت شده ولی مطمعن باش به زودی این روز ها تموم می شن.   -

 سرم را بالا و چشمم را به آسمان دوختم.  

 ان شاالله گلم به امی د اون روز!    -

 های اطرافم، مغازه ها و  خیابان  نشده بودم . آن قدر غرق حرف زدن با پریسا بودم که متوجه آدم 

ی پرش یا س   وقتر چشمم را چرخاندم، ناگهان پش ی چهار شانه، با  هیک لی ورز ش ی و تیپ اسپورت که در ماشیر

 فیدی با تعجب به من نگاه می کرد، دیدم.  

ه شدم . خیلی  به آن پش مشکوک بودم اما سعی کردم خ ودم را نی  خیال نشان بدهم و به راه من هم متعجبانه به او خیر

 خود ادامه دادم .  
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 به خانه پریسا که ر سی دیم ، هم دیگر را در آغوش گرفته و خداحاف ظی کردیم.  

ی بود و همه اش به قدم هایم نگاه می کردم، که ناگهان صدانی از کنارم به گوش   به راه خود ادامه دادم، سرم پ اییر

 رسید.   

بانه سرم را به طرف راست چرخاندم، دیدم همان پش با ماش ین اش طور ی کل کوچه را گرفته که من با حالتر متعج

 نتوانستم دیگر به راهم ادامه بدهم. 

ی و مغرورانه در همان حالت که سرم به طرف او خم بود، به او نگاه کردم و گفتم:    با عصبان یت و نگاه سنگیر

م بفرم ایید؟  -  بله آقای محیر

 حالتر که انگار مضطرب بود، گفت:   او با 

ی تو رو به جون هر کی دوس دار ی این شماره ام رو بردار و با من تماس بگ یر، یه کار مهمی دارم.  -  ب بیر

 من هم همان طور که به او نگاه می کردم ، یک ابرویم را بالا دادم و مغرورانه   گفتم:   

 شما رو ن می شناسم؟!  شما  کی باشید که با من کار دارید؟ من که   -

 او دوباره با صدای لرزان و مضطرب گفت:  

، خواهشا زنگ بزن؟!   - ی این جا نه جای خوبیه برای حرف زدن و نه موقعیت خو نی  ب بیر

همان طور که به او  خ یره شده بودم. بعد از کمی فکر کردن فهمیدم که واقعا اگر ک سی ما را بب یند، بد برداشت می  

 کند.  

 شدم شماره را بردارم  ولی مطمعن نبودم که زنگ بزنم .   مجبور 

 وقتر شماره را از او گرفتم، خداحافظی کرد و با سرعت وحشتناکی رفت.  

سی که وجودم را  فرا گرفته بود به راهم ادامه دادم.    من با ترس و اسیر

 خانه برسانم.  قدم هایم را تند تند بر می داشتم و سعی می کردم خودم را زود تر به در 

ون آوردم.    به خانه که رسیدم، فورا در ک یفم را باز کردم و از داخل آن کلیدم را  بیر
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 داخل راه پله شدم. به زور و تند تند کفش ه ایم را از پاهایم در آوردم  و همان جا رها کردم .  

 م.  فکر م بد جور درگ یر آن پش بود، اصلا نسبت به او حس و حال عج ی نی داشت 

 به سرعت وارد خانه شدم و به سمت پله ها حرکت کردم، تند تند از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم.  

 خودم را روی تخت انداختم.   
ی

 در را محکم بستم. لباس هایم را ب یرون آوردم از شدت خستگ

م در  گیر آن پش بود و این کلمات داخل در حا لی که هر دو دستم روی شکمم بود، پاهایم را تکان می دادم و همه ی فکر  

ی ی باشد. حرکت می کردند.    مغزم مانند ماهی که  نی تانی کند و دنبال چیر

خدای من این کی بود؟ چرا به من گفت که به او  زنگ بزنم؟ اصلا کارش با من  چیه؟ چرا وقتر من او را دیدم حال عج  -

 ی ب ی پیدا کردم؟  

سوالات را از خودم می پرسیدم، حالت دراز کش یدنم را تغییر دادم و ر وی پهلوی راستم دراز  همان طور که این 

کشیدم، من مطمعن بودم که اگر به او زنگ نزنم، قطعا دوباره به سراغ من  می آید، چون آدرس خانه و مدرسه من را  

 می دانست.   

خودم فکر  می کردم که ناگهان فکر عج یتی به سرم  ساعت ها در همان حالت که روی پهلوی راست خوا بیده بودم با 

 زد. 

ی هی با خودم می گفتم:    سراغ کیف ام رفتم در آن را تند باز کردم و دنبال آن کاغذ می گشتم با حال نر غمگیر

 کو؟ کجاست ؟ کجا گذاشتمش؟ اه؟  -

یک و ریا  ی ی کتاب فیر  ضی آن کاغذ را پیدا کردم.    همه ی وسایل کیف را تند تند روی تخت انداختم و ناگهان  بیر

 با خوش حالی آن را در دست گرفتم و گفتم:  

 آهان خودشه.   -

س داشتم که دست هایم می لرزید، و   همان طور که کاغذ را در دست گرفته بودم به سمت گو سیر رفتم. آن قدر اسیر

 ن می توانستم شماره را بگ یرم.  
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ی آرایش و سرویدوباره به آینه بزرگ مربعی شکل که دور تا    دور آن با چوب کار ی سف ید طراخ شده بود و با میر

 س خواب من ست بود،  پناه بردم.  

 جلوی آینه ایستادم در حالی که هر دو دست های من روی م یز بود با حال نر مغرورانه به خود نگاه کردم و گفتم:  

؟ خب یه شماره ست، بگ ی - ر بب ین باهات چ یکار داره؟ سر ی به حالت  چیه؟ چته؟ مگه می خوای فیل هوا کتی

 تاسف برای خود تکان دادم. 

؟   از آینه دل کندم.   -  دخیر تو آدم بشو  ن یستر

ی  وع کردم به گرفیر دوباره به سمت تخت خواب رفتم ، روی آن نشستم. گوسیر را برداشتم و خیلی آرام و با حوصله ،سرر

 شماره، بلند با خود تکرار می کردم.  

 ه صد و شانزده، هشت صد و نه و. .. صفر، ن -

و بعد نفس ع میقر کشیدم و دکمه ی تماس را فشار دادم، چشم هایم را بستم و صدا ی بوق،   با بوق سوم صدای  خ 

 یلی ع خی نی که معلوم بود خیلی وقت است منتظر زنگ من بوده، گفت:  

 بله بفرم ایید ؟  -

 تم:  من هم آب دهانم را قورت دادم و زیر لب گف

 سلام خوب هستید ؟  -

 او بعد از مدنر مکث کردن گفت:  

ت کامل ماندم.   -  ممنون ، شما خوبید رعنا خانوم ؟ در تعجب و  حیر

»وای خدای من، این که همه ی مشخصات من را می دانست!« با همان حالت آرام  

 ادامه دادم: 

 شما اسم من رو هم می دونید ؟   -
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 باشه، همه مشخصاتش رو در  میاره. بله! خب اگه آدم به فکر کش  -

م بگ ید با من چ یکار دارید ؟   -  خب آقای محیر

-   . ی  من کار ی با شما ندارم فقط از تون کمک  می خوام ه میر

 من با حالت متعجبانه گفتم:  

 کمک؟ من چه کمگ می تونم به شما بکنم؟ راستر شما آقای ؟   -

 من مهدی احمدی هستم.  -

 ه کمگ  می تونم به شما بکنم ؟ اهم بله خوشبختم، حالا چ  -

! فقط من رو از موقعیتر که توش قرار گرفتم نجات بدید!    -  هی خی

وع کردم.    من کمی عصبا نی تر سرر

م لطفا واضح تر بگید منظور تون چیه؟ وقت ندارم زودتر خواهشا!   -  آقای محیر

شما رو دیدم. واقعا وقتر می گن طرف با یک  باشه میگم. من چند روز  پیش با دوستم ت وی شهر دور می زدم که ناگهان -

 نگاه صد دل عاشق شده درسته. من هم این رو تجربه کردم. عاشق شما شدم.  

 خیلی این در و اون در زدم اما موفق نشدم.  

 مجبور شدم سراغ خودتون بیا م و به خود تون بگم. 

گاه دستم روی تلفن رفت و آن را قط  ع کردم. گوش ی از دستم افتاد. با ش نیدن این کلمات ناخود آ

ه و حرف های مهدی در ذهنم   به دیوار خ یره شده بودم، هیچ حرکتر از خود نشان نمی دادم و فقط به دیوار  خیر

 به صورت خودکار پخش می شد.  

  

 » مهدی« 

کت مرخصی گرفته بودم.    چند روز ی بود که از سرر
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 می کردند اما  
ی

یز حسابدار بودم و هم کار مشاوره انجام  می دادم . خانواده من در کرج زندکی  خود من در تیی

طبق همیشه ساعت دوازده بود. من روی مبل کنار مادر نشسته بودم .یک دفعه صدای گوسیر بلند شد. وقتر به 

 اش که معلوم بود د
ی

راز  صفحه آن نگاه کردم. دوستم هادی بود گوسیر را برداشتم و او با همان صد ای کلفت همیشگ

 کشیده است، گفت:   

 سلام ؟  -

 گفتم:  
ی

ی همیش کی  من هم با همان صدا ی سر سنگیر

؟ کجای ی؟!  -  سلام، خونی

؟ والا خونه ب یکار دراز ک ش یدم.   -  ممنونم، تو خو نی

 عه!  پس مثل من ب یکار ی ؟   -

  هادی یک دفعه با صدانی که معلوم بود از حالت دراز کشیدن خود را تغییر داده است، گفت: 

 آره. پس آماده شو م یام با هم بریم ب یرون. گشتر بز نیم؟ من هم از خدا خواسته در خواستش را قبول کردم.   -

 باشه  بیا.    -

 نیم ساعته میام.   -

 از جایم بلند شدم. سمت اتاقم رفتم و کمی به خودم رسیدم. از اتاق خارج شدم و با مادر خداحاف ظی کردم.  

تم، و سرم هم پانی ن بود و قدم می زدم. بعد از دو جلوی در منتظر هادی  شدم و هر دو دست هایم داخل خی ب سوسرر

ی را دور زدم، در آن را باز کردم و سوار شدم.    دق یقه هادی با سمند س ف یدش آمد، بدون تا خیر ماشیر

 سلام.   -

 م.   و من هم در همان حال که داشتم سوار می شدم نیم نگا هی طلبکارانه به او کرد

سلام، آهنگشو! پش تو چه قدر حال دار ی آهنگ گوش می ک نی همش ؟ هادی همان طور که حواسش به جلو بود   -

 سر ی تکان داد. 
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 چیه؟ خی لی هم خوبه. رو حیه باز کنه.    -

 حالا کجا  می خوای بیی ی ما رو امروز ؟   -

ی جا توی شهر یه دور ی بز نیم؟ من هم با لبخند نگا هی به او ان -  داختم.   همیر

 باشه. موافقم بریم!   -

همان طور در خیابان ها دور می زدیم و می چرخیدیم. و من نگاهم به مغازه های شلوغ، رفت و آمد آدم ها، ماش ین ها  

 بود. صدای دعوای آدم ها ، جیغ بچه ها به گوش می رسید.  

 هادی که من را نگاه می کرد به خودم آمدم.  آن قدر غرق نگاه کردن به شهر شلوغ کرج شده بودم که ناگهان با صدای  

 چته پش؟ تو فکر ی؟ نکنه عاشق شدی ؟ من با کف دست به پشت گردنش زدم.     -

ی تکان داد.   -  جلو تو نگاه کن. واقعا خنده داره من و عشق؟ هادی سرش را به مع نی صیی کردن به پ اییر

س پش، تو هم روز ی مثل من به خاطر عشقت آواره کوچه -  و خ یابون میشر ؟  نیر

  

 من به طور کامل به سمت هادی چرخیدم.  همان طور که نگاهم به نیم رخ هادی بود باتعجب پرسیدم.  

ون ب یاد ؟   - ؟ هنوز کانادا ست؟ پس کی می خواد بر گرده که این ر فیق ما از تنهانی بیر  راستر از م ینا خانوم چه خیی

  
ی

 می کرد، دست دیگرش را روی موهای مش کی پر پشتش کشید و گفت:  هادی همان طور که با یک دستش رانندکی

 والا دیگه اونم خسته شده. تا یک ماه دیگه میاد برای بر گزار ی مراسم عروسی مون.   -

 من هم که نگاهم به جلو بود. 

 خب، مبارک باشه. انشاالله به پای هم پ یر شید.   -

 خت. هادی با صدای بلند خندید و نگاهش را به من دو 

،  در خونه تو هم بخوابه.    -  انشاالله این شیر
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ی را عوض  می کرد.   من هم لبخندی دندان نما  کردم. او  با دست هایش دنده و فرمان ماشیر

انه داشت پ یچید.     به داخل یک  خیابان که مدرسه دخیر

 می کرد. 
ی

 تقریبا مدرسه نزدیک خانه ی ما بود. هادی با همان سرعت کم رانند کی

ی بود که ناگهان چشمم به دخیر سر به زیر ی که کیف زرش کی روی کوله اش بود افتاد.   ون ماشیر  من هم نگاهم به بیر

من واقعا با دیدن آن دخیر ،یک حال عج یب ی پیدا کردم و با تعجب و دهان باز خودم را به طور کامل چرخاندم و او را   

 دید زدم.  

 یده بودم.  تا حالا دخیر ی به ز یبانی او ند 

ی کج بود با دست    او از کنار مان رد شد. وقتر که کمی از ما دور شد در همان حالت که سرم سمت شیشه عقب ماشیر

 راستم به سینه ماش ین کوبیدم .  

 هادی، زود برگرد عقب دور بزن!   -

 هادی با چشما نی گود شده به سمت من برگشت.  

 چیه؟ چته؟ یواش تر!   -

به ب ی کوبیدم.  دوباره با سه ضی  ه سینه ماشیر

 زود!    -

 هادی دور زد و دوباره وارد آن خ یابان شدیم و یک بار دیگر با تعجب به او نگاه کردم، طور ی که او متوجه ما نشد.  

 قیافه اش، آن صورت گرد و خوشگلش، چشم های عسلی رنگش، درست شبیه پرنسس رو یا های من بود. 

 . انگار او را جانی دیده بودم.  خیلی چهره اش برای من آشنا بود 

ی را نگه داشت و خودش را به سمت من چرخاند با چشمانی متعجب که به همه جای صورتم نگاه می کرد،    هادی ماشیر

 گفت:  

 چیه پش؟ معلوم هست یه دفعه چت شد ؟  -



  رعن ا

 12 
  

ه شده بود. به او گفتم:   -  من هم که همان طور چشمانم به رو به رو  خیر

 یر رو می شناسی ؟ هادی، تو اون دخ -

 هادی سرش را به نشانه تایید تکان داد.   -

 آره دخیر همسایه ماست، چطور ؟   -

  

 به طرف هادی برگشتم و با همان لبخند کوچگ که روی گوشه ی لبم بود! به او گفتم:  

 خی لی دخیر سربه زیر و خوشگ لی بود!.   -

وقت یک بار مادر و پدرش اون رو ا ین جا می ذارن و شهرستان م آره بابا، باشخصیته، خواهان زیادی هم داره، هر چند  -

 یر ن.  

ی تا حالا چ یز بدی ازش ند یدم.    از وقتر به دن یا اومده تو کوچه ما هسیر

ه شده بودم و به حرف های او گوش می کردم گفتم:     من که همان طور به هادی خیر

ی بگم،بهم نمی خندی ؟ هادی سرش را  -  به نشانه منقی تکان داد و گفت:  هادی، من  یه چیر

 نه بگو، چرا بخندم آخه؟!   -

 آب دهانم را قورت دادم و با من من گفتم:   

 به این که میگن طرف با  یک نگاه صد دل عاشق شده، اعتقاد دار ی؟  -

 آره، برای خودم هم اتفاق افتاده.   -

ی طور شدم.   -  هادی!امروز من هم همیر

به محک می زد و گفت:  با صدای بلند خندید و به فرم  ان ضی

؟ واقعا انتخابت حرف نداره.   -  پش مطمع نی
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 من با تعجب و چشمان گرد شده به او نگاه کردم و گفتم:  

 مگه طرف رو می شناسی؟  -

 آره بابا از حرف زدنت معلوم بود.   -

 من، لبخند ش یریتی زدم.  

 پس راه  بیوفت، من رو برسون خونه!.  -

 چشم قربان.    -

ون آمدیم. دوباره رو به هادی کردم و  حرکت   ی بود، بیر کردیم و از آن  خیابان تنگ که فقط محل عبور یک ماشیر

 گفتم:  

من چه طور ی می تونم به این دخیر پیشنهاد بدم؟ اصلا به نظر تو قبول می کنه ؟ هادی لبخندی زد و شانه اش را به  -

 علامت ن می دانم بالا داد.  

ی پ یاده شدم و دستر برا ی هادی تکان دادم. در را باز و با قدم هانی آهسته مدام تو فکر بودم. جل و  ی در خانه از ماشیر

داخل رفتم. با لحتی آرام سمت مادرم که سخت مشغول جمع کردن خانه بود، سلام کردم. فورا به سمت اتاقم روانه  

 قبش بودم.  شدم. باید کار ی را پیش  می گرفتم و محتاج فرصت برای فکر کردن به عوا

وارد اتاق شدم و  نی حال روی تخت ولو شدم. چشمانم را بستم به فکر رفتم. تصویر رعنا جلویچشمانم ترسیم  

ی غ یر از او فکر کنم حرف های هادی ب ی ش تر من را   می شد. تمرکز نداشتم نمی توانستم به هیچ چیر

 ش یفته ی او کرده بود.  

 کوچک در آن خود نمانی  می کرد.  ذهن من به پارچه س فیدی تبدیل شد
ی

 ه بود که رعنا مانند رنگ

 فکر ی به سرم زد و تصمیم نهانی ام را گرفتم. فردای آن روز با هیچ تاخ یر ی به سراغش رفتم.  

  

 »رعنا«  
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ی این حرف ها، هیچ حر فی  نتوانستم بگویم و فورا دکمه ی کنار گو سیر را زد و به آن طرف تخت پرتاب ک  ردم.  با گفیر

س دست و پاهایم می لرزید. هر دو دست هایم را جلوی دهانم گذاشتم و مثل حالتر که در تاب قرار گرفته   از اسیر

 باشم، تاب می خوردم.  

ه شدم.    از سر جا بلند و به طرف آینه رفتم به خودم خیر

آرمان که خانواده ها بدون   فکر های ع جیب و غر یب ذهن من را مشغول خودش کرده بود از  یک طرف پش عمویم

 مشورت با من، ما را مال هم دیگر می دانستند از طرفی خودم، به ک لی هنگ کرده بودم.  

ی ی که من را کمی آرام می کرد، خوردن یک  ل یوان آب و بعد از آن فرستادن صلوات بود.    در این جور مواقع،  چیر

خانه رفتم ،یک  ی  لیوان از کابینت برداشتم و آب خن کی نوشیدم.  در اتاق را باز کردم به سمت آشیی

 دوباره به اتاقم برگشتم. در را بستم و هر دو دستم را به سمت پشت هدایت کردم و به در تکیه دادم. 

 حرف های مهدی، حرکتر که امروز کرده بود،  

 فرو رفتم .  ذهنم را بد جور به هم ریخته بود. دوباره به تخت پناه بردم و دراز کشیدم به فکر   

 وقتر کمی فکر کردم متوجه شدم که خودم هم واقعا عاشق شده ام.  

  

 آهنگ مورد علاقه ام را گذاشتم و با آن زمزمه کردم.    

 کجا باید برم یه دن یا خاطرت تو رو  یادم ن یاره؟   -

 کجا باید برم که یک شب فکر تو، من رو راحت بزاره ؟  -

 برام فر فر نداره ؟ چه کردم با خودم که مرگ و  -
ی

 زندکی

 محاله مثل من، کس ی تو این حال بد، طاقت بیاره؟   -

 این آهنگ، من را بیشیر احساسانر  می کرد، باعث  می شد که تصو ی ر مهدی در ذهنم تجسم شود.  
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تاریک شده  نمی دانم چند ساعت گذشته بود که در این حالت چشمانم را بسته بودم ناگهان که چشم باز کردم، هوا 

 بود.  

 بلند شدم و به ساعت تلفن نگاه ی انداختم نه، شب بود. من تص میم نهای ی ام را گرفته بودم.  

 به سمت ک لید برق رفتم و چراغ اتاق را روشن کردم.  

 با روشن کردن چراغ خانم رمضا نی که پدر و مادر برای مراقبت از من استخدام کرده بودند وارد اتاق شد.  

ه آو یزان بود رو به من کرد و با لبخ ندی کوتاه که غم و غصه ی فراوانی پشتش نهفته بود همان طور که دستش به دستگیر

 گفت:  

م غذا حاظره، بفرمایید شام روی م یز است بخورید.   -  دخیر

 من هم از روی تخت بلند شدم و با خوش رونی رو به او کردم و گفتم: 

  باشه پس غذا رو با هم می خوریم.  -

خانه رفته و مشغول سرو کردن غذا شدیم هر دو ساکت بودیم و هر کدام از ما فکرش درگ یر  ی هر دو به سمت آشیی

 جانی بود.  

ی به اتاق پناه بردم که   » دستت درد نکند.« و با  شب ب خیر گفیر
ی

ی جمله ی همیشگ بعد از تمام کردن غذا با گفیر

ی س ناگهان صدای تلفن از پذ یرانی به گوش رسید به  سمت حال رفتم و گو سیر تلفن خاکسیر ی رنگ را از ر وی میر

 فید برداشتم.  

 همان طور که گو سیر دستم بود در پذیرانی به این طرف و آن گوشه قدم می زدم و جواب دادم.  

  

 بله، بفرم ایید ؟  -

م، چه خیی ؟   -  سلام خو نی دخیر

-   . ؟ والا سلامتر  عه، سلام مامان خو نی
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م، ما تو  -  راهیم دو ساعت دیگه اون جاییم.  خب دخیر

 عه جدی؟!خی لی خوش حالم کردی منتظرتونم.   -

م.    -  فعلا دخیر

-   .  بای مامانی

 از این که مادر و پدرم بر می گشتند،  خیلی خوش حال بودم.   

 گوسیر تلفن را برداشتم و دوباره شماره مهدی را گرفتم. طول زیادی کشید که مهدی جواب داد . 

وع کردم.  سلام رعنا  -  خانوم! خو بید؟ من هم با عجله سرر

ی م. بعد از مدرسه، پارک معلم، ساعت چهار بعد از ظهر باهاتون کار دارم.    -  سلام ممنونم، می خواستم فردا شما رو ب بیر

 باشه حتما، منتظرم.   -

 فورا تلفن را قطع کردم.  

وانستم انجام بدهم هم ین بود، چون خودم هم واقعا با خودم فکر می کردم و چاره ای نداشتم و تنها کار ی که می ت 

 عاشق بودم. 

این دو ساعت را فقط روی تخت نشسته و به دیوار اتاق که عکسم به صورت بیی ی بزرگ نقاسیر شده بود خ یره بودم. 

 عک س ی که در ویلای پدرم با لباس کوردی محلی گرفته بودم.  

توجه باز شدن در شدم از اتاق که ب یرون آمدم. مادر و پدرم دوباره مثل نمی دانم زمان چه گونه گذشت؟ که ناگهان م

 هم یشه خندان و خوش حال با هم مشغول حرف زدن و آوردن چمدان شان بودند.  

مادرم مهربان تر از پدر بود. بابای من همیش ه می خواست فقط حرف خودش باشد وتنها کش که او را تحمل می کرد،  

 مادرم بود.  

 دیدن آن ها فورا به سمت شان دویدم و حسانی آن ها را بغل کردم.  با 

 مادرم ز نی مهربان، خوشگل، جوان و خیلی هم با کلاس و به روز بود.  
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قد بلند و ه یکلی با چشمان عسلی، چشمان هر دوی ما عس لی رنگ بود و مادرم همیشه به من چشم عسلی ام   

 می گفت.   

 ساله و در یک ک لینیک مامانی مشغول کار بود.  سن او هم حدود سی و پنج  

 پدرم، مردی حدود س ی و هشت ساله و قدی بلندتر از مادرم، با موه ای پر پشت و مش کی و عینگ هم بود.  

کت داشت و همه ی فامیل خانواده ما را خیلی دوست داشتند.    سرر

 رک و مهربان بودیم.  راستش را بخواهید، تعریف از خود نباشد. ما خانواده ای با د 

 اکیر فا میل در مواقع برخورد با مشکلات به ما پناه می بردند.   

 مادرم به اتاقش رفت و لباس هایش را عوض کرد. 

من و بابا هم همان طور که رو به روی هم در پذیرانی روی مبل سلطنتر طلانی رنگ نشسته و با هم مشغول صحبت   

 شده بودیم.  

 است که تمام کارهانی را که در مدت نبود آن ها انجام داد هام را برایش تعریف کنم.  بابا از من می خو 

ی و پ یراهن آ نی اش از اتاق ب یرون آمد و در حا لی که دستش داخل مو هایش بود و آن  مادرم یک دفعه با شلوار سیی

 اش که شاید غم
ی

ین همیشگ هایش پشت آن پنهان بودند اما به   ها را جمع می کرد به سمت ما آمد با همان لبخند شیر

 روی خودش بروز ن می داد، گفت:  

 بسه دیگه حرف ها ی پدر و دخیر ی، رعنا گلم، برو به خواب فردا صبح زود مدرسه دار ی.   -

ی به آن ها راهی اتاق شدم.     من هم با یک چشم و شب ب خیر گفیر

 خواب، روی تخت دراز کشیدم و با یک چشم به هم زدن بعد از عوض کردن لباس ها و پوشیدن پ یراهن و شلوار پل
ی

نگ

 خوابم برد.  

 به گوشم رسید. چشم هایم را به زور باز کردم و  
ی

هنوز از خواب س یر نشده بودم که یک دفعه صدای ساعت زنگ

 ساعت را در دست گرفته و دنبال دکمه خاموش کردن آن در پشت گشتم. 

 آلارم را که خاموش کردم.  
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ون رفتم .  با  نی   حالی از جا بلند شدم به دور و اطراف نگاهی انداختم از اتاق  بیر

خانه مشغول آماده کردن صبحانه بود.  ی  مادرم در آشیی

 به سمت سرویس بهداشتر رفتم و  سیر ر آب را باز کردم. صورتم را شستم و خارج شدم.   

  

ی صبحانه ای را که مادرم  خانه رفتم و میر ی  حاظر کرده بود دید می زدم. واقعا عالی و همه خی مه یا بود.  به سمت آشیی

ه شدم و گفتم:     دستم را روی صند لی گذاشتم و هم چنان که ایستاده بودم با خنده  ای روی لب به مادرم  خیر

ی تا آسمون فرق داره.   -  مامان ی، واقعا سفره امروز با هر روز که من آماده می کردم، زمیر

 که گوشهی لبش بود، رو به من کرد و گفت:  مادرم با همان 
ی

 لبخند همیشگ

. این کار ها مال منه. باید آینده ات  - م، تو هنوز اول زندگیته با ید فقط حواست رو به درست تمرکز کتی اشکال نداره دخیر

 رو بساز ی.   

 قربون مامان خوب و خوشگلم برم.   -

 صندلی را عقب ک شید م و روی آن نشستم.  

 آمد و روبه ر وی من نشست، سی نی چانی را که در دستش بود روی م یز گذاشت.   مادر هم 

وع به خوردن صبحانه کردیم.   ی بسم الله، سرر  هر دو با گفیر

 همان طور که مشغول خوردن بودیم.  

 بعد از چند دقیقه پدرم هم آمد و صبح بخ ی ر گفت و صندلی را عقب کشید و نشست.   

 ند شد و به سمت چای ساز رفت و فنجان بابا را پر از چانی کرد.   مادرم از سر جا یش بل

 در حال خوردن صبحانه بودیم.   
ی

 به طرف ما آمد و فنجان را جلوی بابا گذاشت و همگ

 من همان طور که فنجان چانی دستم بود و می خوردم رو به هر د وی آن ها کردم و گفتم:   
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 ی کی از دوستام قرار دارم، اجازه دارم برم.    من امروز ساعت چهار توی پارک معلم با  -

 بابا همان طور که کارد دستش بود و به نانش کره می ما لید، گفت:  

م! می تونی بر  ی ولی زود برگرد خونه تو خیابون های شلوغ کرج گرگ زیادن مواظب باش.   -  دخیر

ی از روی صندلی بلند شدم و و من هم که آخرین قلپ چانی را می خوردم، فنجان را روی م یز گذاش تم و با یک چشم گفیر

 از آن خارج و صند لی را به سمت جلو حرکت دادم.  

 روبه مادر، کردم و گفتم:  

! عا لی بود، مثل همیشه دستت درد نکنه.    -  مامان جو نی

م برو آماده شو الان م یام.  -  نوش جونت دخیر

خانه خارج شدم و به سمت اتاقم  ی حرکت کردم و داخل شدم دوباره به سمت کمد رفتم و از آن لباس های  من هم از آشیی

وع به پو شیدن آن ها کردم.   ون آوردم و روی تخت گذاشتم و سرر  مدرسه ام را بیر

 بعد از این که آن ها را پوشیدم، سمت  کیفم آمدم و وسایلم را داخل آن جا به جا کردم و از اتاق خارج شدم.  

ی  ی یک من و دوستم را هم تا دم مدرسه می برد.  هر روز مادرم موقع رفیر   به کلیر

  

 آن روز برنامه سختر نداشتم. فقط فارسی، ورزش،  ب یکار ی، برنامه آن روز بود.   

ون آمدم و به سمت پار کینگ حرکت کردم.    از اتاق  بیر

ی منتظر من بود به سمتش قدم برداشتم در ماش ین را باز و سوار آ  ن شدم.  مادرم داخل ماشیر

 مامان، بریم.  -

 مادرم آهسته و آرام از پارکینگ خارج شد و در را با دکمه بست.  

 به جلو بود و من هم حواسم به مهدی بود.  
ی

 هر دو ساکت بودیم. مادرم کل حواسش موقع رانند کی
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 د.  به در خانه پریسا که رسیدیم، مادرم دستش را روی بوق فشار داد و صدای سیگنال ما سیر ن بلند ش

 پریسا با لبخندی کوتاه گوشه لبش از خانه ب یرون آمد.  

ی حرکت کرد و سوار شد.    دستر تکان داد و به سمت ما شیر

 ، پریسا و مادرم با هم گرم احوال پرسی و صحبت شدند اما حواسم جای دیگر ی بود و از اتفاقات اطرافم نی خیی

ی توجه نداشتم.   به ه یچ چیر

ی  پیاده شدیم. مادرم که حرکت کرد و  به در مدرسه که رسید  ی به مادر از ماشیر یم، هر دو با یک خداحافظی گفیر

 رفت.  

 دست پریسا را محکم گرفتم و گفتم:   

 پر ی جون! زود ب یا باهات کار دارم.    -

 و پریسا را در حا لی که  کیفش را چنگ زده بود، کشان به سمت نماز خانه بردم و روی پله ها نشاندم.   

 ر دو دست ها یش را گرفتم و همان طور که به چشم هایش خ یره شده بودم، بدون هیچ مقدمه ای، گفتم:   ه

گلم، امروز ساعت چهار بعد از ظهر با یه پش توی پارک معلم قرار دارم. خواهش می کنم نی ا با هم بریم! من تنهانی  می  -

 ترسم.  

 فشار داد و گفت:   پریسا با چشما نی گرد شده و متعجب دستم را محکم

؟ اصلا اون پش رو  میشناسی ؟   -  رعنا جونم، فکر نمی کتی دار ی ریس ک می ک نی

ه شدم و همان طور که ناخن هایم را می   من یک دفعه با ش نیدن این حرف ها دست هایش را ول کردم به جلو  خیر

 جوب یدم گفتم:  

 نمی دونم! شاید آره  یانه.  -

 گفت:   پریسا روبه من کرد و  

 باشه بریم، من که یه رعنا بیشیر ندارم.    -
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 با ش نیدن این حرف به سمت پریسا برگشتم و با خوش حالی تمام، او را بغل کردم و گفتم:  

 ممنونم که هستر جونم.   -

 هر دو از جا بلند شدیم و دست هم دیگر را گرفته و قدم بر م ی داشت یم تا این که به کلاس رسیدیم. 

 که شد، معلم فارسی خانم رمضانی وارد کلاس شد و درس نهم را تدر یس کرد.  زنگ اول  

  

 من آن روز ها هیچ هوش و حواس درست و حسا نی نداشتم و اصلا اتفاقات داخل کلاس را متوجه نمی شدم.  

ین رف یقم بود، گرفتم و بدون این که  اجازه بدهم زنگ تفر یح به صدا در آمد. دست شیوا را که هم تختر و بهیر

وسایلش را از روی ن یمکت جمع کند، کشاندم و از روی پله ها دوان دوان  بردم از در ورودی خارج و وارد  ح یاط  

 شدیم. 

 کنار پارک کوچ کی که در گوشه ای از ح یاط مدرسه بود، سکوی کوچ کی قرار داشت که درخ نر هم کنار آن قرار داشت. 

 تنهانی مان گذاشته بودیم.   من و شیوا اسم آن درخت را درخت

وع به  همیشه وقتر زنگ تف ری    ح می شد، من و  شیوا به کنار آن درخت رفته و روی سکو  می نشستیم و با هم سرر

 حرف زدن می کردیم. 

 آن روز هم طبق ه میشه، شیوا را به آن جا بردم. 

دم و در همان حالت   به چشمانش خ یره شده بودم.  هر دو دست ها یش را در دست هایم گذاشتم و محکم فشر

 کل ماجرا را برایش تع ریف کردم.  

ی ی نگفت و فقط ساکت و به چشم هایم زل زده بود.     او در تمام این مدت چیر

 شیوا می دانست که آرمان پش عمویم عاشق من است و به ازدواج من با هیچ کس اجازه نخواهد داد . 

 گفت:  بعد از این که حرف ه ایم تمام شد،  

 رعنا! پس آرمان خی میشه؟    -
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 هر وقت کش از عشق آرمان نسبت به من حرف  می زد واقعا عص ب ی می شدم.  

ی این جمله از زبان شیوا، دست ها ی  ش را ول کردم و از جا بلند شدم.    با گفیر

 به سمت درخت حرکت کردم با عصبان یت و صدای بلند، گفتم: 

ساساتم نسبت به یه نفر دیگه باهات حرف می زنم اون وقت تو از عشق نی سر و ته اون آرمان  کیلو چند؟! من از اح -

 ؟ شیوا با لح نی آرام گفت:  
ی

 برام  میگ

ته؟ معذرت می خوام.   - ؟ چه خیی  باشه، حالا چرا عص ب ی می سیر

 حالا وقتر تصمیمت رو گرفتر کس ی نمی تونه مانعت بشه.  

   برو ولی مواظب خودت باش رعنا جان. 

 من هم با سر تایید کردم. 

 داعم در فکر بودم که چه اتفافر قرار است ب یفتد.   

  

 »مهدی«  

 در اتاقم پشت م یز کارم نشسته بودم. من ی ک اتاق کار در خانه هم داشتم. 

 ساعت حدود سه بعد از ظهر بود از روی صندلی بلند شدم و به سمت در اتاق حرکت کردم.  

 نی به سر و صورتم بزنم. بعد از این که کارم تمام شد، دوباره به سمت اتاق حرکت کردم.   به سرویس رفتم تا آ  

 همه فکر و ذکرم  پیش رعنا و تنها قصدی که داشتم ازدواج با او بود.  

ه شدم.   در کمد لباس را باز کردم و به پ یراهن های همه رنگم در کمد  خیر

 راهن مورد علاقه ام را انتخاب و با آویز از کمد خارج کردم.  بعد از گذشت چند دقیقه بالاخره پ ی 

ت  سیاه و شلوار طوسی پوشیدم. عطر    ه آن آو یزان و یک پ یراهن سقی د با سوسرر در کمد را بستم و آو یز را به دستگیر

ی برداشتم ،  ی را از روی میر  بیک را برداشته به خودم زدم و کلید ما شیر
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ه نقره ای رنگ آن آ ویزان کردم و از اتاق خارج شدم.   به سمت در اتاق حرکت و د  ستم را به دستگیر

خانه مشغول کار بود. سرم را به طرف او چرخاندم و با لحتی سرشار از آرامش گفتم:    ی  مادر مثل همیشه در آشیی

م ب یرون.    -  مامان! کار ی ندار ی؟ من میر

 او با همان صورت مهربانش رو به من کرد و گفت:  

 پش گلم، مواظب خودت باش، خدا به همراهت.  نه  -

 من هم با لبخندی نگاهم را از او دزدیدم و به سمت در خرو خی رفتم و از آن خارج شدم.  

ه شده بودم .  ی جلوی در پارک بود. با سو ئیچ در ماش ین را باز کردم و سوار شدم به جلو خیر  ماشیر

   ناگهان به خودم آمدم و ماسیر ن را روشن کردم. 

ی  نی چید و داشت مغزم را  بیش تر فشار می داد، صدای آن را کم   صدای آهنگ عاشقانه فارسی ام در کل فض ای ماشیر

 کردم. پایم را روی گاز فشار دادم و به راه افتادم.  

 می کردم. دست دیگرم هم آرنجش روی پنجره وفکرم بد جور مشغول بود.  
ی

 هم چنان که با یک دست داشتم رانندکی

ی بود.     که در دست چپم بود، نگاهی انداختم و ساعت حدود چهار و تراف یک هم سنگیر
ی

 به ساعت  سیاه رنگ

ی را خاموش کردم و از آن خارج شدم.     به پارک که رسیدم. ماشیر

ی در دستم بود. آن ها را از این دست به آن  ی کی دست هدایت می کردم.    عینک آفتانی ام همراه با کلید ماشیر

به سمت چپ و راست نگاهی انداختم و و به جلو حرکت کردم .آرام و آهسته قدم ب رمی داشتم به آخرای پارک که 

 ر سیدم،   نیمکتر کنار یک درخت بود.   

دخیر ی با  یک مانتو آ نی آسما نی با شلوار س فید و شال س یاه که عینک آفتانی قهوه ای رنگ هم گذاشته بود، دیدم   

 تکیه داده و در حال فکر کردن بود. کمی جلوتر که رفتم با صدانی آرام گفتم:  که به نیمکت 

 ببخشید خانوم؟!    -

وع کردم.    سرش را به سمت من برگرداند و دیدم که رعنا است. سرر



  رعن ا

 24 
  

 می تونم ب شینم؟   -

 خودش را کمی جا به جا کرد و با لح نی آرام گفت:  

ی ید.  -  بله،  بفرم ایید بن شیر

سی که   به جانم افتاده بود، آرام کنارش نشستم.  با اسیر

  

 جدی رو به من کرد و گفت:  
َ

ََ 
َ

 رعنا بدون مقدمه و با حالتر کاملا

؟ راستش رو بگو؟ چرا اومدی سراغم؟ چرا می خوای با آبروم باز ی کتی ؟   -  چه تصمیمی راجب من گرفتر

 د، گفتم:    من بلافاصله حرفش را قطع کردم و با لبخن دی که غم پشتش پنهان بو 

 رعنا خانوم! ه یچ حرفی نز نید و به حرف های من خوب گوش کنید.   -
َ

ََ 
َ

 لطفا

کت هستم و حسابدار ی و کار مشاوره هم    من...من پش ی هستم بیست و دو ساله ت وی تیی یز مشغول کار در یک سرر

  می کنم. تا حالا نه عاشق کش شدم
ی

،  نه به سراغ دخیر ی رفتم، نه خواستگار انجام میدم. توی خانواده معمولی زندکی

. تا حالا شاید باو رتون نشه ولی به ازدواج ه یچ فکر ی نکردم. اخلاقم هم خوبه ولی زود عصبانی م ی شم  ی،  هی خی

 دو نفره شدم،  عاشق دخیر ی شدم که تا دیروز ن می شناختمش و  هیچ ی راجبش نمی  
ی

اما دو روزه که عاشق زند کی

 دونستم. 

 ا خنده ای پر از  شیطنت بعد از کمی مکث ادامه داد:  ب

 خانوادش رو فه میدم. چند روز پ یش توی کرج با دوستم هادی می چر  -
ی

ولی به لطف هادی دوستم کمی از طرز زندکی

خیدم که این دخیر رو د یدم و با  یک نگاه صد دل عاشقش شدم. من تصمیم نهاییم رو  گرفتم وق نر هم تصمیم بگیر م 

م  یا هم تقدیر خدا مانع بشه.    کس ی نمی تونه مانع انجامش بشه مگر این که ب میر

ون فرستادم، رعنا زود و با حال نر ترسان و نگران از داخل  ک یف مشگ اش بطر ی آب   ی حال که نفسم را بیر در همیر

 معدنی را ب یرون آورد و به سرعت در آن را باز کرد و به من داد و گفت:  

 ! این آب رو بخورید تا نفستون بالا  بیاد.  خواهشا  -
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ه شده بودم، بطر ی را از دستش گرفتم و  همه اش را نوشیدم.     من هم همان طور که به چشمانش  خیر

 رعنا رو به من کرد و گفت:    

 حالا من حرف هام رو بزنم خوب گوش ک نید.    -

نده، خ یلی زحمت کشیدم و به هیچ عنوان نمی خوام من دخیر ی هستم که سه یا چهار ماه ب یش تر به کنکورم نمو  

کت داره  .یه دخیر ...یه  زحمت هام به باد بره. مادرم توی کلی نیک در ه م ین شهر بزرگ کار  می کنه. پدر من هم سرر

ه تنها هستم که خواهر و برادر ندارم.    دخیر

ه شد و با لح نی احساسی و نابارورانه گفت:     ناگهان به چشمانم  خیر

ی ز یادی ازش ن می دونم و   - اما دو روزه که یه نفر پیدا شده که وقتر م ی بینمش فکر می کنم کل دنیا رو به من دادن، چیر

 لی ا ین رو  می دونم که نفسم به نفسش بنده و به هیچ عنوان نمی خوام از دستش بدم.  

ا آخرین نفس پای هم دیگر بما نیم، اگر  یگ از  همان جا روی ن یمکت نشسته بودیم و من و رعنا به هم قول دادیم که ت

 دارد در غیر این صورت هر کدام خ یانت کند،  دیگر ی می سوزد. 
ی

 ما مرد دیگر ی حق زندکی

  

 »رعنا«  

ی من  به ساعت سفید رنگم نگاهی انداختم، خی لی  دیر شده بود فورا از جا بلند شدم، ک یفم را از ر وی نیمکت که ما بیر

 ود برداشتم.  و مهد ی ب

با حالتر کاملا جدی و مغرورانه رو به روی مهدی ایستادم و در حال ی که کیف را با هر دو دست گرفته بودم، و با همان   

 گفتم: 
ی

 حالت مغرورانه همیش کی

 خب دیگه. خی لی دی ر کردم خداحافظ بعدا می بینمت.   -

 .  مهدی از جا بلند شد با فاصل هی کمی روبه ر وی هم بودیم 

 به چشمانم خ یره شد و آهی کشید و گفت:   

 میشه شمارتون رو داشته باشم ؟  -
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  : ی وع کردم به گفیر  من همان طور که به چشمانش نگاه  می کردم بعد از کمی مکث کردن سرر

 یاد داشت  کن!  -

چه یادداشتش را ب یرون آورد و گفت:   مهدی فورا دست راستش را به سمت  جیب     ش برد و از آن دفیر

 بگو؟!   -

 من هم آرام زمزمه کردم.  

 صفر، نه صد و ده، صفر، هفتاد و سه. .. ،  -

ه کرد و من بدون خداحافظی با عجله راه افتادم. پر یسا کمی جلو تر منتظرم بود.    شماره را ذ خیر

س روی سنگ فرش های طوسی رنگ   دل تو دلم نبود خوش حال بودم و حالت ع جیتی داشتم.  خیلی با اسیر

 ک  قدم بر می داشتم.  پار 

 بود و اکیر آدم های آن جوان هانی مثل من و مهدی بودند که هر کدام روی  یک نیمکت مشغول صحبت  
ی

پارک بزر کی

 بودند. هر دو دقیقه به پشت سرم نگاه می کردم.به پریسا که رسیدم با عجله و صدای بلند گفتم:  

 ر بریم که خ یلی دیر کر دیم -
ی

! یه تاکش بگ  ؟  دخیر

ش و شلوار سیاه و شال مش ک ی نشسته و مشغول باز ی با انگشتانش  ی پریسا که روی ن یمکت با مانتوی سیی

 بود ،یک دفعه با صدای من وحشت زده شد. خندیدم و گفتم:  

 چیه؟ چته؟ مگه جن دیدی؟   -

 پریسا با حالتر عصبا نی ابرو هایش را به هم نزدیک تر کرد، سرش را جلو آورد و گفت:  

. نمیگ ی آدم قش  می کنه؟ حالا چته این قدر عجله دار ی بیا تعریف کن  - ای خدا بگم چیکارت کنه؟ بابا ،یه اهتی اه نی

 بب ینم خی شده؟! 

-    !  پر ی، زود باش بریم تو راه برات تعریف می کنم. دیره دخیر

گرفته بودم، دوان دوان به سمت اتوبان  دستش را گرفتم و از ر وی نیمکت کشیدم، بلند که شد در حالی که دست او را  

 رفتم.   
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وقتر به اتوبان رسید م نفسم بند آمد ایستادم و همان طور که نفس نفس می زدم دستم را بلند کردم و منتظر تاک  

 سی بودم. 

 پریسا به این کار ها ی من عادت داشت.   

ی تاکس ی که آقای مستی راننده اش بود، جلوی ما ایستاد.    اولیر

 انوم، بفرمایید؟!  خ -

 هر دو به چشمان هم نگاه کردیم و سوار شد یم.  

 کجا  می خواین بر ین؟  -

مانه گفتم:    منم فورا سرم را جلو آوردم و کاملا محیر

 کمال شهر!   -

تاکش به راه افتاد رو به پریسا کردم و محکم هر دو دستش را گرفتم و کل ماجرا را برا یش تعریف کردم و در این مدت  

فقط پریسا به حرف هایم گوش می کرد و با حرکت سر آن ها را ت ایید می کرد.   بعد از تمام شدن حرف هایم با دست  

به محک می به سرم زد آن چنان که سرم به سمت زانو هایم خم شد و گفت:    راستش ضی

 تو دیوانه ای، من خیی نداشتم.   -

 ال می گذاشتم گفتم:  من هم در حال ی که موهای به هم ریخته ام را زیر ش

 عه، چه خوب الان دیگه با خیی شدی، خدا رو شکر.   -

 و هر دو یمان زیر خنده زدیم.  

  

 به کمال آباد که رسید یم به آقای راننده گفتم:  

 باسکول نی زحمت!   -
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  می کردیم. وقتر رسیدیم من  کیف پول آنی ام را درآوردم و کرایه هر 
ی

دو نف ر مان را حساب ما طرف های باسکول زندکی

 کردم.  

 پریسا از ماش ین پ یاده شد و بعدش هم من  پیاده شدم.  

به سمت  خیابان خودمان راه افتادیم و پریسا کلا مثل مادر بزرگ ها من را نصیحت و تاکی د می کرد  که یک دفعه کار ی 

 مشغول بود.  نکنم که پشیمان شوم و لی من هی خی برایم مهم نبود و فکرم جای د یگر ی 

 پریسا که به خانه شان رسید دوباره من به راه افتادم تا این که به در خانه ر سیدم.   

در ک یفم را باز کردم تا کلید را پیدا کنم اما موفق به پیدا کردن آن نشدم و آیفون را زدم و مادرم در را باز کرد. وارد راه پله  

و در جا کفشر جا به جا کردم. به سمت پذیرانی رفتم. مادرم با بلوز آ نی و   شدم کفش هایم را ی کی یگ از پا در آوردم

 شلوار سیاه و موهای باز ر وی مبل لم داده بود و به سریال خارخی نگاه می کرد.  

 با صدانی بلند و پر انرژ ی گفتم:  

 سلام به مامان خوب و خوشگلم.   -

ی گذاشت و  با حالتر    مامان در حالی که بشقاب میوه در دستش بود و میوه می خورد ی ک دفعه بشقاب را روی  میر

 عصبانی به طرف من حرکت کرد.  

 نزدیک تر که شد به چشمانم خ یره شد و گفت:   

! الان چه وقت اومدنه؟ میدونی ساعت چنده؟   -  دخیر

 و پوزش در حالی که هر دو دستم را رو ی  هم گذاشته بودم به سمت ده
ی

مندکی ان بردم و با حالت من هم با حالت سرر

 پوزش خواهانه گفتم:  

 وای ببخش مامان،  زمان از دستم در رفت.حالا می تونم برم اتاقم؟  -

ی این جمله مادر دلش آب شد و سرش را به معنای رضایت به سمت چپ حرکت داد.    با گفیر

 سمت پله ها حرکت کردم. من هم فورا از فرصت سو استفاده کردم و  یک بوس به صورتش هدیه دادم و با عجله به  
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پله ها را از خوش حا لی دو تا  یگ بالا رفتم. در اتاقم را باز کردم ک یفم را روی م یز گذاشتم، لباس هایم را عوض کردم و 

 روی تخت دراز کشیدم.  

 به صدای موزیک مادر که از پذیرانی به اتاقم می رسید گوش می کردم.  

خی در د ن یا برایم ارزسیر نداشت در ذهنم فقط تصو یر مهدی تجسم می  آن قدر غرق احساساتم بودم که هی

 شد.  

با گوش کردن به آهنگ فکرم ب یش تر در گ یرش  می شد آن قدر خسته بودم که خوابم برده بود و یک دفعه با صدای  

 ا بود.  زنگ تلفن اتاقم از خواب  بیدار شدم با چشمان نیمه باز نگاهی به صفحه گوسیر انداختم، شیو 

 دکمه پاسخ را فشار دادم و گوسیر را همان طور که روی  نیمه راستم بودم روی گوشم رها کردم.   

؟! قرار بود به من زنگ بزنی پس  خی شد ؟  -  سلام چطور ی دخیر

 ببخش این قدر خسته بودم که خوابم برده بود!   -

 برنامت،  واسه فردا چیه؟   -

 از دستم رفته حواس نمونده برام که. مگه فردا چه روزیه؟ به خدا کلا تقویم  -

 فردا آخر هفته ست رعنا جونم. میگم چه طوره دوتانی بریم ویلاتون؟  -

یم، فقط ماش ین رو تو با ید بیار ی!  -  آره، فکر خوبیه فرداساعت  یازده صبح میر

 باشه رعنا جونم ماش ین با من سوزوکی بابا رو میارم خداحافظ تا فردا.   -

 ا بدون این که خداحاف ظ ی کنم قطع کردم.  و بلافاصله گوسیر ر 

  

 از جا بلند شدم و روی تخت خواب نشستم و نرم سیر به خودم دادم و گوسیر را در دست گرفتم.  
ی

 با  نی حوصلگ

 َ طتی عی بدون این که اجازه بدهم مهدی حرفی بزند، گفتم:  
َ

َ
َ

 شماره مهدی را گرفتم و با صدای آرام و کاملا

   سلام، چطور ی ؟ -
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 ممنون خوبم. تو چطور ی؟   -

 داره ؟   -
ی

 چه خوب، پس حال هر دومون به همدیگه بستگ

 اره صد در صد این رو مطمعن باش عز یز.   -

 مهدی با لبخند گفت:   -

 من اسمم عزی ز نیس ت. مهدیه!   -

اف کنم  من و مهدی از آن روز به بعد رفت و آمد ها ی مان خی لی ب یش تر از قبل شد به طور ی که می  توانم اعیر

ی الک ی پ یش رفته بودم و ذهنم گنجا یش و پذ یرش  ی بار ی که او را دیده بودم، فقط با یک دوست داشیر که او لیر

 بر خی از چ یز ها را نداشت.   

اما به مرور زمان مه دی من را به طور دیوان ه وار ی عاشق خودش کرد. طور ی که بعد از ی ک سال می شد گفت  

ی ی کمیر که نه بلکه ب یش تر از لی لی و مجنون بود.  عشق مان   چیر

ی ی امکان ندارد.   ی چیر  شاید با خودتان بگو یید چنیر

 اما من آدمی بودم که زود دل می دادم و زود دل می گرفتم که ای کاش آن طور نبودم...  

    با صدای پاهای مادرم که از روی پله ها بالا می آمد، زود گو سیر را قطع کردم. 

  

 یک سال بعد  

  

 »رعنا«  

ماه در آسمان مثل  یاقونر می در خشید و خ یره کننده بود. در اتاق روی تخت نشسته و منتظر خیی کردن مادرم برای  

 ضف شام و دست پخت خوش عطرش، بودم.  

 در فکر مدرسه و درس هایم که صدای مادر را شنیدم.    
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م غذا آماده ست.   -  رعنا دخیر

ی خانه شدم.  از  ی رفتم. وارد آشیی  اتاق خارج و پله ها را پاییر

ی را آماده کرده بود. صند لی روبه روی پدرم را عقب کشیدم و روی آن نشستم. مادرم هم در حالی که  مادرم همه چیر

 اش  
ی

ظرف خورشت در دستش بود، آمد روی صندلی کنار بابا، با همان صورت پر مهر و لبخند پهن ه میشگ

  نشست. 

مادرم اول برای پدرم غذا را کشید  بعد بشقاب من را برد و برای من غذا را گذاشت بعد از اتمام غذا رو به من کرد و 

 گفت:  

ی پدرت باهات حرف داره.   - م! جا نی نرو بشیر  رعنا دخیر

 من هم بدون حرف  به او لبخندی زدم و نشستم به پدر خ یره شدم.  

ی  روبه من کرد و گفت:  پدرم با حالتر کاملا جدی و سر     سنگیر

کت راجب شما حرف می زد و اجازه می خواست - م رعنا، دیروز پدر همون پشه که عاشقت شده اومده بود، سرر دخیر

که  بیان خونه برای خواستگار ی خواستم بدو نی من راضی  نیستم تو با اون پشه ازدواج کتی و فقط اومدن اون ها به 

نی هست نه خی ز دیگه ای وگرنه خوب فکر هاتو بکن تو اول و آخر مال آرمان هست ی در  این جا ضفا برای آشنا

ضمن دوهفته ی  دیگه آرمان از کانادا م یاد برای ازدواج باتو نمی خوام وقتر آرمان میاد این ماجرا هنوز ادامه پیدا کرده  

 باشه. 

 هایم را روی م یز گذاشتم و گفتم:   بلا فاصله حرف پدر را قطع کردم و با لحتی جدی و عصبا نی دست

بابا این پشه اسم داره اسمش هم مهدی هست من  خیلی دوستش دارم و غ یر از اون هم با کس دیگه ای ازدواج نمی   -

 کنم من چند بار ی هم به مامان گفتم که این مسعله آرمان رو تمومش کنند.  

ن هم مهدیه، من یه ساله که بهتون میگم پس خواهشا یا  چون من هم آدمم و حق انتخاب دارم انتخاب اول و آخر م

 خودتون مسعله آرمان رو تموم کنید یا هم من مجبورم که خودم دست به کار بشم.   
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با غیظ صند لی را عقب کشیدم از جا بلند شدم به سمت پله ها و از آن ها بالا رفتم از شدت عصبان یت تمام بدنم می  

ی و عصبا نی به در ت کیه  لرزید ح نر نمی توانستم صح بت کنم در اتاق را باز کردم وارد اتاق شدم با حالتر کاملا غمگیر

 دادم و نشستم از شدت عصبان یت سرم درد می کرد و در ذه نم این جمله ها تکرا می شد.  

 چرا بیشیر دخیر ها حق انتخاب ندارند و خانواده ها با انتخاب آن ها مخالفت  می کنند ؟ 

ی    حال صدای تلفن اتاقم بلند شد، صفحه تلفن را که بلند کردم مهدی بود گوسیر را برداشتم و با همان صدای در همیر

 لرزان و عصبانی جوابش را دادم. 

 سلام، مهدی جان خونی ؟  -

 سلام، باز خی شده که این قدر صدات گرفته؟   -

 هی خی بابا چ یز ی نشده دراز کشیدم هم ین.  -

 باهاش حرف زده و قراره جمعه شب  بیا یم برای خواستگار ی ؟   بابات بهت گفت که بابام -

-   .  آره بهم گفت و لی نگفت که برای خواستگار ی، گفت ضفا برای آشنانی

 باشه بابا، حالا ما ب یا یم انشا الله خدا کمک مون می کنه.   -

 باشه مهدی جان کار ی ندار ی فعلا فردا می بینمت.    -

 بای.   -

 ام را با مهدی ساخته بودم و پدرم داشت رویا های  تلفن را که قطع کرد
ی

م خیلی ناراحت بودم از  این که من زند کی

 ام را تباه دوباره سراغ گوسیر ام رفتم. 
ی

 من را خراب می کرد و زند کی

  

م از عکس های خودم با مهدی را نگاه می کردم اشک می ریختم و می ترسیدم از فردانی که او در کنارم نباشد.  می ترسید

 روز ی که بدون مهدی نفس بکشم. 

های    حرف  آرام کند،  را  من  توانست  می  ی که  ی  چیر تنها   و  بود  دلم گرفته  فرا گرفت،  را  وجودم  یتی کل  عج  ترس  ناگهان 

 آرامش بخش مهدی و چهره ی زیبای او بود. بغض کرده بودم اصلا حال خونی نداشتم.  
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 ه اش یک باره به خاطر آرمان داشت تباه می شد.  روز های خو سیر که در این یک سال داشتم هم 

 آن سال نتوانستم کنکور بدهم.   

روز جمعه بود و من باز هم صبح زود و  نی قرار از خواب  بیدار شدم اما این جمعه با روز  ه ای دیگر فرق داشت و  

خواستگار ی شان خوش حال اند من از ا ین جمعه وحشت ز یا دی داشتم در حالی که برعکس من همه دخیر ها روز 

ی بودم.    ولی من  خیلی غمگیر

 به زور از تخت خواب بلند شدم و روی آن در همان حالت نشستم به دیوار جلونی خ یره شدم . 

خاطرات من و مهدی جلوی چشمانم ورق  می خورد، آینده ی خوب مان که پدرم داشت آن را خراب می کرد. ساعت 

 ه ناگهان مادرم تقه ای به در زد و وارد شد.  ها به دیوار خ یره شدم ک

م! ب یا صبحانت رو بخور.   -  رعنا دخیر

من رو به مادر کردم و با همان صورت آشفته که مادرم خودش هم با دیدن قیافه ام حال و روز من را متوجه شده بود،  

 گفتم:  

 نمی خورم مامان اشتها ندارم.   -

بست و رفت آن قدر غرق فکر و  خیالات بودم که متوجه گذر زمان نشدم اصلا یادم مادرم با ش نیدن این حرف در را 

ی آمده بودم و روی فرش صور نر خوش نقش و نگار وسط اتاق در خودم جمع شده   نبود که چه طور از تخت پا ییر

 بودم.   

 با دیدن ساعت با چشمان گود شده زود به سمت کمد رفتم.   

ون آوردم و به حمام رفتم بعد از یک ساعت پنج بود و من هیچ کار  ی نکرده بودم. وسایل شخصی ام را از کمد  بیر

ساعت از حمام ب یرون آمدم داخل اتاق شدم و لباس هایم را پوشیدم و سشوار را به پریز نزدیک م یز وصل کردم و آن 

وع به شانه و خشک کردن موهایم با س ی ت کیه دادم، روی صندلی نشستم و سرر  شوار کردم.  را به میر

ون کشیدم و داخل  بعد از این که موهایم کاملا خشک شدند از کشو دوم اتو مو را در آوردم و سشوار را از پریز بیر

 کشو قرار دادم سیم اتو مو را باز کردم به پریز زدم.   
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وع به اتو کردن موهای فرفر ی ام کردم و آن ها را    کاملا صاف کردم.  بعد از این که اتو کاملا گرم شد، سرر

ی سفید کننده را برداشتم، آن را کمی با پنبه تخم مرعیی به صورتم و اندکی هم رژ لب   سیم را از پر یز کشیدم و از روی  میر

 قهوه ای رنگ به لب هایم و آرایشر کاملا نرمال به صورت گرد و خوشگلم زدم. 

 و از کشو  یک شال آ نی رنگ را برداشته و سر کردم.  موهایم را دوباره شانه کردم و از روی صند ل ی بلند شدم  

ی رفتم.    ی آمدم و از عطر بیک به خودم زدم در اتاق را باز و از پله ها پاییر  لباس های آ نی ام را پوشیدم دوباره جلوی  میر

س عج یتی داشتم طور ی که اصلا قابل توصیف نبود اما سعی  می کردم خودم را در حالت عادی قرا  ر بدهم به پذ  اسیر

یرانی که رسیدم، پدر روی مبل سلطنتر طلانی رنگ نشسته بود  و با لحتی مغرورانه و کاملا جدی من را خطاب کرد. جلو  

 تر رفتم با دستش اشاره به مبل کرد و من هم روبه روی او نشستم. 

ه  ه هانی طلانی رنگ بود با انگشتش به دستگیر به های کوتاهی می زد.   همان طور که هر دو دستش روی دستگیر ضی

 نگاهش را از اطراف دزدید و به من خ یره شد و گفت:  

ی جا قضیه رو تموم می کنم و نمی خوام که دیگه   - ی رعنا خوب گوش کن! امشب خانواده اون پشه میان و من همیر ب بیر

 .  درمورد این قضیه هیچ حرفی بشنوم. فردا شب آرمان میاد و نباید نیومده اوقاتش تلخ بشه

ی ی بگو یم، ناگهان صدای آیفون بلند شد.    تا خواستم چیر

 مادرم رفت که در را باز کند برگشت و گفت:  

 پا شید مهمون ها اومدن!   -

من از روی مبل بلند شدم و به پیشواز آن ها رفتم. هم چنان پدرم سر جا یش بود و هیچ عکس العملی از خود 

 نشان نداد. 

ی با مادر و پدرش وارد شدند. اول مادر مهدی داخل شد و با مادرم روبوسی کرد و بعد به سراغم  در پذیرانی باز شد و مهد

 آمد و من را محکم در آغوش کشید و گفت:  

 قربون عروس گلم برم.  -

 مهدی مثل یک فرشته آرامش بخش بود.  
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دن مهدی غم های دنیا برایم هیچ بهانی  واقعا کت و شلوار مشگ با پ یراهن س فید او را جذاب تر کرده بود، من با دی

 نداشتند.  

دسته گلی بزرگ در دستش بود و با لبخندی دندان نما آن را به سمت من گرفت و به سمت پذیرانی حرکت کرد. پدرم آن  

  شب یک جور دیگر ی شده بود، اصلا پدر این گونه نبود حتر اگر دشمن او هم به خانه ی ما می آمدند به گرمی از آن ها 

ی قلب تک تک آن  پذ یرانی می کرد اما با خانواده ی مهدی خیلی سرد برخورد کرد، طور ی که خودم شخصا صدای شکسیر

 ها را شنیدم.  

مادر مهدی بر خلاف مادر من ز نی کوتاه قد ، مسن و خانه دار ولی درست مثل مادرم خی ل ی مهربان و خوش رو بود. 

 روی مبل ها نشستیم و من و مهدی
ی

 روبه روی هم بودیم .   همگ

ی خانه که چانی را آماده کنم هنوز به وسط راه  نرسیده بودم که پدرم با صدانی  س داشتم رفتم آشیی من خی لی اسیر

وع کرد.    رسا سرر

 خب منتظرم، لطفا کارتون رو زود ب گید که ما مهمون داریم.  -

 الید و سرانجام لب را به دندان گزید و گفت:  پدر مهدی که مرد خجالتر و سربه زیر ی بود دست هایش را به هم م

یف آورد یم.   -  خب معلومه، ما برا ی امر خ یر تشر

 من همان جا سر جایم خشکم زده بود و به آن ها خ یره شده بودم و فقط گوش می کردم.   

 پدرم بلافاصله حرف پدر مهدی را قطع کرد با همان قاطع یت ادامه داد. 

مون    من خی لی از شما مع ذرت - ی یف ب یارین ولی الان می بینم ما هیچ چیر می خوام. درسته، من دیروز بهتون گفتم تشر

ی جا تمومش ک نیم.   ه که  ب یخیال این مسعله بش یم و این موضوع را ه میر  شبیه هم نیست بهیر

اض کند و حر فی بزند اما پدرم از روی مبل بلند شد و مجلس را   ترک کرد.  مهدی از جا بلند شد و خواست اعیر

  

ی شان را که با دلیشکسته از در خارج  من همان طور که داشتم اشک می ریختم،  به آن ها خ یره شده بودم و رفیر

 م ی شدند، بدرقه  می کردم. 

 بعد از این که آن ها رفتند، مادرم با صور نر غم خوارانه به سمت من آمد و گفت:    
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 ناراحت نباش! خدابزرگه .   -

زار ی پله ها را بالا رفتم و وارد اتاق شدم به سمت تخت قدم برداشتم و سرم را رو ی آن گذاشتم و بابت با گریه و 

 کار پدرم خی لی ناراحت بودم.  

تا نیم ساعت در همان حالت که دستم روی سرم بود گریه می کردم آن قدر اشک ر یختم که چشمانم باز نمی شد به  

 دم تا شاید مادرم ب ی اید و بگوید که پدرم از کار ی که کرده پشیمان شده است.  تخت تکیه دادم و به در خ یره ش 

پدرم به آدم دل سنگ و نی رح می تبدیل شده بود که جز آرمان ک سی را ن می دید و ک سی برایش مهم نبود و زندگ ی   

 ام را بر ای همیشه تلخ و نابود کرد.  

ه شدم که ناگهان به خو   دم آمدم و به ساعت چشم دوختم با دیدن عقربه ساعت که چهار بامداد را آن قدر به در  خیر

 نشان  می داد، چشمانم گرد تر شد.  

 همه جا تاریک بود و تنها من و غم هایم بیدار بودیم.  

 صبح شد، من کل آن شب را  بیدار بودم.   

میشه باید می رفت، اما آرمان زنگ زده بود و خیی   فردا قرار بود آرمان بیا ید و پدرم برای آوردنش از فرودگاه زودتر از ه

 داده بود که آن روز را نم ی آید و من با آمدن آرمان حالم بدتر می شد و چه بهیر که نیامد.  

 » مهدی« 

 وقتر پدر رعنا با ما آن کار را کرد به خانه که برگشتم دیگر روی نگاه کردن در چشمان مادر و پدرم را نداشتم. 

ی ز شدم باید زود تر خودم را به آن جا می رساندم تا  به اتاقم رفتم و سری    ع وسایلم را آماده کردم و همان شب راهی تیی

 فردای آن می توانستم به سر کار بروم.  

ی و   کت شدم و به اتاقم رفتم. آن قدر غمگیر کت ر سیدم. وارد سرر درست ساعت هشت صبح بود که به در سرر

 انجام هی چ کار ی را نداشتم.   ناراحت بودم که حوصله 

ناگهان تقه ای به در خورد و پش جوانی وارد شد عصبانی و مغرور بود من مات و مبهوت نگاهم سمت او بود، او را   

 ن م ی شناختم.  
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ی ی نگفتم و فقط گوسیر تلفن را برداشتم و   بدون این که اجازه دهد من تعار فی بکنم،  آمد و روی صندلی نشست. چیر

 آبدار خی گفتم که برای او یک فنجان قهوه  بیاورد. به 

 همه ی نگاهش به اطرافش بود و هم چنان که به چپ و راست نگاه می کرد، ز یر لب زمزمه وار گفت:   

 خاک بر سر رعنا، با ا ین انتخابش.  -

ی دندان گذاشتم و گفتم:  دم و زبان را بیر  من انگشتانم را در هم فشر

ی ی  -  فرمودید ؟ بله، چیر

 به طرف من برگشت و چشمانش را به من خ یره کرد و گفت:  

م.   - ی چند کلمه باهات حرف دارم، م یزن م و بعد خودم  میر  نه! ببیر

  

 خیلی  غیر نر بودم و زود جوش می زدم از دروغ هم زیادی متنفربودم. 

یچ وقت دروغ نگوی د و همان طور که من با او  همه ی این ها را به رعنا گفته بودم و او هم به من قول داده بود که ه

 صادق بودم، انتظار داشتم که او هم با من صادق باشد.  

وع کرد و گفت:     آرمان، سرر

ی آقا مهدی! نمی دونم که تو چطور سراغ عشقم اومدی؟  -  ب بیر

 وقتر او حرف از عشق زد یک لحظه  نفسم بالا نیامد او ادامه داد:  

که به عشق من نگاه کتی اما این رو مطمعن باش که همه فامیل من و رعنا رو به عنوان نامزد می و چه طور جرات کر دی   -

 تا پارسال که هجده  
ی

 به عشقمون وارد شده. رعنا از یک سال کی
ی

 من، واقعا لطمه بزرکی
ی

شناسند. با وارد شدن تو به زند کی

 مون شدی، نظر رعنا نسبت به من  سالش شد، عاشق من بود! هر روزش با من سیی ی می شد ولی از وقتر 
ی

تو وارد زندکی

! یا خودت رو جمع می کتی و  میر ی یا مجبور میشم باهات جور دیگهای رفتار کنم.   ی  عوض شده. ببیر

در تمام این مدت که آرمان داشت از داستان عشق خودش با رعنا حرف  می زد، من فقط چشمم به آرمان بود و  یک   

 کلمه هم حرف نزدم.  
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 عد از اتمام حرف ها یش از جا بلند شد و خواست برود جلو رفتم تا با او حرف بزنم.   ب 

 هر دو خ یلی عصبا نی بودیم. این عصبان یت  ب یش از حد باعث اتفاقات خطرناک و ناب هسامانی می شد.  

چسباندم و تا خواستم   دستم را به نشانهی آرامش روبه رو یش نگهداشتم که ناگهان به سمتم هجوم آورد. به دیوا ر 

ی دندان های قفل شدهاش غرید:     حرفی بزنم دستش را روی دهانم گذاشت. با عتاب و از بیر

 خفه شو عوض ی حر فی نزن!   -

به ی محکمی به من زد و ناگهان به  به ای به سینه اش زدم و او به سمت دیوار چس بید، جلو تر که رفتم او هم ضی ضی

ی افتادم و سرم به  ی ی برخورد کرد.  سمت زمیر  جای خ یلی  تیر

اولش درد داشتم و بعد هم احساس سرما و این که مایع لز خی از سرم روانه شد به من دست داد ،دستم را به سمت   

 سرم بردم و وقتر به آن نگاه کردم...   

 »رعنا«  

 ه بود.   روی تخت خواب مثل همیشه دراز کشیده بودم و خورشید نورش را به داخل اتاق هدایت کرد 

ساعت حدود یازده بود .یک دفعه ترس عج یتی به جان من افتاد، نمی دانم یک لحظه چرا این طور شدم؟ انگار که  

 خیی ب دی را به من داده باشند. قلبم بد جور درد می کرد. اشک  نی اخت یار از چشمانم جار ی می شد.  

صفحه آن نگاه کنم و جواب بدهم. به زور برداشتم و به ناگهان تلفن به صدا در آمد، ترس داشتم از  این که به 

 صفحه آن نگاهی انداختم. 

آرمان بود.  خیلی ازش متنفر بودم چون هر وقت زنگ  می زد، حالم را خراب  می کرد، حوصله شنیدن صدایش را  

زنگ زد و مجبور شدم جواب نداشتم. سه بار پشت سر هم زنگ زد ولی من تماس هایش را رد کردم. تا این که دوباره 

 بدهم. 

 برداشتم و جواب دادم.  
ی

 تلفن را با نی حوصل کی

 بله، بفرم ایید امرتون؟!   -

 با لکنت زبان و ترس گفت:  
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-   ! ی  مون...بره، ه میر
ی

 ب...به خدا...نمی خواستم اون طور بشه! فقط...فقط می خواستم از زندکی

 خودش... خودش... باعث شد... خودش!  

 این حرف ها بدنم کاملا سست شد و پاهایم می لرزید، ن می دانستم چکار کنم به زور دهان باز کردم و گفتم:   با ش نیدن

؟   دوباره با صدای لرزان که حتر ن می توانست صحبت کند،   - درست حرف بزن ببینم خی شده راجب  کی حرف می زنی

 گفت:  

 در مورد مهدی!   -

 ند گفتم:  و بعد تلفن را قطع کرد. با صدای بل

 آرمان! جواب من رو بده؟   -

انه و بدون هی چ گونه معطلی تلفن او را پیدا کردم و گرفتم.    اما صدانی نش نیدم،  نی صیی

 دست هایم می لرزید،  گریه می کردم و مطمعن بودم اتفافر برای مهدی افتاده است.   

ماس را با انگشت ه ای لرزان و سرد شدهام لمس  تلفنش خاموش بود، فورا به سراغ شماره مهدی رفتم و بعد دکم هی ت

کردم، بعد از خوردن پنج یا شش بوق که هر کدام حکم ناقوس مرگ را بر ایم داشت و همانند زنگ خطر ی بزرگ، برایم  

 تدا عی م یشد.  

 یک دفعه با شنیدن صدای خانومی، دست از فک رهای ترسناکم برداشتم. 

 چه نسبت ی دارید؟  بله، بفرم ایید! شما با این شخص  -

 من، نامزد مهدی هستم. میشه شما خودتون رو معر فی کنید ؟  -

به مغز ی شدن و  - به ی محکمی به سرشون خورده و ضی یز هستم. این بیمار ضی من پرستار  بیمارستا ن امام رضا تیی

 تهران منتقل میشن.  حالشون خیلی بده محاله جون سالم به در ب یارند. الان به بیمارستان امام خ میتی 

ی افتاد.    شد و تلفن از دستم بر ر وی زمیر
ی

 انگشتان یخ کردهام ، تبدیل به تکه سنگ
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ی برداشتم و با چشم های به اشک نشسته، دوباره    به موهایم زدم و هق هق کنان، موبا یل را از روی زمیر
ی

چنگ

 تماس گرفتم اما خاموش بود.  

  

 با  جیغ بلندی گفتم:  

به خراب نکن به قرآن تحمل ندارم. مهدی،  خ -  من رو با یه ضی
ی

 دا! این طور ی آینده و زندکی

 ناگهان، مادرم نفس زنان و با عجله داخل اتاق شد.  

م! خی شده ؟  -  دخیر

ی گریه ها یم رو به مادر کردم و گفتم:   من همان طور که گری ه می کردم و نفسم در نمی آمد،  بیر

 رو کرد.  مامان! آخرش آرمان کار خودش  -

مامان، از گریه ها و ناله هایم فهمید که بلای ی سر مهدی آمده. و س عی کرد که با حرف ها یش آراممکند و سرم را محکم  

بغل کرد اما من تحمل نداشتم ومثل دیوانه ها با خودم می خندیدم و اشک هایم را پاک می کردم. مامان رو کنار کشیدم،  

 با خود می  گفتم:   رفتم و لباس هایم را پوشیدم و 

 نه! این امکان نداره، مهدی منو تنها ن می ذاره، اون به من قول داده.   -

 از اتاق خارج شدم. مادرم دنبالم راه افتاد.  

م،  با هم بریم.    -  وایسا دخیر

 ش را به هم نزد یک کرد و با اخم گفت:    از پشت منو ک شید و ابروهای 

 آخه کجا م یر ی؟   -

اهن   مامان را چنگ زدم و گفتم:  من پیر

 مامان، ولم کن! عزیز ترین کسم درد  می کشه به کمک من نیاز داره.  -

 مادر آرام دست هایم را گرفت و گفت:  
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 خب باشه، وایسا من می برمت.   -

 پس مامان، تو رو خدا زود باش. باید زود به بیمارستان امام خمی نی بریم.    -

ی    شدیم و راه افتادیم.   مادرم زود آماده شد و سوار ماشیر

ی جلوی چشمانم مانند پرده ای   حال عج یتی داشتم، داغون بودم. درد داشتم. نمی توانستم نفس بکشم. همه چیر

 سیاه شده بود.  

وای خدا چیکار کنم؟ خدا داشت عزیز ترین و مهربان ترین و تنها کسم را از من می گرفت و من می ماندم با کوله بار ی   

 درد. پر از غم و 

 تا ما به  بیمارستان ر سیدیم دو ساعت کشید. و کل این مدت برایم اندازه دو هزار سال بود.   

دلم می خواست زودتر به مهدی برسم چون خیلی آرامش بخش بود. ترافیک طولا نی بود، انگار همه دنیا دست به  

 دست هم داده بودند که من و مهدی به هم دیگر نر سیم.  

ی پیاده شدم به سمت در ورودی دو یدم و باخودم می گفتم:  به پارکینگ بی  مارستا ن که رسیدیم، من زود تر از ماشیر

 مهدی من کجاست ؟  -

 ش که سوال کردم. گفت باید برم طبقه سوم، من کل طبقه را با پله رفتم.    از پذیر 

 کردم.  پله ها را دوتا  یگ  م ی رفتم به مردم تنه می زدم و مهدی را صدا م ی   

ی ی مهم نبود، جز این که بگویند مهد ی زنده می ماند به طبقه سوم  همه با تعجب من را نگاه می کردند اما برای من چیر

 که رسیدم، مادر مهدی جل وی در اتاق عمل بود.  

فقط نگاهم به  جلو تر که خواستم بروم یک دفعه دکیر از اتاق ب یرون آمد. پاهایم سست شد و آرام قدم بر می داشتم و  

 لب های دکیر بود که بگوید مهدی زنده است. اما با صدانی غمگ ین رو به پدر مهدی کرد و سرش را تکان داد و گفت:  

 همراه ب یمار کیه؟ ؟  -

 پدر مهدی با چشما نی پر از اشک جلو آمد و گفت:  
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 من پدرشونم.   -

ی انداخته بود تکا نی به سرش د  اد و گفت:  دکیر هم چنان که سرش را پاییر

 متاسفم،  بیمار فوت کردند.   -

 صدای ج یغ مادر مهدی و صدای گریه پدرش کل آن جا را فرا گرفته بود.  

  

کیفم از دستم افتاد. مات و مبهوت بودم. جلوتر رفتم، جلوی دکیر زانو زدم و به او التماس کردم، همان طور که دست 

می کردم او را نگه دارم. سرم را به زور بلند کردم و با صدای گریان و هق  هایم ر وی پاهای دکیر بود با تمام قدرت سعی  

 هق کنان، گفتم:  

! تو رو خدا نذار تنها ترین کسم بره. تو رو خدا، ای خدا چرا همه سنگ دل شدن؟  -  آقای دکیر

 آب دهانم را قورت دادم و به زور دوباره دهان باز کردم.  

! به خدا تا عمر  -  دارم، ن وکر زن و بچت میشم. فقط بذار مهدی من زنده باشه!  آقای دکیر

 دکیر رو به من کرد و با صور نر ناراحت گفت:  

م! لطفا بلند شید به خدا هر کار ی می تونستیم کردیم اما نشد.   -  خانوم محیر

هق هق به زور آن ها را  پاهای دکیر را رها کردم و به سمت پرستار ها خودم را کشاندم و چنگ زدم به کفش هایشان، با 

 نگه داشته و التماس شان می کردم اما نی فایده بود. 

 مادر مهدی که حالش بدتر از من بود به سمتم آمد. چادرش آن وسط ولو شده بود به زور دستم را گرفت و گفت:   

م!  پیش من باش، نمی دونم کی من و تو رو این طور ی نابود کرد؟  کی دلش اومد؟ آ - خه مگه، مهدی من چه قدر  بیا دخیر

 توی این دنیای نی رحم سهم داشت که از ما گرفتنش.  

 گریه می کردم و به موهایم چنگ می زدم. ک یفم در طر فی بود شالم یک گوشه ی دیگر. 
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ه و تار بود. آن چنان که فریاد می زدم و اشک می ر یختم ن   اگهان، اصلا از حال و روزم خیی نداشتم. دنیا جلوی چشمانم تیر

در اتاق عمل باز شد و تختر را ب یرون آوردند که روی آن یک نفر خوابیده بود و پارچه سفیدی روی آن بود، رفتم جلو 

به می زدم.   پارچه را با غ یظ عقب زدم و به صورت مهدی ضی

روی صورت قشنگ  »پاشو  نی رحم کجا دار ی میر ی؟ پاشو! پاشو! «یک مرد به طرفم آمد و پارچه را از دستم گرفت و 

 مهدی انداخت به آن مرد ها التماس می کردم.   

 منه. چرا می خواین ازم بگیر ین؟ مگه چیکار کرده؟ اون که   -
ی

تو را خدا! بزارین مرد من پیش من بمونه.  این مرد زندکی

 مهربون بود کار ی به کار کش نداشت ؟ 

ی بلند کرد و به س مت در خرو خی حرکت کرد. من دست و پا می زدم و  می خواستم  مادرم به سمتم آمد و من را از روی زمیر

 به پیش مهدی برم اما مادرم محکم من را گرفته بود و اجازه نداد و بعد من را به حیاط برد.  

سمت  شیر آب رفتیم و صورتم را با آب شست و بعد با دستمال پاک کرد. من اصلا توان حرکت کردن نداشتم و فقط  

 در ورودی بود و نمی توانستم واقع یت را بپذیرم. چشمانم به 

 بعد از این که مادرم صورتم را شست من را به سمت صندلی برد و روی آن نشاند و محکم سرم را در آغوش گرفت.  

ی ی به آغوش گرم مادرم، محبت ها و نوازش او احت یاج داشتم. دنیا برایم مفهومی    در این وضع یت  بیشت ر از هر چیر

اشت. دیگر احساس  می کردم چشمانم کور شده و تار م ی بیند. دیگر حس می کردم در این دنیا اضافه ام چون این  ند

 می داد.  
ی

 وجود مهدی بود که به من آرامش و نشاط زند کی

پار ی  اما الان مهدی وجود نداشت  وجود من برای خودم، هم برای دن یا  نی فایده بود. قرار بود فردا مهدی را خاک س 

 کنند. نه تنها مهدی بلکه با او تمام شور زندگ ی کردن در من هم خاک می شد.  

 »گذشته« 

 مهدی!   -

 جان ،مهدی فدات شه.   -

یز  یگ دیگه رو پیدا ک نی و بر ی دیگه برنگردی به خدا اون موقع من دق می کنم ها.  -  میگم یهو نر ی تیی

 کرد و گفت:  مهدی با چشما نی گرد شده و عص نی رو به من  
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 نه، تو نگران نباش. تنها چ یز ی که می تونه من رو از تو جدا کنه، مرگه .  -

 مهدی!   -

 جان دلم؟!  -

 میگم تو رو خدا شتی که من رو دفن کردند. تنهام نزار ی ها، من از تاری کی می ترسم.   -

 باشه حتما تو هم ای ن قول رو به من بده اون شب من رو ترک نکن.   -

دای مادرم به خودم آمدم. صورتم خیس اشک بود. ا ین قطره های آب این همه مدت کجا جمع بودند؟ یک دفعه با ص

 مادرم رو به من کرد.   

م! پاشو بریم دیگه، ساعت  یک شب شده.   -  رعنا جان دخیر

ی می برد. اصلا نمی توانستم راه بروم. سوار  از روی صندلی بلند شدم. مادر من را در آغوش گرفت و آرام به سمت ما شیر

ه به پنجره بودم و فک می کردم همه این ها خواب است اما نه خواب   ی شدیم و به راه افتادیم. تمام این مدت  خیر ماشیر

وع کرد.   نبود بلکه حق یقتر باور نکرد نی بود. آهنگ ماد رم خی لی دلسوز بود و سرر

 نی معرفت این نبود قرارمون نی معرفت پس خی شد آیند مون.  

 رسمش نبود بگذر ی از عشقمون نی معرفت.  

 بارون بارونه توی دل منه دیونه حال یه عاشقو فقط خدا میدونه. 

 آی عزیز دل من نشو قاتل من.   

 دوباره  یاد خاطرات مان افتادم و صدای گری ه ام بلند شد.   

  

 کند.  دلم آتش گرفته بود. صدای گری  هی سوزناکی باعث شد که مادرم هم بغضش را بش

ی را کنار زد و با صورت پر از اشک رو به من کرد و گفت:     ماشیر

، یه رحمی هم به خودت و من مادر بکن.   - ؟ رعنا تو هنوز جوو نی م. می خوای خودت رو بکشر  رعنا، بسه دیگه دخیر
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 رو به او با صدای ضع یف گفتم:  

 ره!  مامان ن م یتونم، خی لی سخته، پذیرش و هضم واقعیت برام دشوا -

 زود دست به  کیف انداختم و مشغول پیدا کردن عکس های مان شدم و گفتم:  

ی مامان! این ها عکس هامونن آخه منه نی چاره شماره تماسش رو چطور ی از ذهنم پاک کنم؟ مامان! بیشیر از   - ب بیر

ین را در کنارم بود اما الان نبود ش برام به زخمی بزرگ و نی درمون یک سال بود که با هم بودیم. تمام لحظات تلخ و  شیر

 تبد یل شده. 

 با هق هق نگاهم را به جلو دوختم و اشک ه ایم مثل سیلاب بود.   

 نمی تونم تو دن یانی نفس بکشم که هواش قسمت مهدی نبوده و سهم مهدی رو ازش گرفتند .  -

، به خدا ن می تونم.    مامانی

گریه زار ی شده بود. همه جای بدنم درد  می کرد و زخم داشت. به  هیچ کار ی ن می توانستم انجام بدهم و فقط کارم  

ی هام را چاک داده بود و چار هاش را هیچ کش  پیدا ن می کرد.    گمان  تیر ی بزرگ  سیر

 مادرم اشک ها یش را پاک کرد و به من خ یره شد و دست هایم را گرفت.  

ی رعنا! تو مجبور  ی این واقعیت رو بپذیر ی  - . ب بیر  باید با تقدیر و سر نوشت خدا خود رو سازگار ک نی

 شد. سرم را آرام به شیشه تکیه دادم و به ماسیر  
ی

سرم را تکان دادم و مادر دست هایم را ول کرد و دوباره مشغول رانندکی

 ن ها و جاده و ر فت و آمد آدم ها نگاه می کردم. 

 روی یک کوه  نی خدایا من و مهدی که خی ززیادی ازت نمی خواستیم. می  
ی

گفتیم فقط دو تانی کنار هم باش یم به زندکی

آب و غذا هم راضی بودیم. چرا تقدیر مان را این قدر تلخ کردی ؟ راه بیمارستان تا خانه را اصلا نمی دانستم که چهطور  

 ی ظ کردیم.  

ی را خاموش و روبه من کرد و گفت:     به در خانه که رسیدی م مادرم ما شیر

ی ی گفت تو حر فی نزن خواهش م یکن م! رعنا، آ -  روم و نی سرو صدا برو اتاقت اگه پدرت چیر
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من هم به نشانهی تا یید سرم را تکان دادم و از ماش ین خارج و وقت ی وارد خانه شدم زود تر به طرف پله ها قدم 

 کافی ناراحت بودم.  برداشتم تا اگر بخواهد با مادر کل کل کند، من چ یز ی نشنوم چون خودم به اندازهی  

به سمت اتاق حرکت کردم و وارد آن شدم. در را آرام بستم و به در تکیه دادم و دوباره اشک می ریختم. آرام نشستم و 

ه شده بودم و همه خاطرات   پاهایم را بغل کردم و سرم را روی زانو هایم گذاشتم و فقط اشک  می ریختم به جلو  خیر

 برایم مرور می شد.  

ی مهدی  خیلی تلخ شده بودند، چون یاد آور ی هر لحظه آن دردناک بود.   دوام نمی آوردم   خاطرا ین که با رفیر نر  شیر

و وقتر فهمیدم که مادر و پدر به اتاقشان رفته اند، آرام و نی سر و صدا از اتاق خارج و پله ها را پانی ن رفتم. آرام به 

 اخل کوچه پوشیدم.  سمت در ورودی قدم برداشتم و کفش هایم را د

ی گرفتم و راهی تهران شدم. فقط صدای مهدی در گوشم می نی چید و ن می   به سمت تاک سی رفتم و یک ما شیر

 توانستم تنها یش بگذارم.  

 به آقای راننده تاکید کردم که هر چه سری    ع تر من را به ب یمارستان امام خم یتی برساند. 

یچ معطلی سری    ع به طرف سرد خانه رفتم، مطمعن بودم که کش پیش مهدی نمانده  وقتر به  بیمارستان رسیدم. بدون ه 

است و الان عشقم تنها است و همه اش صدای او در ذهنم بود که از تنهانی گله می کرد به در سرد خانه که رسیدم به آن  

به زدم و صدا می کردم.     ضی

؟خب، الان اومدم. بیا در و باز کن.  مهدی! نی رحم، در و باز کن! من اومدم. مگه نمی گفت ی چ - ی  را تنهام گذاشتیر

 اصلا حال خوش ی نداشتم، حالی که من آن روز داشتم از یک ب یمار ت یمارستا نی بدتر بود. 

 نگهبان آن جا یک مرد بود. با دیدنم یک پرستار زن هم همراه خود آورد و به سمتم حرکت کردند.  

 گرفت و من را بلند کرد. نگهبان گفت:  پرستار نزدیک تر آمد و دستم را  

م،خواهشا از ا ین جا برو! الان شبه و دیر وقت و این جا جای مناستی برای تو نیست.   -  دخیر

 پرستار رو به من کرد و  با لحتی مهربان گفت:    

 عز یزم، لطفا شماره پدرت رو بده به خانوادت اطلاع بدم که ب یان دنبالت.   -
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مثل بچه ها به آن ها نگاه می کردم و نه کار ی انجام می دادم و نه حر فی می زدم. پرستار من را در  من هم مات و مبهوت  

 آغوش گرفته بود اما  ب ی حال بودم. نمی دانم چه اتفافر برایم افتاده بود که ناگهان مادرم را بالای سرم دیدم.  

  

باز می کردم و زود و تند  پلک می زدم به دستم نگاهی روی تخت اورژانس دراز کشیده بودم. به زور چشمانم را 

 انداختم،  سرم وصل بود.  

ی دیدم که به من نگاه می کرد.     وقتر به بالای سرم  خ یره شدم، مادرم را در حال اشک ریخیر

ون کشیدم.  یک دفعه آن اتفاق خانه مان سوز دوباره به  یادم افتاد از روی تخت بلند شدم و سرم را محکم از دستم ب  یر

ی آمدم و به سمت در اتاق حرکت کردم.    سوزش عج یتی تمام بدنم را در برگرفت. همان طور پا برهنه از روی تخت پاییر

 داخل سالن شدم و به سمت در خرو خی دو یدم و با خودم تکرار م ی کردم.   

 الان دارند مهدی ام را از من جدا می کنند.   -

ی این جمله دوباره قل بم درد گرفت و با صدای بلند ناله و گریه می کردم و یک دفعه مثل بچه ها با غیظ اشک با گفیر

 هایم را پاک کردم و همان طور که می دویدم گفتم:  

ی اجازه ای بدهم .  -  من نباید به آن ها همچیر

 مادرم پشت سرم دنبالم می کرد و من را صدا می زد.   

م وایسا!  چیکار دار ی می کتی  - ی  رعنا، دخیر ؟ کجا  می خو ای بر ی ؟ یک لحظه پاهایم سست شد و زمیر آخه تو دخیر

 خوردم. مادرم خودش را به من رساند.  

 آخه معلوم هست کجا دار ی م یر ی؟  حالت بده. چرا نمی فه می آخه؟  -

اضانه، گفتم:    سرم را به طرف مادر، برگرداندم و با صدای گر یه کنان و نفس زنان و اعیر

دی پیش مهدی؟ تو که می دونی امروز آخر ین روز من و مهدیه.    مامان! چرا  -  من رو نیی

 مادرم با ناراحتر گفت:  
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 باشه. بلند شو بریم!    -

ی بلند کرد. هر دو لباس مشگ پوشیده بودیم و دست در دست هم راه افتادیم.    دستم را گرفت و من را از روی ز میر

ی رفته و سوار شدیم و راهی    کرد  به سمت ماشیر
ی

بهشت سکینه  شدیم از تهران تا کرج را مادرم یک و نیم ساعت رانندکی

 تا برسیم.  

ستان رسیدیم و با عجله در ما  هر چند لحظه که نزد یک تر  می شدیم، گریه ام شدیدتر و دلم نی قرار تر  می شد به قیی

ی را باز کردم و از آن پ یاده شدم.    شیر

 لباس مشگ به تن و گریه و زار ی  به اطراف نگا هی انداختم و خانوا
ی

ده مهدی را دیدم که منتظر آمبولانس بودند. همگ

 می کردند. آخ که چه روز تلخ و درد ناک ی برای همه ی ما بود. 

ی مهدی با تقدیر خدا بود و مهدی    ی مهدی  خیلی عذاب آور بود. داعیی که  هیچ وقت از  یاد ن می رفت. کاش رفیر رفیر

 بیمار ی از دنیا می رفت، اما قتل مهدی به دست آرمان  خیلی سخت بود.   با تصادف یا ی ک 

باد شدیدی می آمد و آمبولانس رسید و من به سمت آن دویدم. موهایم در باد تکان می خورد. اصلا از حال و روزم و  

 وضع و اوضام خیی نداشتم. مادر از پشت من را محکم گرفت. در آمبولانس باز شد.  

 جنازه مهدی از آن خارج شد. خودم را از بغل مادر ب یرون  می کشید م اما مادر من را محکم گرفته بود .  

 صدا می زدم و گریه م یکردم.  

 خدایا! دل تنگشم، دلتنگ صداش، محبت هاش، مهربو نی هاش، نگاهش.   -

چرا دار ی رعنا تو این جا تنها  می ذار   ای خدا! گناه ما خی بود؟ جز یه عشق ساده، مهدی! مگه نمی گفت ی نمیر ی پس 

ی؟  مادرم جلوتر  می رفت و من هم پا به پای او به آدم هانی که دور قیی ا یستاده بودند، نزدیک تر  می شدم. روبه 

 همشون کردم و گفتم:  

ی اما من لباس س  - فید تن  آخه، مگه عشق جرمه؟ بیشیر دوستام الان دارند در حال خوش گذرونی با عشقشون هسیر

ستون می کنم.    عشقم کردم و اون رو راهی قیی

 سرم را رو به بالا کردم و گفتم:  
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ای خدا! نمی تونم،سخته آخه چیکار کنم؟ مهدی مگه نمی گفت ی  نی من جانی ن میر ی پس چرا تنهام گذاشتر نی  -

 معرفت ؟ 

  

 مش که بوی مهدی را می داد ،کشاند. مادر مهدی در حا لی که گریه می کرد به سمتم آمد و من را در آغوش گر 

بیا دخیر گلم! تو عزی ز دل پشم بودی. پس لباس عروست کجاست؟ چرا نپو شیدی؟ ای مردم، امروز عرو سی تنها   -

 پشمه. مهدیه گلم داره دوماد میشه. ای خدا حالا من چیکار کنم با تنهانی هام با  نی کش هام ؟  

د اما داشتند، مهدی را به سمت قیی می بردند. من باید کار ی می کردم و جلوی آن ها  مادر مهدی من را محکم بغل کرده بو 

 را می گرفتم. 

ی او    و هستر من بود، می دانستم با رفیر
ی

خودم را از بغل مادرش کشیدم و به سمت آن ها هجوم آوردم. مه دی تمام زندکی

آن ها شد در آغوش مادر دست و پا می زدم و س عی می  تمام آیند هام فنا خواهد شد. مادرم آمد و مانع رفتنم به سمت

 کردم، هر طور که شده مانع آن ها شوم. فریاد  می زد م:   

تو رو خدا مامان، تو رو خدا بذار برم، نذارم روی صورت خوشگل مهدی خاک بریزن. مامان التماست می کنم بذار برم.  -

 تو رو خدا، ای خدا... چرا این قدر سخته...  

ی خاک روی جسد مهدی او را از من دور  اما  مادر ولم ن می کرد و محکم به من چنگ زده بود و آن ها هر لحظه با ریخیر

تر و نفسم را کم انرژ ی تر می کردند. من فر یاد می زدم اما ک سی به حرف هایم گوش نم ی داد. دوست داشتم آن  

 لحظه من را هم همراه مهدی خاک کنند اما ن می شد.  

ش ایستادند و فاتحه فرستادند.  بعد   از این که همه خاک ها را روی لباس س فید عشقم ریختند، همه جماعت دور قیی

ی خاکی در آغوش مادر بودم و از غیظ زیاد موهایم را چنگ می زدم. صحنه خیلی تل خی بود.    اما من هم چنان روی زمیر

. من موندم و تنهانی هام با صور نر پر از اشک و سرو لباس خاکی همه مردم بعد از فرستادن صلوانر آن جا را ترک کردند  

 از بغل مامان ب یرون رفتم و به سمت قیی حرکت کردم. جلوتر که رفتم روی هر دو زانو نشستم و با لکنت گفتم:  

؟ من که بهت  می گفتم تحمل دور ی عز  - یزانم   مهدی! من اومدم. ن می خوای ب یای دیدن عشقت و ازش پذ یرانی کتی

؟ آخه چه طور دلت اومد من رو تنها بذار ی، ها ؟    رو ندارم. پس چرا رفتر
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 م یکردیم، فقط یک روز می توانس تیم بدون ترس و دردسر مال هم با 
ی

کاش فقط من و مهد ی یک روز در کنار هم زندکی

 ام می  دیدم اما حیف!  
ی

 شیم. کاش فقط یک روز می شد مهدی رو در واقع یت مرد زند کی

 با حالتر غم ناک سرم را روی قلبش گذاشتم و همان طور که خاک را چنگ زده بودم، گفتم:   

 کاش من جات می رفتم. وقتر قلبت ت یر خورد من هم درد داشتم. آخ که دور ی از تو چه قدر سخته.   -

د اما نرفتم .    سرم روی قیی مهدی بود. مادر به زور من را بلند کرد و می خواست مرا بیی

 مادر مهدی را که دیگ ر داشتند سوار ماش ین  می شدند، صدا کردم.   

خانوم احمدی؟ تو رو خدا نرید به مهدی قول دادم که شب اول قیی رو تنهاش نذارم. تو رو خدا بیا ین امشب رو پ   -

 یش مهدی بمونیم.  

 همان طور که هق هق می کردم و نم ی توانستم حرف بزنم، گفتم:   

 یاد مهدی رو توی تار یگ رها کنید ؟  چطور دلتون م -

 به سمت مزار مهدی آمدند. و شمع روشن کردیم و تا ساعت هشت شب آن جا ماندیم.  
ی

 همگ

مثل این که یک ش یر آب به چشمانم وصل کرده بودند، گریه یک لحظه امانم نمی داد. آن قدر گریه کرده بودم که   

 دیگر چشمانم تار  می دید.   

 بر گردیم. من و مادرم سوار ماسیر ن و راهی خانه شدیم. دیگر  
ی

ستان نی فایده بود و مجبور شدیم که همگ  ماندن در قیی

 حالم  خیلی خراب بود. طور ی که اصلا ن می توانم توصیف کنم.  

عشق من  مهدی برای من یک عشق ساده نبود. شاید بعصیی ها بگویند مگر  یک عشق یک ساله چقدر تاوان دارد اما  

 ام تا ابد داغون شد و دیگر از درون شکستم.  
ی

 به مهدی هزار ساله بود طور ی که کل زندکی

، نوزده ساله که هیچی از د نیا ندیده بود اما به خاطر خود خواهی های دیگران بر ای همیشه شکست. من در   نوجوانی

 تبد یل به آدم مردهای که زنده است، شده بودم. دیگر 
ی

اتفاقات اطرافم و آدم هایش برایم معنانی نداشتند و نوزده سالگ

ی ی را ن می ش نید، جز مرور ی از خاطرات گذشته که در ذهنم رژه می رفت و در   ی ی را ن می دید و گوشم چیر چشمم  چیر

 گوشم شنیده  و جل وی چشمانم ظاهر می شد. 
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 ادر هم از اتاق خارج شد و رفت.  به خانه که رسیدم به کمک مادر به اتاق آمدم و روی تخت نشستم و م 

ناگهان تلفنم به صدا در آمد. آرام و آهسته در کیف را باز کردم و به صفحه آن نگاهی انداختم و با دیدن شماره زود آن   

را جواب دادم، چون او تنها ک سی بود که می توانست در این موق عیت بد من را آرام کند.  شیوا و پریس ا تازه متوجه  

  که برایم افتاده بود، شده بودند و هر دو در  یک تماس کنفرانش بودند.  اتفافر 

 وقتر که خواستم حرف بزنم هر چه قدر س عی کردم، نتوانستم دهان باز کنم از آن ها معذرت خواهی کردم.   

  

 بیایند.   گوسیر را به مامان دادم و کل ماجرا را برایشان تعریف کرد و قرار شد، فردای آن روز به دیدنم

ه شده بودم.    خوابم نمی آمد. نمی دانستم چکار کنم. روی تخت دراز کشیده و به سقف خیر

 کردن نداشت. مثل نوزادی که کودکی   
ی

ی های برای دوباره زند کی موجودی نی فایده در دنیانی نی رحم که چاره و انگیر

ی در درونم ناپدید شده بود.   ی رفته باشد، حس همه چیر  اش از بیر

مادرم کنارم نشسته و دستش را روی  پیشان ی ام قرار داده بود. نمی دانم اگر در این موقع یت بد او نبود، من چکار    

 می توانستم بکنم و چه گونه  می توانستم با غم هایم کنار بیایم.  

ه شده بودم، ل  ب هایم را تر کردم و مادر با دست دیگرش دستم را گرفته و نوازش می کرد، همان طور که به سقف خیر

 گفتم:  

 مامان ؟  -

 مادرم با بغض جوابم را داد . 

 جان مادر ؟  -

 دیدی آرمان لباس سفید عرو سی ام رو به لباس سیاه تبدیل کرد ؟مادر برای این که دلدار ی ام بدهد، گفت:   -

م ؟ لبم را دوباره ت - ی بدی دخیر  ر کردم و با ناله گفتم:   رعنا! تو رو خدا بس کن دیگه. می خوای خودت رو به کشیر

. بابا به خاطر آرمان حتر حالم رو  - مامان! نمی تونم. آخه چه طور ی بس کنم؟ شما درد و نک شیدی که درک کتی

شم یا آرمان پششه؟   هم نیی سید. معلوم نیست من دخیر



  رعن ا

 52 
  

 مادر همان طور که پ یشانی ام را نوازش  می کرد، دست به داخل موهایم برد و گفت:  

 عنا، کوتاه  بیا  دیگه اون هم پدرته انتظارات دیگه ای ازت داره. اصلا ن می دونم تو رو خدا بس کن. خب ر  -

 دنیا دیگر مفهومی نداشت.  

د که با هیچ داروی ی یا حتر با عوض کردن   عشق سخت است از هر دردی دشوارتر، طور ی وجود آدم را فرا می گیر

ی ن می رود.   خون؟! هم از بیر

به ای برای همیشه می عشق   ان سخت تر. خدا ما را موجودی شکننده آفریده است، زود باور که با هر ضی برای دخیر

 م یرد و به آدم زنده ای که فقط وجود ظاهر ی دارد تبدیل می شود. 

ان ناز پروده پدر و مادر باشد.     باید توجه آدم ها بیشیر به دخیر

  .  یگ یه دونه دخیر

 .    چراغ خونه دخیر

  .  گلابتونه دخیر

  .  قند و نباته دخیر

 شاید اگر جای من مهدی بود، می توانست زود قضیه را فراموش کند اما من نمی توانستم. 

 »دو هفته بعد«  

ی  روز پنج شنبه بود. گو سیر ام به صدا در آمد به سمتش رفتم و به صفحه آن نگاهی انداختم، دوستم شیوا بود. دکمه سیی

 دم.  رنگ را لمس کر 

 الو!  -

 سلام گلم. خو نی چه خیی ؟  -

-   .  ممنونم سلامتر

-   !  رعنا جون آماده شو  میام دنبالت بریم یه جانی
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 شیوا جون خودت  م ی دونی حال و حوصله اش رو ندارم.    -

 من بعد ده دقیقه میام، خداحافظ.   -

م تا کمی حال و هوایم عوض شود. واقعا با  تا خواستم حرفی بزنم و بهانهای جور کنم، تلفن را قطع کرد. مجبور بودم برو 

ی مهدی مثل افشده ها شد تنها و گوشه گ یر شده بودم.    رفیر

 لباس مشگ ام را از کمد ب یرون آوردم و پو شیدم و منتظر  شیوا بودم.   

را در فکر و رو  دیگر آن رعنای شوخ و پر انرژ ی که فقط به سر و وضع خودش توجه می کرد، نبودم و کل روزها و شب ها  

 یا بودم.  

 باور آن اتفاق تلخ برایم سخت بود. سخ نر که سعی می کردم در ظاهر نشان ندهم اما از باطن خراب بودم.  

 با صدای زنگ موبایل دوباره به خودم آمدم، شیوا بود. گو سیر را  برداشتم و شیوا بدون معطلی گفت:   

 بیا دیگه، دم در منتظرم!  -

ی رفتم و کفش هایم را از جا کفشر ب یرون آوردم و پوشیدم. در را که باز کردم، شیوا با یک سوزو کی س فید از پله ها پا ییر

 جلوی در بود. سوار ما ش ین شدم.  

  

 با خنده کوچ کی کنج لبم که غم پشتش پنهان بود رو به شیوا کردم. 

 سلام ؟  -

 روی لب ها یش گفت:  شیوا هم با آن چشمان خوش رنگ و لذت بخش و لبخند پهن 
ی

 هم یشگ

 سلام خو نی ؟  -

 هنوز هستم.   -

ون فرستادم.    -  دخیر دیوان های، تو تازه نوزده سالته کجا  می خوای بر ی ؟ آهی کشیدم و نفس را بیر

ی مهدی من هم دیگه مردم.   -  با رفیر
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ه شدم و اشک از چشم هایم جار ی شد. شیوا عصبا نی گفت:     دوباره به پنجره  خیر

! امروز رو مثلا خواستیم یکم حال مون خوب باشه .  عه  -  بسه دیگه دخیر

 روبه  شیوا کردم و با چشمان پر اشک گفتم:  

 خدا این درد رو نص یب هیچ کس نکنه. نکشیدی تا بفه می که من خی میگم.    -

 می کرد، گفت:  
ی

 شیوا همان طور که رانندکی

 و بز نیم تا روح یه ات باز بشه.  پس می خوای چ یکا ر کنیم؟ مجبوریم این حرف ها ر  -

 من اشک هایم را پاک کردم و برای این که ک می فضا تغ ییر کند، بحث رو عوضش کردم.  

 حالا کجا  می خوای ما رو بیی ی ؟   -

 شیوا لبخندی زد و به من نگاه کرد و گفت:  

ی به کردان خی لی خوش  می گذ - ره. راس نر قاتل مهدی رو دستگیر  می خوایم بریم کردان. امروز جمعه ست واقعا رفیر

 کردن؟  

 با صدانی سوزناک، گفتم:  

نه گلم، قاتل مهدی آرمان بود که فرار کرد و رفت کانادا هر روز خدا هم اون و بابا با هم حرف  می زنند و این بیشیر  -

 عذابم میده.  

اش حرف بزنه هر خی باشه این قضیه  خب عزیزم، تو نباید ناراحت ب سیر که چون برادر زاده باباته پدرت مجبوره باه -

ش اتفاق افتاده.    به خاطر دخیر

 شوخی  
ی

ی رانند کی ی ما حکم فرما شد و شیوا فه مید که این جمله ناراحتم کرده و در حیر ی بیر با این حرف شیوا سکونر سنگیر

 ام باز نمی شد.  های بامزه می کرد تا بلکه کمی حال رو حیم عوض شود اما طفل کی هر کار ی که می کرد، رو حیه 

یم.  ی یم و از فضای رودخانه لذت بیی  شیوا برای مان کنار رودخانه یک جا اجاره کرد تا آن جا راحت بنشیر

ی را م حیا کرده بود و برای من تدارک یک ناهار حسا نی را داده بود.   او همه چیر
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ی ی را نمی اما من در یک گوشه روی نیمکت نشسته و پاهایم را بغل کرده و در فکر و   به رود خانه خ یره شده بودم. چیر

د یدم، مگر تصویر مهدی که هر لحظه در ذهنم ظاهر می شد .یک دفعه با صدای زنگ موبایلم به خودم آمدم. کیفم را 

ون آوردم با ح یرت به صفحه آن نگاهی انداختم، مادرم بود و من مطمعن بودم که   برداشتم و گوسیر را از داخل آن بیر

 افتاده است. بدون هیچ گونه تاخ یر ی جواب دادم.  اتفا فر 

 سلام مامان!   -

م، اگه می تونی زود تر برگرد خونه.   -  سلام دخیر

 آب دهانم را قورت دادم.  

 باشه مامان. فقط اتفافر افتاده؟  -

 نه. فقط زود تر  بیا پدرت باهات کار داره.    -

 باشه الان ناهار می خوریم و میایم.  

 و به سمت  شیوا قدم برداشتم و از پشت دستم را روی شانه اش گذاشتم.   تلفن را قطع کردم

 شیوا جان!  -

 اش، گفت:   
ی

 به سمتم برگشت و با همان لبخند همیشگ

 جانم عزیزم ؟  -

 دست هایم را به هم مالیدم و بالاخره لب باز کردم.   

 زود تر ناهار بخوریم که باید بریم.   -

ضان   ه گفت:  شیوا با چشمانی گرد شده و معیر

 کجا بریم، ما که تازه اومدیم اتفافر افتاده ؟  -

 والا خودم هم نم ی دونم، ولی مادرم زنگ زد و گفت گویا پدرم کارم داره.  -

 شیوا از اخلاق پدرم با خیی بود و بدون هیچ معطلی، گفت:  
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 باشه. پس ب یا ناهار رو بخوریم و راه  بیفتیم.    -

شیوا خجالت می ک شیدم از برنامه ای که چیده بود و من داشتم خرابش می    هر دو روی صند لی نشستیم و من از 

 کردم.  

وع به خوردن ناهار کردیم، اشتهانی نداشتم اما به خاطر این که شیوا ناراحت نشود کمی از سالاد فرانسوی که    هر دو سرر

 خودش درست کرده بود خوردم.  

وی صور نر رنگ مرواریدی روبه رویم نشسته بود و مشغول  یک لحظه نگاهم به  شیوا افتادکه با آن پالت  

 خوردن غذا بود.  

به راستر که او برای من حکم آب خی داشت و حتر از خواهر هم به من نزدیک تر بود. همان طور که داشتم نگاهش می  

 کردم ،یک دفعه متوجه نگاه من شد. سرش را بلند کرد و با ر یز خندی، گفت:  

 خورم ؟  چیه زیاد می  -

 من هم در همان حالت که سرم به یک طرف کج و چهره ام ناراحت بود، گفتم:  

 خدا رو شکر که تو رو دارم وگرنه دق  می کردم گلم.   -

ی جمله دوباره مهدی به یادم آمد که همیشه به من می گفت»من هر کش رو که دوست دارم خدا ازم می گ یره.   با گفیر

 که خوشت ب یاد متنفره و از تو جداش می کنه« .   دنی ا نی رحمه! از هر چ یز ی

 با ترس رو به  شیوا گفتم:  

ی هانی رو که دوست دارم ازم می گ یره، مثل مهدی!  -  شیوا! می ترسم بهت بگم دوستت دارم چون خدا چیر

  

 تا آمدن شیوا فقط چشمم به شیشه بود و به پش و دخیر های جوانی نگاه می کردم که خوش و خرم در کن
ی

ار هم زند کی

 می کردند.  

 کنم و آن   
ی

 در حق من کردند. اول پدرم که اجازه نداد، حتر یک روز هم با مهدی زندکی
ی

پدرم و آرمان ظلم خ ی لی بزرکی

گونه خانواده اش را در مجلس خواستگار ی تحق یر و از خانه ب یرون کرد و دوم آرمان که با زیاده خواهی ها یش و به 

 من و مهدی را خراب کرد.  خاطر دلش 
ی

 زندکی
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 شیوا وقتر کارش تمام شد به سمت ما سیر ن آمد و سوار شد و راه افتادیم.   

 که به گوشم می رسید، بیشیر احساسا نر می شدم و یاد مهدی آزارم می داد و مثل مو خوره به جانم می  
ی

با هر آهن کی

 افتاد. 

خ یره شده بودم و به ب یرون نگاه  می کردم و هر صحنه برایم  دوباره صدای آهنگ شیوا بلند شد و من به شیشه 

 مرور گر خاطرهای از مهدی بود.  

 ام را سیی ی می کردم. مگر در د نیا دردی بیشیر از این ها هم وجود داشت ؟  
ی

 من تلخ ترین لحظات زندکی

  

  *** 

 »گذشته« 

 رو به مهدی کردم و 
ی

 لبخند زنان، گفتم:  با همان نگاه پر شور همیشگ

 مهدی!   -

ی در بغلش بودم  رو به من کرد.    و مهدی هم همان طور که دستش را دور گردنم حلقه  و در حال نشسیر

 جان مهدی! ؟ چشمگ زدم و گفتم:   -

ی بگم به من نخندی ها باشه.   -  یه چیر

 باشه، ولی قول ن مید م.  -

 با ش یطنت نگا هی کردم.  

 عه مهدی! پس ن میگم.  -

 شه بگو، قول  میدم.  با -

 با شوق و ذوق بس یار و چشمانی گرد شده گفتم: 
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 تو بیشیر دوس دار ی بچه مون خی باشه ؟ مهدی به زور خند هاش را مخ فی کرد.   -

 دو تا دخیر دو قلو مثل خودت خوشگل، البته فقط خوشگلی شون به تو ب یان وگرنه نصف عمرم رو به باد میدن.   -

ضانه نگاهی به او و قوظ آب را برداشتم و دنبالش افتادم و با صدای بلند گفتم:  با حالتر   معیر

 وایسا ببینم دیونه!   -

  

  *** 

  

 صدای شیوا بالا رفت و باعث شد که از رویا خارج شوم. شیوا با عصبان یت رو به من کرد.  

 رعنا، با تو دارم حرف می زنم کجانی تو آخه دخیر ؟  -

 جه نشدم تو حال خودم نبودم.  ببخش اصلا متو  -

 رسیدیم دیگه.  -

 با تعجب نگاهی به اطرافم کردم.  

 چه زود! نمیانی تو.   -

 نه ممنون، کلی کار دارم. گلم باید برم.   -

 و همان طور که  کیفم را برداشتم، نگاهی محبت آم یز به او کردم.  

 خی لی ممنونم ازت رف یق.    -

ی  ی  هم دیگر را بغل کردیم و از ما شیر  پ یاده شدم و شیوا حرکت کرد و من هم همان جا کیف به دست ایستادم و رفیر

 او را نگاه می کردم، تا این که دور شد.  

 وقتر که دیگر ناپدید شد به سمت در خانه قدم برداشتم و دکم هی آیفون را فشار دادم و در باز شد.    
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ا کف سیر گذاشتم. در را باز کردم و وارد پذیرانی شدم. داخل راه پله شدم و کفش هایم را ب یرون آوردم و در ج 

س عج یتی تمام وجودم را گرفته بود. دل شوره داشتم و می دانستم که اتفاق خونی پیش رویم  نیست.    اسیر

انه همیشه روی مبل تک نفره نشسته بود. درست   ی و متکیی وقتر نگاهی به اطراف انداختم، پدرم همان طور با نگاه سنگیر

نه ای بود که لنگه آن را در مراسم خواستگار ی تجربه کرده بودم. اصلا به من نگاه نمی کرد و مد نر بود که نگاهش از  صح

 من دزدیده بود. 

 مادرم جلو آمد و آرام در گوشم گفت:   

ی باهات کار داره!   - م،  هیچ حرفی نزن و برو ب شیر  دخیر

ه شدم، گفتم:  من هم نگاه عصتی به مامان کردم و به چشمانش    خیر

 اون با من کار داره ؟ پوز خندی زدم.   -

 اون که اصلا با من حرف نمی زنه.   -

 مادر ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت:  

-  . ی ی ی نگو فقط برو بشیر  چیر

 نگاهم را از مادر گرفتم و آرام قدم برداشتم و جلو تر رفتم و سلام کردم و روی مبل روبه ر وی پدرم نشستم. 

ی مهد ی تصمیم گرفته بودم که دیگر هیچ تصمیم ی برای   او هیچ عکس العملی از خود نشان نداد و من هم بعد رفیر

 را تجربه کنم.  
ی

م و هر چه که خانواده بگویند انجام بدهم و دوست نداشتم، اصلا خوسیر زندکی  خودم نگیر

ون   نگاه می کرد و همه نگاهش به گل خانه کوچگ بود  پدر همان طور که سرش به طرف راست کج بود از پنجره به بیر

 که خودش ساخته بود. 

، گفت:    ی و عصتی  جواب سلام من را هم نداد و در همان حالت با صدای غمگیر

 ما فردا پرواز داریم.   -
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چشمانم گرد شد. باز ا ینها چه خوانی برایم  دیده بودند؟  اما هم  

 چنان سکوت کردم ادامه داد:  

اض یا بهانه نداره ،فردا صبح باید سه تا  - مون فردا صبح با اول ین پرواز م یریم کانادا پیش آرمان. ک س ی هم حق اعیر

 همه آماده باشند.  

من خی لی عص نی بودم. هنوز مراسم چهلم مه دی نشده بود. نمی توانستم او را این جا تنها بگذارم اما به خاطر مادر حر 

 ل نشسته و در سکوت تمام به حرف های پدر گوش می دادم و اشک از چشمانم جار ی شد.  فی نزدم و همان جا روی مب

پدرم دستش را به سمت  جیب کتش برد و سه تا بلیط روی م یز گذاشت من به ب لیط ها نگاه دوختم و صورتم خ یس   

 اشک بود.  

  

حت بود و به منظور تاسف سرش را تکان از جایم بلند شدم و همان طور ایستاده به مادر خ یره شدم. او هم نارا

 داد. 

کیفم را از روی م یز برداشته و به سمت پله ها قدم برداشتم. خاطرا نر که این جا در این خانه و کشور گذرانده بودم، در    

 ذهنم خودنمانی می کردند.   

مهم تر ناراح نر ام به  سخت بود. دل کندن از این خانه، محله، دوست هایم، مخصوصا شیوا و پریسا و از همه 

 خاطر مهدی بود اما چاره ای نداشتم، جز این که از پدر اطاعت کنم.  

 وای خدای من چه حال بدی داشتم و چه روز های سختر را می گذراندم.   

ی ببندم.     به اتاقم رفتم و مجبور بودم که همه وسایلم را آماده کنم و کوله بارم را برای رفیر

اتاق ر سیدم آن را باز کردم. وارد شدم و از روی کمد لباس چمدان بزرگ آ نی رنگم را برداشتم و به وقتر به در  

 سراغ کمد لباس هایم رفتم. 

هر کدام از آو یز ها و لباس ها را که در م ی آوردم، برایم یاد آور خاطره ای از مهدی بودند. اشک می ریختم. همه  

 شو ها رفته و آن ها را خالی و در چمدان جا به جا کردم.   لباس ها را از کمد خارج و سراغ ک

 همان طور که وسط اتاق کنار چمدان نشسته بودم و در حال مرتب کردن آن بودم.   
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 بعد از اتمام کارم ز ی پ چمدان را بسته و سرم را روی آن گذاشتم و به یاد خاطرات گذشته، یک دل سیر گریه کردم.   

 که چشمانم تار  می دید.  آن قدر اشک ر یختم   

 از اتاق خارج شده و به سمت سرو یس بهداشتر رفتم و آنی به سر و صورتم زدم، دوباره به اتاق برگشتم.  

گوسیر موبایلم را برداشته و به شیوا و پریس ا زنگ زدم و آن ها را در کنفرانس تلف نی قرار دادم و همه ماجرا را برای   

 شان تعر یف کردم.  

 ها قرار گذاشتم و به یک رستوران برا ی شام دعوت شان کردم، تا آخرین روز ماندن در ایران را با آن ها باشم.    با آن 

ی به کانادا را دوست   قرار ما هشت شب و ساعت حدود شش بود. دیگر از دور ی مهدی دیوانه می شدم و از طرفی رفیر

جود او خوش کنم و هم این که می ترسیدم که این غم دور ی  داشتم، چون دیگر مهدی در ایران نبود که دلم را به و 

 باعث شود که کار من به  تیمارستا ن بکشد.  

 با خود قرار گذاشتم تا لحظه ای که عمر دارم حتر یک کلمه هم با آرمان حرف نزنم اما سرنوشت با من نساخت.    

این گونه بود، اگر من از قبل کل ماجرا را برای مهدی   من از طرفی خودم را مقصر این همه اتفاق می دیدم. به راستر هم 

 توضیح داده بودم و موضوع به این مه می را از او مخ فی ن می کردم، اصلا کار به این جا ها ن می کشید.   

 آرمان هم گناهی نداشت. او هم فردی عاشق مثل من بود، پس با ید او را درک می کردم.   

  دانستم. اما فقط او را قاتل مهدی می 

ون آمدم. شیوا بود، گوسیر را برداشتم.     با صدای زنگ گوسیر از این فکر های احمقانه بیر

 وایسا  شیوا جان الان میام!   -

ی رفتم.   به پذیرانی که ر   بدون خداحافظی گو سیر را قطع کردم و از سر جایم بلند شدم و از اتاق خارج و پله ها را پ اییر

نبود. کنار در از آو یز کلید ها را برداشته و در کیف مشگ رنگم گذاشتم. وارد راه پله شدم  کفش های سیدم کش خانه 

 اسپورت طوسی رنگم را برداشته و پوشید م و از خانه خارج شدم.  

ی داخل سوزو کی س فید رنگ و پریسا هم جلو نشسته بود.    جلوی در  شیوا و پریسا ناراحت و غمگیر
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ی   را باز کردم و سوار شدم.  کیفم را روی صندلی های چرمی قهوه ای رنگ گذاشته و با ناراح نر به آن ها در عقب ماشیر

 سلام کردم.  

هر سه تای ما از دم در خانه تا رستوران غزل ساکت بودیم و هیچ کدام از ما حرفی نزد. آن قدر ناراحت بودیم که   

 حت ی حوصله هم دیگر را هم  نداشتیم. 

ان که رسید یم، شیوا ماش ین را به سمت پارکینگ برد و  م ی دانستم که هر دوتای آن ها و به خصوص خود  به رستور  

 من، خی لی ناراحتیم و با کوچک ترین حرف قطعا اشک های ما مثل باران جار ی می شد.  

ی سمت راست که کنار پنجره بود و ج ای همیش  رفتیم. همان طور ساکت پشت سر هم راه افتادیم و به میر
ی

 گ

این رستوران مخصوص دخیر های جوان بود و ما سه نفر هفته ای یک بار به این جا  می آمدیم و غذا می خوردیم و خی لی 

 هم به من و شیوا و پر یسا خوش می گذشت.  

ی گذاشته بودم که اول شیوا و بعد پریسا دست های ش ان را  همان طور که روی صندلی ها نشسته بودیم دستم را روی میر

 به سمت من دراز کرده و محکم دستم را گرفتند من هم با بغض به آن ها نگاه می کردم.  

وع به گریه کردن کرد و بعد پر یسا و  یک دفعه شیوا در حالت  خیلی غمگ یتی هم ان طور که به من خ یره شده بود سرر

ی مهدی دیگر اش کی برا یم نمانده بود که   بریزن د. در آخر هم من که بعد از رفیر

ی هق هق   حر فی نمی توانستم بزنم. خیلی افشده شده بودم. در همان حالت که شیوا گریه می کرد به من نگاه کرد و  بیر

 ها یش گفت:  

آخه چرا ما؟ چرا تو؟ از روز مردن مهدی تا الان فقط دارم به این فکر می کنم که چه کار ب دی کردیم که این بلا سرمون   -

 اومد؟ 

  

ی  ی ی می گفتم من چیر ی ی می خوردم، نه چیر ی ن می گفتم، فقط به آن ها نگاه می کردم. مات و مبهوت بودم. نه چیر

 و نه حرکتر انجام می دادم، کارم شده بود نگاه کردن و نگاه کردن! 

اره ای گریه شیوا  بیشیر عذابم می داد. هر بار که صدای هق هق او می آمد، انگار ت یر ی در قلبم فرو کنند اما چ  

 نداشتم. 
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 ساعت چهار بامداد پرواز داشتیم. فقط با صدای لرزان و به زور روبه هر دوی آن ها کردم.   

 بچه ها بس ک نید! ساعت چهار پرواز دارم با ید برم.    -

 شیوا با همان حالت گ ریه و صورت پر از اشکش نگاهی به من کرد.  

ی ی بخور!  تو که دار ی میر ی و امشب شب آخرمونه. پس  -  لااقل یه چیر

 من هم اشک هایم را پاک کردم و لب را تر کرده گفتم:  

 شیوا، تو رو خدا پاشو بریم. گریه هات بیشت ر عذابم میده، تحملش رو ندارم.   -

 ساعت حدود دوازده بود و ما کل این چهار ساعت را با گریه سیی ی کردیم.  

ی و ناراحت از ر وی  صندلی ها بلند شده و شیوا به سمت حساب دار ی رفت و فقط هر  هر سه با همان حالت غمگیر

 کدام  یک لیوان آب خورده بودیم، که پول آن را حساب کرد و برگشت و راهی خانه شدیم.  

ی ی جز شیوا نبود. خی لی ناراحت بود و کلا داشت گ ریه می کرد و اشک او زخم قلبم را بیشیر می کرد.      حواسم به چیر

ی  پ یاده شدیم.  به در    خانه که رسیدیم، سه تانی از ماشیر

لااقل بایستید یه   -من فقط هر دوشان را نگاه می کردم و با بغض رو به آن ها کردم، آب دهان را قورت داده و گفتم:   

 دل سیر نگا هتون کنم!  

 شیوا گریه کنان جلو آمد و دست هایم را گرفت و گفت:  

نذارم. حالا خودت میر ی نی وفا، من رو توی این شهر غر یب تنها  می ذار ی. آخه مگه من   تو که به من می گفتر تنهات  -

 به جز تو  کی رو داشتم که دلم رو بهش گرم کنم؟ رعنا چرا م یر ی؟ من تحمل دوریت رو ندارم!  

ای بلند در محکم من را در آغوش کشید و مانتو من از پشت، خ یس اشک های او شد. هر دو مدت زیادی با صد 

 بغل هم گریه کردیم که پریس ا به زور ما را از هم جدا کرد.  

ی های پر    ین زبانی ها یش از همه مهم تر لبخندش، دلتنگ عشقم گفیر دلتنگ بودم. دلتنگ دیوانه باز ی های شیوا، شیر

برایم خیلی سخت  یسا،  دلسوز ی هاش، دل تنگ مهدی، وای خدا! من که ستی نداشتم و تحمل این همه درد یک جا 

 بود.  
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پریسا را هم محکم در آغوش کشیدم. هر دو چند دقیقه ای دم در خانه در بغل هم گریه کردیم و دیگر مجبور  

 بودیم به خانه های مان بریم چون خیلی د یر شده بود.  

برداشتم و آن ها را به پذیرانی آوردم و  در را باز کردم و وارد شدم از پله ها بالا رفتم و از اتاقم چمدان وسا یلم را  

 کنار چمدان بابا و مامان گذاشتم. 

ه در بود به اتاق نگاه و در و دیوار    دوباره به سمت ا تاقم رفتم و در را باز کردم همان طور که دستم هنوز روی دستگیر

 گرفته بودم.  های آن را بو و گریه می کردم. خی لی موقع یت و حال بدی بود که من در آن قرار  

 ام را در آن گذرانده بودم و الان باید برای همیشه آن را ترک    
ی

 تا نوزده سالگ
ی

این اتاق همان جانی بود که از بچ کی

 می کردم.   

 اتافر که بیشیر روز ه ای تنهانی ام را در آن گذرانده بودم.   

ی ی که برایت دفیر ی از خاطرات باشد،  خیلی سخت اس   ت. دل کندن از چیر

در اتاق را بستم و می خواستم به سمت پله ها بروم، همه جای ای ن خانه، پله ها، نرده ها، پنجره ها، دیوارها، در  

 هایم، خاطرات قبل از مهدی، خیلی 
ی

گوشم ط ن ین انداز بودند و حرف می زدند از گذشته ای که با مهدی بودم از بچگ

 سخته خی لی!  

ی آمدم و به س   مت پذ یرانی رفتم. ساعت حدود دو بود و ما باید حرکت می کردیم.  از پله ها پاییر

چمدان را برداشتم و جلوی در بودم که دوباره به پشت سرم برگشتم و یک بار دیگر به خانه نگاهی انداختم. مادرم غم 

 ناکانه من را صدا زد:   

م! زود  بیا  دیر شده باید بریم.   -  رعنا دخیر

 کینگ رفتم و سوار شدم و پدر حرکت کرد. همه ساکت بودیم. در را بستم و به سمت پار 

ی المللی مهرآباد برساند. من با خاطرهی خونی از ایران نرفتم.    پدر سعی می کرد هر چه زود تر خودش را به فرودگاه بیر

 کنم اما با مهدی و دلی خوش و لی خدا این را قسمت من نکرد و قطع
ی

ا تقد یر من این خیلی دوست داشتم در کانادا زندکی

 گونه بهیر  و به نفع من بوده.  
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 »بیست و پنج سال بعد در کانادا«  

 مهدی تو رو خدا نرو، وایسا باهات کار دارم به خدا می خواستم بیام دیدنت اما نشد وا یسا به حرف هام گوش کن.   -

 تو منو این جا تنها گذاشتر و رف نر و هیچ وقت هم نیومدی.   -

 برات تو ضی ح میدم نرو مهدی! مهدی،  -

 همان طور که داشتم گریه می کردم و مهدی را صدا می زدم ،یک دفعه از خواب پریدم.   

ی کردم که ناگهان آرمان با عجله وارد اتاق شد و با   وقتر بلند شدم، روی تخت نشستم و صورت پر از عرقم را ت میر

 صورنر متعجبانه و ناراحت جلو آمد. 

 ب بد دیدی؟  خی شده؟ خوا -

ی تکان دادم .یک لیوان آب برایم آورد و با نگرا نی از اتاق رفت.    من به نشانه تایید سرم را به سمت پا ییر

خدای من چرا این گذشته نحس من را ول نمی کرد؟ خدا چرا هر کار ی می کردم از یاد م نمی رفت؟ این حرف ها رشته   

 افکارم را به هم دوخته بود.  

کنارم بود، نگاهی انداختم. ساعت یازده بود و خور ش ید با تمام وجود و انرژ ی نورش را به داخل اتاق     به ساعت که 

 می تاباند.  

مانند   رنگ که  طلانی  و  سفید  نر  سلطن  نفره  دو  خواب  تخت  از  رفتم  می  ینیک  به کل  زودتر  چه  هر  باید  بودم.  دیر کرده 

ی آمدم. به سمت سرویس  بهداشتر رفتم  و آ نی به دست و صورتم زدم.   تخت پادشاهی بود، پاییر

ون آوردم و    ی رنگم را بیر دوباره به سرعت سمت اتاق حرکت کردم و زود در کمد لباس های م را باز و از آن مانتوی سیی

 پوشید م.  

 از اتاق خارج شدم و آفاق خدمت کارمان را صدا زدم و با صدانی پر انرژ ی گفتم:   

م.  آفاق جان! من  -  دارم  میر

 اش 
ی

همان طور که وسط پ ذیرانی وسایلم را چک  می کردم، آفاق جلو آمد و با صورت پر از محبت همیشگ

 رو به من کرد.  
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 ولی خانوم شما که صبحانه نخوردین ؟ با چشما نی شاد و پر انرژ ی گفتم: نگران نباش.   -

 باشه خانوم، مواظب خودتون باشید به سلامت.    -

 که هزار میر بود و کل آن را باغدار مان آقای حیا ظ باغ کاشته دستر تکان د
ی

ادم و از در خانه خارج شدم. به حیاط بزر کی

 بود، نگاهی کردم.  

ی را از  کیف م در آوردم و سوار ماش ین پرادو س یاه رنگم شدم با عجله آن را روشن کردم و زود فرمان را    کلید ما شیر

 ون رفتم. عوض می کردم و از  حیاط  بیر 

در عرض نیم ساعت خودم را به کلی نیک رساندم. ساختمانی ده طبقه در بهیر ین جای کانادا بود که کل آن متعلق به 

 آرمان و  یک طبقه از آن را به کل ینیک خودم اختصاص داده بودم. 

ور شدم و طبقه نهم را فشار  وارد ساختمان شدم و کل اعضای آن ایرا نی بودند به نگهبان سلام ی کردم و وارد آسانس 

دادم. کل چهار چوب آن با  آینه کار ی و نگ ین کار ی طراخ شده بود در آ ینه نگاهی به خودم انداختم  و شال روی سرم  

را که کج شده بود، درست کردم. صدای خانمی که به انگلیش می گفت»طبقه نهم« با ا ین صدا در باز شد و وارد طبقه 

 ر را زدم و باز شد.  نهم شده و زنگ د

 همه ی افرادی که داخل بودند، بلند شده و سلام کردند و من به سرعت سمت اتاقم حرکت کردم .  

 روی در آن با خظ ط لانی رنگ نوشته شده بود دکیر رعنا رفی عی در را باز و سری    ع وارد اتاق شدم و آن را بستم.  

ی کارم رفتم. روی صندل ی راحتر نشستم و تلفن را لباس هایم را عوض کردم و یو نی فرم کار را   پوشیدم و به سمت  میر

 برداشتم و به خانم من سیر وصل کردم.  

ی تو!   -  بیمار ها رو بفرستیر

من بعد از این که از ایران به پاریس رفتم به اجبار خانواده ام با آرمان از دواج کردم و مجبور هم بودم که با این کار به 

م.  نحوی مهدی را   از یاد بیی

 با او در کانادا آن هم به بهیر ین شکل و با برگزار ی  
ی

او هم به من قول داده بود که خوشبختم کند و در ب یست سالگ

 بهیر ین عرو سی  ازدواج کردم و در همان سن کم ی که داشتم، ماه عسل من را به کل دنیا برد و گرداند.  

ی مهدی نبوده است، تازه  من هم وقتر دیدم که آرمان از گذشته   خیلی پشیمان است و واقعا قصدش کشیر

 توانستم او را ببخشم.  
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ین    ام انتخاب کردم و هیچ وقت به او خیانت نکردم با کمک خانواده و خود او توانستم در بهیر
ی

او را به عنوان مرد زندکی

 را 
ی

 در کل دنیا کسب کردم.   دانشگاه کانادا درس بخوانم و متخصص نازانی شدم و شهرت و مقام بزرکی

  *** 

یک دفعه خانم منشر در را زد و وارد شد. من هم ناراحت و با چشمان گرد به او نگاهی انداختم و با عصبا نیت کامل 

 گفتم:  

 خی شده؟ مگه نگفتم بیمار ها رو بفرست!   -

، گفت:  
ی

مندکی  دست هایش را به هم مالید و سرش را پا نی ن انداخت با حالت سرر

 بله درسته خانوم ر فی عی، ولی آقای مهندس اومدن و با شما کار دارن و می خوان شما رو بب ینم.  -

ضانه، گفتم:    من همان طور که دست هایم را به م یز می کوبیدم با عصبا نیت و خشم کامل و معیر

هم برو به آرمان بگو که رعنا گفته  بهت که چند بار گفتم، تو محل کار اولو یت با بیمارانه. اول اون ها رو بفرست! الان  -

 شب زود میام خونه با هم حرف بزنیم.   

ی از اتاق خارج شد و در را بست.    او هم با یک چشم گفیر

  

زنگ به صدا در آمد و نوبت مریض ها بود  که بیایند داخل، من هم سعی کردم مریض ها را زودتر معاینه کنم تا بروم خانه  

محل کارم می آمد که کار مهمی داشت. ک می نگران بودم بعد از معاینه تمام مر یض ها خانم منشر را چون آرمان وقتر به  

 دوباره صدا زدم. در زد و وارد اتاق شد.  روبه او کردم و با حالتر کاملا خسته گفتم: 

 خب، مر یض ها دیگ ه تموم شدند ؟  -

 او هم با نگاهی کاملا خسته و دست به س ینه گفت:  

 خانوم دکیر تموم شدند. بله  -

 خب دیگه خسته نباسیر می تونی بر ی!   -
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 با نیم نگا هی به من گفت:  

 باشه پس فعلا با اجازتون.   -

 سرم را به معنای »خداحافظ« تکان دادم.  

وع کردم به جمع  کردن وسایل ها و به کنار دیوار ی رفتم که کل آن با شیشه کار ی طرا خ شده بود از پشت آن به    سرر

ون نگاهی انداختم.    بیر

ی منتظرم بود. ک می نگران شدم، زود وسایل ها را جمع و جور و چراغ   ه شد که داخل ماشیر ناگهان چشمم به آرمان خیر

را خاموش کردم. در آن را بستم و به سمت در خرو خی قدم برداشتم. با کلید آن را هم قفل کردم. سوار آسانسور شدم و 

 دادم و کلا به این فکر  می کرد م که چرا آرمان تا الان در ماش ین منتظر من مانده است ؟ دکمه پارکینگ را فشار 

ی مش کی ام که از تم یز ی برق می زد، حرکت کردم.  می خواستم در آن را باز کنم   به پارکینگ که رسیدم به سمت ماشیر

ی آرمان ر   فتم.   که آرمان یادم افتاد از پارک ینگ خارج شدم و به سمت ما شیر

و ن نگاه می کرد و غرق در افکار خودش بود. در را باز کردم و سوار شدم و این   او هنوز من را ندیده بود و از پنجره به  بیر

 باعث شد که رشته افکارش از هم پاره شود و نگاهش از سمت پنجره به طرف من چرخید و با تعجب به من نگاه کرد.   

 سلام ؟  -

 دندان نما روی لب ها یش پیدا شد و لب ها یش را به هم دوخت و گفت:  با دیدن من لبخندی 

-   .  سلام خانومی، خسته نبا سیر

ه شدم.     من هم که نگران بودم به جلو  خیر

ممنونم، نگرانم کردی! کارت خی بود که تا الان این جا موندی ؟ پوز خندی زدو دستم را محکم گرفت و نگاهم به سمت  -

 او چر خید.  

بده عز یز دلم؟ نفس عمی فر کشیدم و فهمیدم که  می خواهد خیی خونی را به من بدهد با لبخندی گوشه لب،  مشتلق  -

 گفتم:  

 بگو عز یزم،  خی شده ؟  -
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 شیوا دوستت همون ی که وکیلم تو ایران بود امروز به من زنگ زد.    -

ی ت کیه  دادم.   چشمانم از تعجب گرد شد و خودم را ک می عقب کشیدم و به در ما شیر

 خب، خی گفت ؟  -

 لبخند روی لبش پهن تر شد و ادامه داد:  

 می گفت که دیگه کار هام تو ایران درست کرده و ما می تونیم برگردیم ایران.   -

بند دلم با این جمله آرمان پاره شد و حال ب دی به من دست داد و بعد بیست سال دوباره خاطرات گذشته برایم 

شتم و هیچ وقت فرهنگ کشورم را فراموش نکرده بودم و حتر فرزندم را هم با ا ین آداب مرور شد. وطنم را دوست دا

 و رسوم آشنا کرده بودم.   

از یک طرف خوش حال بودم ولی از طر فی ناراحت، چون من وقتر در ایران بودم ،یک روز خوش هم نداشتم و همه روز   

 ها یم با ناراحتر سیی ی  شده بود.  

ه شدم و در افکار غرق شدم که یک دفعه صدای آرمان افکارم را  با ش نیدن این   حرف ها همان طور به آرمان خیر

 از هم گسیخت.  

 رعنا! چیه خوش حال نشدی از این که می تونیم به ایران برگردیم؟  -

ی ی نگفتم و چند د قیقه ای به او خ یره شدم و با حالت غمگ یتی به جلو اشاره کردم و گفتم:   چیر

 حرکت کن!   -

 راه افتادیم کمی که از کلینیک دور شدیم و تقریب ا نصف راه را آمده بودیم. آرمان دوباره روبه من کرد.  

 رعنا! زنگ بزن به پار میدا که حاظر شه با هم بریم رستوران ایرانیان غذا بخوریم.  -

 میدا را جست و جو کردم و به او زنگ زدم.   حر فی نزدم و دست داخل ک یفم کردم و گو سیر ام را در آوردم و شماره پار 

 آهنگ پیشواز پارمیدا صدای خنده کود کی او بود بعد از چند دقیقه گوسیر را برداشت.   
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ی پارمیدا جان زود حاظر شو من و بابات میایم با هم بریم ب یرون شام بخوریم هر وقت رسی   - ؟ ببیر م خونی سلام دخیر

 دیم زنگ می زنم!  

 ، باشه آماده میشم هر وقت ر سیدین، خیی بدی ن! سلام مامی جونم -

تلفن را قطع کردم در فکر بودم. گذشته دوباره مانند دفیر ی جلوی چشمانم ورق  می خورد. بیست سال در غربت  

ی دوباره هم عذاب آور تر بود.   ی آن همه غم و درد در ایران سخت تر و برگشیر  سخت بود اما ماندن بیر

 دوست داشتم. عاشقش بودم اما خاطرا نر که در آن جا گذرانده بودم، خیلی تلخ بودند.  من کشورم را خی لی  

آرمان اخلاق پدرم را داشت و قاطع بود. وق نر حرفی می زد حتما عمل می کرد و ما هم ب اید خود را با او سازگار می   

 کردیم.  

  

 ودش باز گردد. با ش نیدن خیی آزادی تصمیمش را گرفته بود و می خواست به وطن خ

به دم در خانه که رس یدیم، گوسیر را برداشتم و آخرین تماس را که پارمیدا بود گرفتم و هنوز صدای آهنگ پیشواز در  

ون آمد.  م از خانه  بیر ی نه انداخته بود که دخیر  گوشم طنیر

مادرم رفته بود. با دیدن او حالم بهیر پارمیدا برخلاف من  خیلی قد بلند بود و چهار شانه ،یک جور هانی اندامش به  

 می شد و انرژ ی ام بالا می رفت و غم و غصه دنیا برای من  نی معتی  می شدند. 

 به راستر که مانتو آ نی آسما نی با ز یره سف ید و شلوار مشگ او را جذاب تر کرده بود.  

ه  ون  بیر به   ی  رفیر موقع  حتر  همیشه  و  بود  اسلام  ی  نیر قوا  تابع  مثل  او  شد  سوار  و  باز کرد  را  در  ی کرد.  م  سر  ی  روسر  م 

به ای به شانه های هر دوی مان زد و گفت:    همیشه خندان و پر انرژ ی سرش را جلو تر آورد و ضی

 سلام بر والدین گرا می.   -

 من هم نخواستم که متوجه ناراحتر ام شود و از آینه نگاهی به او کردم. 

 چطوره ؟ کمی عقب رفت و گفت:   سلام، دخیر گل مون امروز حالش -

 مثل همیشه عا لی، مگه میشه با وجود شما عالی نباشم. راستر مامان بابا بهت گفته که بر می گردی م ایران؟   -



  رعن ا

    

 71 
  

 آخی کشید و گفت:  

 آخ دلم لک زده واس وطنمون!   -

 احت، گفتم:  من با تعجب به آرمان نگاه کردم و کل صورت او را برانداز کردم و با لحتی متعجب و نار 

 ایران!   -

یم.    -  آره دیگه مامانی بابا بهم گفته که پس فردا  میر

ی تصمیم مهمی را گرفته بود و من  نی خیی  من از دست آرمان ناراحت بودم. سکوت کردم و حرفی نزدم از این که هم چیر

 بودم.  

ه شدم. او هم متوجه   غمگیتی من شده بود و اصلا به من نگاه نمی کرد و نگاه عصبا نی به او انداختم و دوباره به جلو  خیر

 خودمان رسیدیم که همیشه بر ای خوردن غذا به آن جا 
ی

فقط چشمش به جلو بود. بعد از پانزده دقیقه به مکان همیشگ

 مراجعه می کردیم چون صاحب آن رستوران یک ایرانی بود و غذاهای ایرانی هم درست می کرد.  

ی پیاده شدیم.    کل رستوران با چراغ های بزرگ و مجلل طراخ شده بودند. چهار تا گارسون زن در سمت راست  از ماشیر

و همان طور چهار تا گارسون مرد در سمت چپ بودند که هنگام ورود به رستوران زن به خانم ها گل  می دادند و گارسون 

 توران طراخ شده بود م ی دادند.  مرد هم به آقایان گل همراه با یک کارت که در آن روز و ساعت ورود به رس

من و پارمیدا به سمت راست و آرمان هم به سمت چپ حرکت کرد و کارت و گل مان را گرفتیم و جلوی در ورودی   

ی سمت پنجره را دوست داشتم به   رستوران به هم دیگر پیوستیم. وارد آن که شدیم آرمان می دانست که من همیشه میر

ی سه نفره  ی خاطر به میر  ای که سمت پنجره بود اشاره کرد و ما به آن طرف قدم برداشتیم.   همیر

پارمیدا روبه روی ما و من و آرمان هم کنار هم اما من طرف پنجره نشستم و دستم زیر چانه ام بود و از شیشه به  

تبلت هم در منظرهی ب یرون نگاه می کردم. گارسون پش جوا نی بود که با لباس سفید و قرمز به سمت ما آمد ،یک 

 دستش بود.  

وع  کرد به سفارش غذا و او هم هم زمان آن ها را روی تبلت یادداشت کرد. بعد از این که آرمان سفارش داد    آرمان سرر

 به طرف ما آمدند و غذا را آوردند و روی م یز چیدند.  
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ده بودند. آرمان غذای مورد علاقه واقعا کارشان را خی لی زود و دقیق انجام می دادند و حواسم را به خودشان جلب کر 

وع به خوردن غذا کردیم. بعد از این که   با بسم الله سرر
ی

هر کدام ما را سفارش داده بود و آن را جلوی ما گذاشت همگ

 غذا تمام شد، گارسون زودی آمد و همه وسایل ها را جمع کرد.  

سرش را جلو آورد و با لحتی کاملا جدی  ش را روی م یز گذاشت و   و پشت به ما کرد و رفت آرمان دست های 

وع کرد.     سرر

 خب، ما خانواده سه نفره هستیم.. .   -

 که باید از تص میمات و کارهای هم دیگه با خیی با شیم.    

  می کردم و از همه  
ی

ی ی را  می خواهد بگوید چون ب یست سال بود که با او زندکی من حدس می زدم که آرمان چه چیر

  بودم. من هیچ حر فی نم ی زدم و فقط نگاهم را به چشمان او دوخته بودم. آرمان دوباره ادامه داد.  رفتار ه ایش با خیی 

من نزد یکه بیست و پنج ساله که منتظر روز ی بودم که بتونم به ایران برم و الان این موق عیت برای من به وجود  -

 اومده و من به هیچ عنوان ن می خوام اون رو از دست بدم . 

ش را به سمت ج یب کت طوس ی اش برد و از آن سه تا ب لیط در آورد و روی م یز گذاشت. نگاه ام به آن ها  دست

 بود.  

پارمیدا که روی صند لی نشسته بود و به حرف های پدرش با دقت گوش می کرد با دید ن بلیط ها نگاهی به هر دوی ما   

وع کرد آرام و آهسته و کلام به کلام  کرد و با چشما نی گرد شده دستش را دراز کرد و بلیط  ها را از روی م یز برداشت و سرر

 و به انگلیش گفت:  

 رعنا ر فیعی! ساعت پرواز یازده صبح مقصد  ایران.  -

 و همان طور به تر تیب بقیه بل یط ها را فقط اسمشان را خواند.  

 پار میدا رفی عی و آرمان رفیعی.   -

نگاه می کردی م و او از چشم هایم م ی توانست به خو نی غم و خشم و عصبا نیت را  من و آرمان همان طور به هم  

 ببیند.  

ه شده بودم، گفتم:     در همان حالت که به چشمانش  خیر
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آرمان! تو که می دو نی من به زور این مقام رو ت وی کانادا به دست آوردم و نمی تونم یه لحظه هم کارم رو رها کنم.   -

یم و برمی گرد یم.  حالا باشه بخا  طر تو یه هفته ای میر

  

 آرمان هر دو دست ها یش را در هم حلقه کرد و نفس ع میقر کشید و لب را به دندان گرفت و ادامه داد .  

 رعنا، متأسفم!  -

 با هم بریم،  برادرم مهرداد با ما نمیاد و او   
ی

ک مون رو تو کانادا فروختیم و قرار است همگ ن تنها این من و عمو همه املا

 جا می مونه.  

 ن و عصبانی به چشمانش خ یره شده بودم با غیظ گفتم:  
ی

 من با حالتر خشمگ

؟!  - ی ی ی به من نگفیر  پس چرا مامان و بابا چیر

 سپس، بدون معطل ی گوسیر را از روی م یز برداشته و آن را ز یر و رو کردم و با مادر تماس گرفتم.  

 که اجازه بدهم مادر حر فی بزند، گفتم:  با ش نیدن سه تا بوق بدون این   

؟  این حرف ها چیه که آرمان می زنه؟ چرا با من در مورد این موضوع مشورت نکردین؟!    -  سلام مامان خونی

 مادر با حال نر کاملا ناراحت گفت:  

م، می  نی نی که همهی تدارکات سفر رو آماده کردن و ما مجبوریم باهاشون ب ریم.   -  سلام دخیر

ی پرت کردم.  آن   قدر عص نی بودم که گوسیر را بدون خداحافظی قطع کردم و روی میر

 سرم را از شدت عصبا نیت به این طرف و آن طرف چرخاندم و روبه آرمان کردم و با حالت غیظ گفتم:   

؟! آرمان بب ین! من این قدر مر یض، این جا دارم اون ها رو چه طور ی ول کنم و ب یام آخه؟ تو چرا  -  درکم نمی ک نی

ی زد و ابروهایش را به هم نزدیک کرد و با صدای بلند و غ یظ گفت:   به محکمی به میر  آرمان ضی

 بسه دیگه، من به زور آدمت کردم. الان برام زبون در آوردی ؟   -
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از سر جایم با ش نیدن این جمله کل بدنم یخ کرد و پاها یم سست شد. نگاه همهی افراد آن جا به ما جلب شد و من 

ی برداشتم و دست پار مید ا رو گرفتم و روبه آرمان کردم و با بغض  بلند شدم. کاملا آرام  کیفم را به همراه کلید ما شیر

 گفتم:  

سه ؟!    - مون بیر  تو می تونستر آروم  این حرف رو بزنی که نه مردم نگاهت کنند نه دخیر

 سمت در خروج ی سری    ع قدم برداشتم.  با چشمان پر از اشک و غیظ پارمیدا را کشید م و به

 با این کار همه افراد آن جا به ما نگاه  می کردند و این بدترین صحنهای بود که من ازش متنفر  و گریزان بودم.    

ی شدیم و من با بیش ترین سرعت سعی   ی رفته و در آن را برای پارمید ا باز کردم و هر دو سوار ماشیر به سمت ماشیر

ی ی برام مهم نبود و جمله آرمان به صورت خودکار در ذهنم پخش می شد و  می کردم رانن   کنم چون اصلا چیر
ی

دکی

 فقط اشک می ریختم.   

ی گذاشته بود و داد می زد.     می کردم که پارمیدا ترسیده و دستش را روی سینه ماشیر
ی

 طور ی رانندکی

 تو رو خدا مامان یواش برو!    -

ی را کنار زدم و سرم را ر وی فرمان گذاشته و با  یک دفعه حالم بد شد و از شدت عصب  ان یت مغزم می ترکید. ماشیر

 صدای بلند اشک ریختم.  

ی پ   ی پیاده شد و به سمت در راننده آمد و به زور من را از ما شیر پارمیدا در حالی که دست و پاهایش می لر زید از ماشیر

ون برد.   یاده کرد و به  بیر

آورد و سر و صورتم را شست و کنارم نشست و با گریه رو به من کرد، دستش را روی پیشانی ام  بطر ی آب معدنی را  

 گذاشت و گفت:  

 کنم!  -
ی

 مامان تو حالت خوب نیست بزار من رانند کی

وقتر دیدم واقعا پارم یدا خیلی نگران است به خودم انرژ ی دادم و از سر جایم بلند شدم و دستم را روی شانه اش 

 با لبخند کوچگ گوشه لب، گفتم:  گذاشتم 

 نه مادر جان! من حالم خوبه.   -

 کلید را از دستش گرفتم و به راه افتادیم.  
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همه کارهانی که من برای آرمان انجام داده بودم به یادم می آمد و واقعا آزار دهنده بودند. من همیشه به حرف ها یش   

 طعا شب است.   گوش می دادم اگر او می گفت»شب است« من می گفتم ق

 این کار ها را انجام  می دادم که مبادا آرمان ذر های ناراحت شود. تصورات عذاب آور رشته افکارم را به هم پیوسته بود.   

به زور خودم را به خانه رساندم با یک بوق، نگهبان زود آمد و در را باز کرد. وارد  حیاط شدم و به منظور تشکر  

ی   را جل وی در خانه روی شن ها خاموش کردم.   برای او بوق زدم و ماشیر

 کیف ام را از روی صندلی برداشتم که ناگهان پارمیدا دستم را گرفت و گفت:    

 مامان! پس الان بابا خی میشه؟ چرا مثل ارباب های قدیم رفتار  می کنه و میگه همیشه باید حرف من باشه؟!   -

ه شده بودم و به حرف ها یش گ وش می کردم و برای این که تصویر ب دی از پدرش در ذهنش ا یجاد من هم به او خیر

 نشود با لبخند محبت آم یز ی روبه او گفتم:  

م، اون طور  ی هام نیست.    -  نه دخیر

ی و ناراحت گفت:    پارمیدا دوباره نگاهش را از من دزدید و به  شیشه جلو خ یره شد و غمگیر
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چرا مامان اون طوریه. بابا حتر می خواد من رو هم به زور شوهر بده، اونم به کش که مثل برادر می بینمش. کار های  

اون دیوانه وار عاشق من بشه. سیامک رو  میگم دیگه پش عمو، در حال ی که من اون رو دوست  بابا باعث شده که 

 ندارم! 

 من و آرمان درست مثل پدر و مادر خودم بود.  
ی

ی برای من تکرار گذشته بود. زندکی  همه چیر

 خیلی  می ترسیدم که عاقبت پارمیدا هم مثل من شود.  

 املا جدی گفتم: رو به پارمیدا کردم و با نگاهی ک 

م خدابزرگه!  -  نگران نباش دخیر

بلافاصله از ماسیر ن بلافاصله پ یاده شدم و هر دو به سمت خانه راه افتادیم از پله هانی که روی لبه های آن ها گل  

آن  های حسن یوسف قرار داشت، بالا رفتیم و گل ها را نگاه می کردم. آن قدر زیبا شده بودند که آدم از نگاه کردن به 

 ها، سیر ن م ی شد! 

 وارد خانه که شدیم، آفاق جلو آمد و با دیدن صور ت  

  

غمگینم از ماجرا بو برد. همان طور به من خ یره شده بود و چشمانش نشانگر علامت سوال بود ولی جلوی پارمیدا، 

 حرف نزد.  

ی » شب بخ یر« به سمت اتاقش، راهی شد. آفاق از اول    من و آرمان پیشمان بود و از هم هی پارمیدا با گفیر
ی

زندکی

گاه بود.    اخلاق های ما آ

او هم   و  نداشت  ی هم  و کار  بود، کس  نکرده  ازدواج  سالشه  نه  و  پنجاه  حالا که  تا  بود  ین کی  ع  و  رو  خوش  و  مهربان  زنی 

 ایران ی بود و من بهش قول داده بودم تا لحظه مرگ خرجش را بدهم ولی خیلی جوان بود. 

ه شده بودیم و از من خواست که کل ماجرا را برایش  دس  ت من را گرفت و روی مبل نشاند هر دو به چشمان هم خیر

 تعریف کنم. لحظه ای مکث کردم و بعد برا یش تعر یف کردم.   
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ه شد و تمام این مدت را به حرف هایم گوش کرد و اشک ریخت. وق نر  ی نشسته بود و به من  خیر   آفاق آن جا روی زمیر

 جملاتم تمام شد، دستم را محکم در دست ها یش فشار داد و با حالت کاملا جدی گفت:  

ی جور ی بوده و عوض نشده پس به خاطر   - ی رعنا جان، تو مجبور ی با آرمان بساز  ی چون اون از اول همیر ب بیر

ی بمون!   پارمیدا پای همه چیر

م مجبور بودم همه چ یز را تحمل کن م و بسوزم و بسازم. قرار بود آفاق را هم با خودمان به ایران من هم به خاطر دخیر

ی م چون او غیر از ما ک سی را نداشت. همه وس ایل ها را آماده کرده و چمدان ها را در پذیرانی گذاشته بود.   بیی

 من از آفاق و کارهانی که برای ما انجام می داد تشکر کردم و به سمت اتاقم پناه بردم.   

نشستم و تمام این مدت را به فکر آرمان بودم. او هر کار ی که می کرد باز هم من دوستش داشتم چون   در خلوتم 

ک، برا یم خیلی زهر آلود بود!   مشیر
ی

 همشم بود و خیانت و بد بودن در زند کی

 »آرمان«  

ی رعنا و پارمیدا م روی صندلی رستوران نشسته و از کار ی که با رعنا کرده  خیلی ناراحت بودم. ساعت ها  بود که از رفیر

یگذشت از این که او آن قدر من را درک می کرد و به حرف هایم گوش  می کرد و در برابر این همه خو نی از خود بدی 

 نشان می دادم، خجالت و ناراحت بودم.  

ه شدم و در نها یت دل را    ی برداشتم. چند دقیقه ای به آن خیر دم. صفحهی   گوسیر موبایلم را از ر وی میر به دریا سیی

 گوسیر را باز کرده و به سراغ مخاطب هایم رفتم و از ب ین آن ها شماره رعنا را  پیدا کردم.  

من مطمعن بودم که رعنا ز نی با درک است و جواب من را می دهد انگشتم را روی دکمه تماس گذاشتم و گوسیر را به  

 دای کاملا طتی عی جواب داد . سمت گوش چپم بردم، بعد از سه تا بوق رعنا با ص

 من هم خیلی خوش حال شدم.  

 بله ؟  -

 با حالتر که رعنا  می توانست از پشت تلفن حد ناراح تیم را بداند جواب دادم. 

رعنا جان. تو رو خدا گوسیر را قطع نکن و به حرف هایم گوش کن به خدا خودت می دونی که من عاشق تو و  

 مون هستم و لی ب
ی

 ه خدا مجبوریم که به ایران بریم!  دخیر و زندکی



  رعن ا

     سلام  -

 78 
  

 رعنا با صدانی کاملا آرام گفت:   -

ی اون همه آدم تح ق یر کردم و تنها گذاشتم.  - نه آرمان من ازت معذرت م ی خوام که زود عصبا نی شدم و تو رو  بیر

؟ ب یا خونه فردا صبح زود پرواز داریم! آفاق خانوم همه وسایل سفرمون رو محیا کرده   . زود تر پاشو بیا!  حالا کجانی

 من هم از خوش حا لی نمی توانستم حرف بزنم به زور لب را به دندان گزیده و گفتم:  

ی الان سوار تاکش میشم و میام.   -  مون با بخشش هستر همیر
ی

 باشه رعنا جان. ممنونم ازت که این قدر در زندکی

 اشتم، هزاران بار از خدا تشکر کردم.  گوسیر موبا یل را قطع کردم و از این که بهیر ی ن زن دنیا را د

 از روی صندلی بلند شده و پر انرژ ی به طرف حساب دار ی رفتم و پول غذا ها را حساب کردم.  

 به سمت در خرو خی قدم برداشتم و گام ها یم هر لحظه تند تر می شد.   

دم! اصلا نمی دانستم که چه طور به  به اتوبان که رسیدم  یک تاکش گرفتم و راهی خانه شدم.  خیلی خوش حال بو  

 خانه رسیدم. در را باز کرده و وارد ح یاط ش نی شدم.  

آدم وقتر که آن  حیاط را ظ می کرد واقعا خسته می شد وق نر جلوتر آمدم، رعنا را دیدم که روی پله ها نشسته و  

 منتظر من بود.  

 به او سلام کردم و به چشمانش نگاه ن  
ی

ی ی بگویم که رعنا اجازه حرف زدن نداد و با خجالت زدکی می کردم. خواستم چیر

 انگشتش را روی دهانش به منظور سکوت گذاشت.  

،  وگرنه از حقیقت آینده   - آرمان جان هر لحظه که بگذره، دیگه گذشته و مانند پول خرج کرده نباید دنبالش ب یفتر

  !  عقب می مانی

 روی لبای محبت آم ی
ی

زش من را به سمت خانه هدایت کرد. هر دو وارد شدیم و آفاق با لبخند با لبخند پهن همیش کی

 به س وی ما آمد و گفت:  
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آقا، چ یز ی میل دارید براتون  بیارم ؟ رعنا بدون 

 آن که اجازه دهد من حرفی بزنم گفت:  

 آفاق جون تو برو بخواب فردا صبح باید بریم! آقامون هر خی لازم داشته باشه خودم براش میارم.    -

 »رعنا«  

 سمت آرمان برگشتم و او با نیم نگاهی خسته روبه من کرد و گفت:  

ی به سمت اتاقم حرکت کردم، در را بستم و روی  عز یزم  - ی ی لازم ندارم! با  یک شب ب خیر گفیر برو بخواب من چیر

 تخت خواب خسته و نی حال بدون این که لباس عوض کنم، دراز ک شیدم.   

   نمی دانم چه طور خوابم برده بود که ناگهان با صدای آرام و پر انرژ ی آرمان چشمانم را به زور باز کردم.  

 عز یزم بلند! شو ساعت نه شده و دو ساعت دیگه پرواز داریم.  -

خانه که رفتم، آفاق  ی آفتاب سوز عچی نی به صورتم انداخته بود به زور بلند شدم و از اتاق خارج شدم به سمت آشیی

ین شکل ممکن آماده کرده بود.   طبق همیشه صبحانه چهار نفر ی ما را به بهیر

  

از همهی ما از خواب بیدار شده و روی صند لی نشسته بود و با آفاق دربار هی ایران حرف می  پارمیدا آن روز زود تر 

 زدند.  

 تا الان همیشه برایش از آداب و رسوم و فرهنگ کشور عز یزمان ایران حرف زده بودیم اما  
ی

هر چند من و آرمان از بچگ

 با دیدن من لبخند زنان جلو آمد و گفت:   پارمیدا در ستی بود که کنجکاوی  بیش تر ی داشت. آفاق خانم

 بفرمایید رعنا خانوم! صبحانه از دهن میوفته.   -

من هم با نیم لبخندی به سمت آن ها رفتم، پارمیدا به طرفم برگشت و با همان صورت زیب ای همیشگ یاش 

 لبخند زنان رو به من کرد.  

 ماما نی صب حت به خ یر!  
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، دخیر گلم.   -  صبح توام به  خیر

وع به خوردن صبحانه کردیم.    سرر
ی

 آرمان هم آمد و آرام و آهسته  کنار من نشست و همگ

ی را جمع کند و آماده شود تا راه ی فرودگاه شویم.     بعد از خوردن به آفاق کمک کردیم که زود تر میر

 »سه روز بعد«   

ی  شدیم و به سمت میدان آزادی حرکت  یک ساعتر بود که به تهران ر سیده بودیم از فرودگاه خارج و سوار ماشیر

 کردیم.  

 هوای تهران همیشه برای من دل گیر بود و دوست نداشتم ح نر  یک لحظه هم در آن جا بمانم.   

ی های کرج کنار ایستاده بودند. من ناراحت و مات و مبهوت بودم.    به میدان آزادی که رسیدیم، ماشیر

 .  هیچ کدام از این صحنه ها را دوست نداشتم

ی ها را گرفت و ما سوار شدیم.     آرمان ی کی از ماشیر

ون نگاه می کردم اما آخرین لحظه ای که این خیابان ها را ظ کرده بودم، موقع مرگ مهدی بود.    از پنجره به  بیر

 رسیدیم.  اصلا نمی خواستم گذشته برایم روشن شود اما نمی شد .یک و  نیم ساعت در راه بودیم تا  این که به کرج  

ی دیگر  ی می آمدند. وارد کرج شدیم، دوباره غم و غصه های گذشته مثل مو   پدر و مادر هم پشت سر ما با ما شیر

 خوره به جانم افتاده بودند.   

مانند دفیر خاطرانر جلوی چشمانم ورق  می خورد و خی لی ناراحتم می کردند. تاک سی به طرف خیابا نی که خانه  

 د حرکت کرد هنوز پدر آن را نفروخته بود و ما را به آن جا برد.   ما در آن جا بو 

همه خانه ها تازه ساخته شده بودند اما خانه ما درست مثل ب یست سال قبل و هیچ تکان ی نخورده بود. اشک از   

 چشمانم جار ی می شد. پارمیدا رو به من کرد و با چشمانی کنجکاوانه، گفت:  

 ؟  مامان چرا گریه  می کتی 

ی هق هق گریه ها یم آب گلویم را قورت دادم.   بیر
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 ام را تو ی این کوچه و شهر و کشور گذرانده بودم. لحظه به لحظه که می گذرد،  -
ی

م، من از تولد تا نوزده سالگ دخیر

 گذشته برایم زنده می شود.  

 صدانی گرفته، گفت:  طور ی دل سوزانه گریه می کردم که راننده از  آینه نگاهی به من انداخت و با  

، مگه چند ساله ایران نبودین ؟ با چشما نی گر یان گفتم:   -  آب خی

 بیست و پنج سال کانادا بودم و الان برگشتم. کاش برن می گشتم... کاش!   -

 نی قرار بودم. آرمان جلو نشسته و ساکت و آرام، این نشان دهنده آن بود که حسا نی نگران است.  

 نباشم. این را از سکوتش و نفس های عمیق  نگران این که من ر  
ی

ا از دست بدهد، نگران ا ین که دوباره رعنای همیشگ

 چند لحظه یک بارش به وضوح می توانستم تش خ یص بدهم.  

بیست سال بود که ا ین کوچه ها را ندیده بودم. این کوچه من را یاد مهدی، پریسا، مدرسه و دوران نوجوانی ام  می   

 انداخت.  

 شک ها و گریه های من قطع ن می شد.   ا 

ی پیاده شدیم.     به در خانه که رسیدی م از ماشیر

آرمان و پارمیدا در حال پیاده کردن وسا یل از صندوق عقب بودند، یک قدم برگشتم و سرم را بلند کردم و نگا هی به   

 دیوا ر های خانه و ساختمان های کوچه انداختم.  

 ج دقیقه از پ یاده شدن ما نگذشت که مادر و پدرم هم رسیدند.   خیلی عوض شده بودند، پن 

با دیدن آن ها اشک هایم را پاک کردم. پدرم کرایه تاکش را حساب کرد و از صندوق عقب چمدان های خودشان را ب  

 یرو ن آورد و مادرم به سمتم آمد و من را در آغوش گرفت.  

 ف پدرم که فقط به فکر خودش بود.   او من را به خونی درک می کرد، درست برخلا 
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 اش گفت:  پدر به سمت خانه رفت هم چنان که در را باز می کرد با صدای 
ی

 رس ای همیشگ

ی نباش ید! چند هفته پیش کارگر ها اومدن و کل خونه رو آب و جارو کردن.   -  نگران هیچ چیر

 وقتر وارد راه پله شدم آن صندلی و جا کف سیر قهو های رنگ هنوز هم سر جای خودشان بودند.  

ی مثل قبل بود و هیچی عوض نشده بود و    مثل روز ی بود که آن را ترک کرده بودیم.  وارد پذیرانی شدیم همه چیر

هر قدم که بر می داشتم، صحن های از خاطرات گذشته کل ذهن و هوشم را درگیر خود می کرد به سمت پله ها قدم  

برداشتم. آرام از پله ها بالا رفته به سمت اتاقم حرکت کردم. خاطرات برای من مرور می شد. جلو تر رفتم در اتاق را به 

 لرزان لرزان باز کردم.    زور و 

انگار که خاطرات گذشته با آدم هایش روبه روی من نمایش باز ی می کردند. نمایشر سخت و غ یر قابل تحمل از   

 گذشته ای دور و دراز و پر رمز و راز بود.  

  

 خدا چرا گذشته آدم ها آن قدر برا یش سخت است؟  

د ؟ چرا آدم هیچ وقت ن می تواند، گذشته نحس اش    را از یاد بیی

 کاش  می شد مثل زمان تحویل سال زمانی هم برای تحویل گذشته پیدا می شد تا بتوان آن را پاک و بروز رسان ی کرد.    

 اما حیف.. .  

خدای من چرا همهی در و دیوار های این خانه با من سخن  می گفتند؟  چرا همه من  

 را عذاب می دادند؟  

 هایم افتاد . داخل اتاق آرام قدم  
ی

 برداشتم به وسط اتاق که رسیدم، چشمم به آن بیی عکس بچگ

گاه خنده روی لبانم مهمان شد.    ناخودآ

 نی حال، خسته و کلافه بودم.  
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  . .. ی  از همه چیر

 خدا چرا هر وقت به ا ین خانه می آیم، کلا عوض می شوم ؟  

 و غصه زده باشند. همان جا وسط اتاق،روی همان فرش،   انگار که موقع ورود به خانه به من آمپول نی حالی و غم 

   ...
ی

 درست همان جای ه میشگ

 همان جانی که موقع شنیدن خیی مرگ مه دی ایستاده بودم.   

 درست همان جا،روی چهار زانو افتادم.  

 نفسم بند آمد. انگار کش راه تنفسم را با د ستش گرفته بود.   

ی نرسد.   اشک می ر یختم و لبم را گاز    می گرفتم تا صدایم به پاییر

    .  خیلی سخت است وقتر دلت پر باشد و نتوانی راحت گریه کتی

 به موهایم چنگ زدم و دستم را روی صورتم گذاشتم .  

 دستانی نرم و تپل ر وی صورت گرد و گوش نر با آب خ یس شده که از درد و رنج درون، حتر چروک هم نشده بود!   

ی حال  دم،  یک دفعه گوسیر موبایلم به صدا در آمد.    در همیر ی  که داشتم زار میر

 چه کش می توانست باشد ؟   

آخر ک سی از آمدن ما خیی نداشت! چشمان ناراحتم با گردی جای خود را عوض کردند و حالت متعجبانه به  

 خود گرفتند. 

 ه من نمی دادند.   گوسیر را بالا گرفتم اما اشک های مزاحم اذن نگاه کردن به گوسیر را ب  

 آن ها را پاک کردم و همه را به یک طرف هدایت کردم.   

 بله حدسم درست بود.   
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ی اتفاقات را به من خیی  می داد.    قلبم قبل از همه  چیر

 گذشتم به سراغم آمده بود.   

   ...
ی

 درد داشتم، درد دور ی،درد دل تنگ

 درد نی ک س ی   

 ...  نی خواهر ی و  نی برادر ی و  

ی گریه هایت ک سی ب یاید که  بیش تر اشکت را درآورد.   سخت بود. بیر

 دوست قدیمی!  

 نه، نه... خواهر اصلی من که گمش کرده بودم.   

 نه این اسمش گم کردن نبود چون در تمام ا ین مدت با هم ارتباط داشتیم.   

 فقط هم دیگر را ندیده بودیم.   

 هدایت کردم از هق هق کردنم، فهمید که دارم زار می زنم.   گوسیر را لمس کردم و سمت گوش چپم  

ا بود، نثارم کرد.    وع کرد از هر  خی فحش و ناسری  بدون این که اجازه دهد، حرفی بزنم. سرر

فحش های کوتاه و بلند   

انه و پشانه  ربط و نی  دخیر

رب ط  سرر عی و غ یر سرر ع 

 ی 

 پس از چند ثا نیه که دلش خنک شد.   

 دای خوش حا لی که از پشت تلفن معلوم بود، ادامه داد: با ص 
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؟  - ن! بگو ببینم کدوم گور ی هستر  حالا مرده شور تو بیی

 خنده روی لبان من هم پهن شد. قرار بود ب بینمش.  

 قرار بود باز بغلش کنم.  

 عطر تنش را ببلعم، گرمی وجودش را دوباره احساس کنم .   

 نی قرار گفتم:  

.  خونه  -
ی

 بابا، جای هم یشگ

  .  فقط می توانستم کوتاه جوابش را بدهم. کوتاه اما پر مع نی

 دوباره با بغ ضی سنگ ین و صدانی گرفته که معلوم بود بعد این همه فحش حسانی خسته شده ،گفت:  

 شب با خانواده بیا ا ین رستوران، جنا یت کار!  -

 ان کرده بود. پاک کردم و آرام گفتم:  خندیدم و اش کی که ب ین پلک هایم خودش را پنه

 باشه گلم.   -

 گوسیر را بلافاصله قطع کردم.  

 دل تو دلم نبود.   

 سخت بود، اما آسان! تلخ بود، اما شیر ین...   

ی ی.    دلیل داشت آن هم دلیلی خواستتی تر از هر چیر

 کرد.  قدم هایم را هدایت کردم به سمت خان های که مرا داشت به گذشته هدایت می  

آهسته و آرام قدم برداشتم و صدای کفش هایم مثل تیک تاک ساعت به گوش  می ر سید. من همیشه عادت  

 داشتم در خانه هم کفش پاشنه بلند بپوشم تا به قول امروز ی ها اندامم کلا سیک تر باشد.  
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ی رفتم به پذیرانی که ر سیدم هر کدام از اعضای خانه در گوش  های مثل همیشه مشغول کارهای خودشان  از پله ها پاییر

خانه بود و همه وسای ل را چک می کرد تا از الان راحت باشد و  ی بودند به جز آفاق جان، که باز مثل همیشه در آشیی

ی را بداند.    جای همه چیر

دم واقعا برایم نگاهی که به او کردم، نفس عمی فر کشیدم. من به او عادت داشتم اگر لحظه ای در خانه او را ن می دی 

 سخت بود.   

 کسب کردم از صدقه سر ی آفاق جان بود.   
ی

 بیش تر ذوفر که در زندکی

 من بود و حتر  می شد گفت:   
ی

 همدم همیشگ

 جای مادرم را به خود اختصاص داده بود، البته مادر دوقلو!   

 طبقه بالا بروند.   سمت کاناپه حرکت کردم و روی آن لم دادم. آفاق و پارمیدا تر ج یح دادند به 

 پارمیدا دوست داشت در اتاق من بماند و آفاق هم اتاق کنار ی.  

مامان و بابا به اتاق خودشان رفتند و من و آرمان هم به اتاق مهمان ها در طبقه اول رف ت یم و هر کدام وسایل  

 مان را در اتاق های مان گذاشتر م. 

 دور هم 
ی

جمع شدیم و آفاق جان زحمت چانی را کشید و آورد و همان جا روی م یز   دوباره به پذیرانی آم دیم و همگ

 طلانی رنگ براق گذاشت.  

من و آرمان روی مبل دونفره کنار هم و مامان و بابا و پارمیدا هم روی مبل سه نفره و آفاق هم روبه روی ما روی مبل   

 تک نفره نشسته بودند.  

 ما را به دست خودش داد و دوباره سرجایش نشست.  پارمیدا بلند شد و چ ای هر کدام از  

من کلا ساکت بودم اما همه اعضا به نحوی  یک بحث جدید از گذشته باز می کردند و مشغول صحبت  می  

 شدند از همه آن ها بیش تر پار میدا ذوق شنیدن خاطرات گذشته را داشت.  



رعن 

   ا

  

 87 
  

ه شده بودم و نقش و نگار   های فرش سرمهای رنگ را برانداز می کردم، یک قلوپ از چانی  من همان طور که به جلو  خیر

ی متفکر گفتم:    خوردم و با همان لحن سنگیر

 آرمان! امشب من و تو و پار میدا به رستوران دعوتیم از طرف شیوا.    -

م و آن ها را با  مامان و بابا مات زده به من نگاه کردند. من می دانستم تعجب شان بیش تر از این است که چرا تنها می روی

ی را  می دادم.    خودمان نمی بریم اما من در این ملاقات تدا رک تنهانی رفیر

 ولی  شیوا گفت»می خواهد خانوادهام را ببیند مخصوصا به قول خودش سیندرلا من را«.   

 آرمان روبه من کرد و با صدانی آرام و لذت بخش، برگه ت ایید را امضا کرد و گفت:   

 چرا که نه؟  باشه عزیزم.   -

 پارمیدا خوش حال به من نگاه کرد با چشما نی گرد شده و لبخندی پهن گفت:  

 ش.   آخ جون مامان، پس امشب خاله شیوا رو  می بینم! وای که چقدر دوست داشتم ب بینم  -

 من هم لبخندی نثار حالش کردم و نخواستم حس کنجکاوی نوجوا نی درونش بشکند.  

 دل، داغون بودم.  اما من بدجور از ته  

 آن هم بد جور و از ته دل ...   

ی ها و خی لی کس ها...     نی خیی بودم از خی لی چیر

 فک می کردم این سفر فقط تلچی اش گذشته نحس من است.   

ی تخمه های خوش   اما غافل از این که تل خی هانی که این سفر در دلم ایجاد خواهد کرد از خوردن تخمه گند زده بیر

 تر است.  مزه بد

 تلچی آن از قرص پنتو پرازول هم بد تر بود.   
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 خلاصه تلخ تر از همه تلچی های دن یا.. .  

 از سر جایم بلند شدم و به سمت اتاق قدم برداشتم و سری    ع و با سرعت سمت ساکم رفتم و در آن را باز کردم.   

 وسایلم را درون اتاق چیدم.  

 شدنش ک می از  نی قرار  یام مهار شد. من نی نظمی را دوست نداشتم.   چیدمانی نی نظ یر که بعد از تمام 

آدم خاض بودم و ه میشه می خواستم هر روزم متفاوت تر از روز قبل باشد. طور ی متفاوت باشد که خودم در ح   

 یرت بمانم.  

 در آوردم به ه 
ی

مراه وسایل حمام و به  وسایل ها که کار چیدن شان تمام شد .یک دست لباس سرمه ای رنگ خانگ

 س وی حمام روانه شدم.  

 دوش چند دقیقه ای گرفتم و به اتاق برگشتم. زود لباس هایم را پو شیدم و به آینه پناه بردم.  

 واقعا عوض شده بودم! مسن شده بودم اما شکسته نه...   

 چاق شده بودم اما لاغر نه...  

 مثل یک حور ی جذاب و درخشان دستر به سر و صورتم کشیدم. صورتم صاف تر از قبل بود. حتر زیبا تر،  

، آرایش،  شانه کردن و مرتب کردن موهای فرفر ی رعنا خانم که اصلا فک ر عوض کردن جلد فرفر    
ی

کار همیش کی

 یاش را انگار ی نداشت.   

ذیرانی شدم تا سر کی بعد از این که کار های شخصی ام داخل اتاق هشتاد میر ی من و آرمان تمام شد. راهی پ  

 بکشم و بب ینم اوضاع از چه قرار است.  

احت بودند.      ون خانه و خانم ها در حال اسیر  کش داخل پذ یرانی نبود. مرد ها  بیر

 به ساعت که نگاهی کردم، سه و نیم بود با صدانی بلند خطاب به پارمیدا گفتم:   

م، زود تر آماده شو باید ساعت چهار راه بیوف -  تیم! دخیر
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 صدای رعنا که معلوم بود در حال ر سیدن به خودش است به زور به گوش رسید.   

 باشه ما می.   -

 به اتاقم رفتم و یک دست مانتو بنفش با روسر ی بزرگ و شلوار مش کی پوشیدم.  

دم و یک  کمی هم از عطر ی که موقع ماه عسل مان آرمان برایم خریده بود و هر روز یک قطره ازش استفاده می کر 

 ماه بو یش روی لباس می ماند آن هم مثل روز اول، به خودم زدم.  

، مثل همیشه.. .     موبایل را برداشتم و تماسی با آرمان رد و بدل کردم، کوتاه و پر مع نی

 من اهل تماس نبودم و از تلفتی حرف زدن هم متنفر بودم.   

وع کردم.  با صدانی آهسته و دل لرزان طور ی که لب هایم را ب   ه محافظ گو سیر چسبانده بودم  سرر

  

؟!   -  سلام کجانی

 اما آرمان آرام تر و ریلکس تر از همیشه جواب داد:  

 سلام خانوم،  بیاین دم در منتظرتونم!  -

 این کار م بود که هم یشه گوسیر ام را بدون خداحاف ظی قطع کنم.  

ون آمدم. نگاهی که به پذیرانی کردم،    پارمیدا را آماده آن جا دیدم که منتظر من بود . از اتاق  بیر

 لبخند زنان به سوی او رفتم. 

 اش رو به من کرد.   
ی

 همیشگ
ی

 با دیدنم از روی کاناپه بلند شد و با همان قشنگ

 مامان، بریم دیگه دیره!   -
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ا با تکان دادن سرم به من آدم کم حر فی بودم و ب یش تر سخنانم را با حرکات سر انجام می دادم  این بار هم او ر 

 سمت در خروخی راهی کردم.  

ی نشسته و منتظر ما بود.    در ما شیر
ی

 همیشگ
ی

 وقتر در را باز کردم آرمان با همان آراستگ

 با دیدن ما لبخند رو ی لبانش مهمان شد. او از وقتر که به ایران آمده بودیم، مهربان تر از قبل شده بود.   

 دیم. من با لبخندی کوتاه گوشه لبم روبه آرمان سرم را چرخاندم.  در را باز کرده و سوار ش 

 سلام، بریم دیگه!  -

او هم لبخند زنان به من خ یره شده بود و من می توانستم به وضوح از چشمانش مغزش را کامل و بدون هیچ گونه  

 اشتباهی بخوانم.  

 د.  او از این که من را ه میشه زیبا و آراسته می دید خوش حال بو  

ه شد و راه افتاد. نزدیک خانهی پریسا که شدیم سرم سمت پنجره بود. همان   نگاهش را از من گر فت و به جلو  خیر

 طور که داشتم دید می زدم به آرمان گفتم:  

 وایسا یه دقیقه!   -

 آرمان متعجب به من نگاه کرد و ایستاد.   

ی ی شده عزیزم؟!  -  چیر

 کردن با ناراحتر و تاسف ادامه دا دم. بعد از کمی مکث کردن و من من  

 بیست سال  پیش ا ین جا خونه پریسا بود.    -

 دلم خیلی بهانه او را  می گرفت.  

 بهانه محبت هاش، حرف زدن هایش.   
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ت زده کرده بود تبدیل شده و در ذهنم  خانه آن ها کو بیده شده و به ساختمانی بلند و چند طبقه که من را  بیشیر  حیر

ی بود.  این ک ت برانگیر  ه پریسا کجا است طن ین شده بود.ن مای خارخی ساختمان  حیر

 با حشت و افسوس بسیار رو به آرمان کردم و ناراحت گفتم:   

 حرکت کن!   -

 آرمان هم از این که من داشتم از یاد آور ی گذشته ام ناراحت می شدم  عص نی می شد.   

ها و حرکاتش متوجه شوم. درون شهر گشت  می زدیم اما از گردش داخل شهر من این را به وضوح می توانستم از چشم  

 ی که برای من خاطر هی خونی نداشت متنفر بودم.  

ی های از دست رفته، افسوس خورد. باید همیشه   درست است که می گویند» دنیا کوچک است و نباید زیاد به خاطر چیر

 دل خوش بود به آینده ای که پیش روی ماست«. 

 ما این جمله زما نی معنایش را از دست می دهد که مغز، دل و وجود آدمی زاد آن را ن م ی تواند درک کند. ا 

؛ پذ یرش واقعیت برای بشر سخت است.      یا به عبار نر

 بعد از چند دقیق های گردش در بازار شلوغ کرج به رستورانی که شیوا ما را دعوت کرده بود رسیدیم.   

جاه ای دبش و گران ق یمت بود. من به آن چه که قسمتم می شد  را ضی بودم اما او برعکس من زیاده   او همیشه دنبال 

 خواهی می کرد.  

ی را به سمت پارکینگ هدای ت کرد. هر سه تا  پیاده ش دیم و طبق همیشه من و   آرمان به کمک نگهبان آن جا ما شیر

آرمان هم پشت سر ما حرکت می کرد. هر کس که من و پارمیدا را پار میدا دست در دست هم مثل دوتا دوست جلو و 

می دید، ابتدا فکر م ی کرد که خواه ریم چون هیچ فرفر با هم نداشتیم. از نظر شکل ظاهر ی خی لی شبیه به هم بودیم  

 و همیشه مثل دو تا خواهر هم سن و سال صمی می رفتار  م یکردیم.  

 پرس و جو متوجه  می شدند که مادر و دخیر هستیم.  البته در چهره، اما بعد از 

 به سمت در ورودی رستوران رفتیم.   
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ی ی می شنیدم.    ی ی می دیدم نه چیر  نه چیر

 فقط فکر و ذکرم شده بود این که قیافه زیبا و دوست داشتتی عز یز م را ب بینم. داخل رستوران شدیم.   

گاه اشک از چشمانم سراز یر شد. دستم  س ز یاد انگشتانش را محکم فشار  می  ناخود آ در دست پارمیدا بود و از اسیر

 دادم.  

ه شد.     نگاهی به اطراف انداختم به سمت چپ که رسیدم. ناگهان چشمم به شیوا  خیر

 قدم بر می داشتم و گر یه می کردم.   

 گرفت.  هر بار که نزدیک او می شدم، احساساتم  ب یش تر  می شد،  بیش تر قلبم درد  می   

 نزدیک که رفتم سرش به سمت م یز و نگاهش به من ن یفتاده بود.  

ی کی شده بود.    شیوای من عیر

  .
ی

 مثل همیشه چاق و تپل با یک شال آ نی خوش رنگ با موهای ی خی صاف و روشن هم یشگ

 شوهرش از جا بلند شد و نگاه شیوا هم به من افتاد.   

ط اشک های مان جار ی  می شد. مات و مبهوت به هم نگاه می کردیم و هق هق می  من و او هیچ کس را نمی دیدم و فق 

 زدیم.   

  

 در چشمان هم خ یره شده بودیم. انگار همه قفل های دنیا به دست و پاهای ما وصل شده بودند.  

ی داشت یم. نه خون در رگ ها ی مان حرکت می کرد، تا بتوانیم هم دیگر را در آغو    ش بکشیم.  نه نای راه رفیر

 نه لب های مان به هم چسبیده می شد، تا کلمات کنار هم چیده شوند.   

ی شان به حالت اول فقط ا ین بود که یک دل سیر    خلاصه تمام اعضای ما هنگ کرده بودند و ک لید دوباره برگشیر

 اشک بر ی زیم. 
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 به آغوش گرم هم پناه بردیم.  آن قدر گریه کردیم که بالاخره اعضای هنگ شده ما درست شد و هر دو  

 بدون این که توجهی به اطراف مان داشته باشیم.  

ی اشک می ری    خ ت یم که همه ی مردم آن جا غرق در نگاه کردن این صحن هی پر از درد    آن قدر دل سوزانه و غمگیر

 به وجود آمده بود. 
ی

 بودند و دقیقا معلوم بود که در مغزشان علامت سوال بزرکی

.  آرمان آ  ی انداخت با لحتی کاملا درک کردنی  رام نزدیک گوشم طنیر

-   ! ی  رعنا جان! بسه دیگه همه دارن نگاهتون می کیی

 من هم با نیم نگاهی به او و اطراف، دست  شیوا را ول کردم و  نی خیی خنده روی لبانم دوباره مهمان شد.  

ی لبخند بزنند.    لبخند من باعث شد که همه آن ها نیر

 مردی خ ی لی با شخص یت و به روز بود. رو به آرمان کرد و دستش را دراز کرد و با لبخندی گفت:   همش  شیوا  

 من مهران جعفر ی، همش  شیوا جان.    -

 آرمان هم لبخند زنان گفت:   

 از آشنانی تون خوشبختم. من هم آرمان شوهر رعنا جا.   -

  باشخصیت و با ادب بود.  و بعد من به پش جوان خوش بر و رونی نگاه کردم که خی لی

یک دست لباس اسپورت زیبای طوسی رنگ پوشیده بود.  شیوا دستش را دور گردنش حلقه کرد و روبه من با خنده   

 گفت:  

 اینم ارکان پش خوشگل من، بیست و سه س اله.   -

متوجه شد که تعجبم از  چیست من هم لبخند زنان و متعجب رو به شیوا کردم و نگاهی متعجبانه به او کردم و  شیوا 

وع کردم.    و با چشم به من اشاره کرد که پارمیدا را معرفی کنم و سرر
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م نوزده ساله.   -  شیوا جانم، این هم پارمیدا دخیر

 شیوا دستش را به س وی پارمیدا دراز کرد و لبخند زنان او را به آغوشش هدایت کرد.  

 ودی؟ بیا تو بغلم ببینم!  الهی خاله فدات! پس تو سیندرلای رعنای ما ب -

 پارمیدا به من نگاه کرد و با چشمم اجازه را به او دادم و به سمت خالهی نداشتهاش حرکت کرد.  

ی رهایش کرد.     شیوا او را محکم بغل کرد و بعد از دو دقیقه قربان و صدقه او رفیر

ی خارج شدیم و ر وی صندلی   با صدای همش شیوا از فیلم هندی ساخیر
ی

 ها نشستیم. من و شیوا کنار هم همگ

ه شده بودیم.    نشسته و دست های هم دیگر را محکم گرفته به هم  خیر

  

 »پارمیدا«  

 این صحنه  خیلی برای من تلخ بود!  

من هیچ وقت دوست نداشتم که غم مادر را بب ینم از گذشته مادر با خیی بودم و همیشه سعی می کردم، برایش  

 ا باشم اما ن می دانم تا چه حد در این زمینه موفق شده بودم؟ بهیر ین دخیر دن ی

غرق بودم. غرق نگاه کردن به هر جفتشان، چه قدر خوب است که آدم دوستر از نوع خودش از زبان خودش و از   

 فرهنگ خودش داشته باشد.  

ی دوستر داشت. من در کانادا دوستان زیادی داشتم   اما ب یش تر آرزو می کردم در کشور خوش به حال مامان که چنیر

خودم یک یاور خوب داشته باشم و همیشه ترسم از این بود که ازدواج من در کشور غریب رخ بدهد. من دوست  

 داشتم با  یک پش ا یرانی ازدواج کنم.  

 دور هم نشسته و گل می گفتیم و گل می شنیدیم. من از وق نر ارکان پش خ 
ی

اله شیوا را دیده بعد از خوردن شام، همگ

بودم، حالت عج یتی داشتم. اصلا نسبت به او حس خاض پیدا کرده بودم. طور ی که احساس می کردم او را جانی دیده  

 ام.  
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نمی دانم ول ی خلاصه نمی توانستم یک لحظه از او چشم بردارم، البته او هم دست کمی از من نداشت و هر بار ز یر   

نظر داشت و لی س عی می کرد کش متوجه نشود اما مگر می شود دخیر با سیر و ک سی    چشمی رفتار های من را زیر 

ی ی امکان نداشت.   ی چیر  نگاهت کند آن هم نگاهی با ابراز علاقه و تو متوجه نشوی؟ نه چنیر

 اما خاله  شیوا که دیر تر از مادر ازدواج کرده بود. پس چرا پشش ب یست و سه ساله بود ؟  

مطمعن بودم که این سوال در ذهن مادر هم به وجود آمده بود اما خاله با چپ و راست نگاه کردن به او فهماند که  من  

سید تا این که همان شب فهمیدیدم که قضیه از چه قرار بوده   سد و مامان هم این کار را کرد و چ یز ی نیی ی ی نیی چیر

 است.  

 از رستوران خارج شدی 
ی

م، باران شدیدی م ی آمد و ترج یح دادیم که همان جا داخل رستوران ک بعد از سرو شام هم کی

 می منتظر بمانیم تا باران قطع شود. 

 نگاه ارکان خی لی به من ضایع بود. طور ی که خاله هم متوجه شده بود که او من را ز یر نظر گرفته است.  

 من همان شب در همان ساعت و همان جا عاشق شدم.  

ی بود.  آن هم عاشق کش    که هیچی ازش نمی دانستم ولی خصوصیات و رفتار و ق یافه اش  خیلی برایم قابل تحسیر

 بعد ها هم متوجه شدم که کار غلظ انجام نداده ام .  

ی نشسته و ساکت    از هم خداحاف ظی کرده و راهی خانه ها ی مان شدیم. من در ماشیر
ی

باران که قطع شد. همگ

 بودم.   

ی عوض کرده بود.  امشب پارمیدا    شوخ طبع و پر انرژ ی جای خودش را با پارمیدای حشت بران گیر

ون نگاه می کردم و از بخار موجود روی  شیشه ها با دست هایم نقش و نگار هانی کوتاه درست می   از پنجره به  بیر

 کردم.  
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ی در کوچه ها گشت  من عاشق سفر در روز های بارا نی بودم در حقیقت دوست داشتم وقتر باران می   بارد با ماشیر

بزنم و این آرزویم امشب بر آورده شده بود. البته آرزوی دیگر ی هم مستجاب شده بود که بعد ها به وجودش نی 

 بردم.  

 خوش حال و هر لحظه منتظر یک خیی خوب بودم. خوش حالی که خودم هم دلیلش را ن میدانستم.  

  

 فورا از ماسیر ن پیاده شدم.  به در خانه آقاجون که رسیدیم، 

به سمت پذ یرانی رفتم و سری    ع از پله ها بالا رفته و وارد اتاقم شد. بدون این که باکش حر فی بزنم چون اصلا هیچ   

 کس  بیدار هم نبود که باهاشون حرف بزنم. دیر وقت بود و همه خواب بودند.  

و کردم. فکرم بد جور درگ یر بود، آن هم درگیر پش ی که فقط  وارد اتاق که شدم دوباره با تنهانی هایم خودم را مح 

 امروز با یک نگاه او را دیده بودم.  

ی اتفاق هم افتاد. ر وی تخت ولو افتاده بودم و خوابم برد.     اما انگار منتظر خیی خونی بودم که دقیقا ه میر

را باز کردم که ناگهان با چشمان زیب ا  یک دفعه خور شید نور سوزناکش را روی صورتم انداخت به زور چشمانم 

 و با محبت او روبه رو شدم.  

 چشمانی که باعث شد، طلوع آن روز برای من خی لی ز یبا و به یاد ماندنی باشد.   

 روبه او همان طور که دستم در دستش  
ی

با  نی حالی دستم را در دست هایش رها کردم و با لبخند کوتاه ه م یشگ

 مانش بود. لب گشودم.  و چشمان در چش

؟!   -  سلام مامی صبحت بخیر

 روبه من کرد.  
ی

 با همان حالت مهربانانه همیشگ

 سلام قشنگم، روزت خوش پاشو تنبلم که از صب خاله شیوا زنگ زده کارت داره.    -
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ت زده نگاهم را به او دوختم.     با چشما نی  حیر

 خ یر باشه، الان بهت گفته که خی کارم دارع درسته؟!  -

 مادر هم سرش را خم کرد و پیشانی ام را بو سید و لبخند زنان گفت:  

 آره قشنگم، گفته که خی کارت داره.   -

زود خودم را جمع و جور کردم و از سر جایم بلند شدم. روی تخت نشستم دست در دست مادر و چشم در  

 چشمش. 

ون این که حر فی بزنم مادر با حش نر مادرانه گودی چشمانم بیان گر علامت سوالی بود که در ذهنم وجود داشت. بد  

 آهی کشید و گفت:  

 قشنگم! تو دیروز دل پش خونده خالت رو بردی و اون هم امروز تو رو از من خاستگار ی کرده.  -

 آب دهانش را قورت داد و بعد از مکث کوتا هی ادامه داد:  

رده و از پرورشگاه وق نر که سه سالش بوده آورده و ارکان  رعنا، راستر خالت ارکان رو به عنوان فرزند خودش انتخاب ک -

 خالت رو به عنوان مادر واقعیش انتخاب کرده.  

ی ی که خاله  می تر سید ارکان با سوال مادرم بفهمد این بود و مادر دوباره ادامه داد:    پس چیر

 جانانه من نظرت  چیه؟   -

دم آن هم عاشق کش که با یک نگاه دلم را برده بود اما... اما  من فقط مادر را نگاه  می کردم من هم واقعا عاشق بو 

خجالت  می کشیدم این قضیه را با مادر در میان بگذارم ولی ارکان همون شب شیفته من شده بود و دوست داشت هر  

 چه زود تر با من ازدواج کند.  

ی خودشان ق  رار گذاشته بودند که هر دوتامون یک مدت کوتاه با  شاید  خیلی زود این اتفاق افتاده بود اما مادر و خاله  بیر

هم در ارتباط باشیم تا کم ی از خصو صیات هم باخیی شویم. مادرم شماره من را به خاله و ارکان داده بود هر دو راضی  
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قم بودند و فکر  می کردند که قضیه باب میل آن ها خواهد گذشت اما غافل از این که سرنوشت برای ما طور دیگر ی ر 

 خورده بود که ما نی خیی بودیم.  

 »رعنا«  

دو هفته از قضیه ارکان و پار میدا می گذشت و در این دو هفته من و شیوا سعی کردیم که این ها بیش تر با هم در 

 ارتباط باشند.   

 البته بدون این که آرمان خیی ی از این قضیه داشته باشد.   

ی من و   ی  نی خیی از همه و بیر ش یوا بود. صبح زود باز دوباره همه کنار هم در پذ یرانی نشسته بودیم که ناگهان همه چیر

ون بروند.     مادرم روبه پدر کرد و از او خواست که با هم به  بیر

مادرم  خیلی اضار کرد که ما هم همراه آن ها برویم اما من اصلا دلم به این سفر خوش نبود. نزدیک دوهفته از آمدن  

ی خوب  پیش  می رفت.  مان به ایرا  ن گذشته بود و همه چیر

مادر و پدر از خانه خارج شدند و راهی سفر شدند اما من دلم خی لی ع جیب شور می زد. انگار قرار بود خیی بدی را به من  

 بدهند. همان طور که روی مبل نشسته بودم حالم بد و بدتر می شد.  

 ام  
ی

 رفتم تا کمی آرام شوم ز یرا حرف های آفاق خی ل ی آرامش بخش بود. دوباره به پیش آفاق همدم همیشگ

خانه نشده بودم که دوباره به گذشته برگشتم و این حالم را فقط روز مرگ مهدی تجربه کرده بودم.    ی هنوز وارد آشیی

م را سرزنش می کردم. با  گری ه می کردم و ناراحت بودم و از این که به مادر و پدر اجازه داده بودم که بروند، واقعا خود

 خودم تکرار می کردم.  

 گذشتم دوباره اومده به سراغم. 

 باز اومده سراغم! 

ی تکرار گذشته است؟   خدا چرا همه چیر

 آفاق با شنیدن حرف هایم به سمت من آمد و من را در آغوش گرفت و روی صندلی نشاند.  
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خانه دل گیر بود و من از آفاق خواستم که پ  ی  نجره را بر ای من باز کند تا بتوانم راحت تر نفس بکشم.   فضای آشیی

 اش گفت:   
ی

 آفاق جان آمد دستم را گرفت و روبه روی من نشست و با همان حالت پر انرژ ی همیشگ

ی ی ن یست عز یزم. آیت الکرسی بخون تا دلت آروم شه!   -  چیر

وع کردیم به   خواندن آ ی ت الکر سی آهسته و کلمه به کلمه. به چشمانش خ یره شدم و هر دو با هم سرر

  

 الله لا اله الا هو الچ و القیوم.. .  

با خواندن آ یت الکر سی که کمی حالم بهیر شد از سر جایم بلند شدم و به اتاقم پناه بردم تا در خلوت خود را آرام تر  

 کنم. 

طور باشم ولی مجبور بودم، چون آرامش من این من تنهانی را دوست داشتم و اصلا هم نمی خواستم که این  

 گونه به حالت اولش بر  می گشت. 

 روی تخت دراز کشیدم و با حرکت انگشتانم موهایم را حالت می دادم که یک دفعه موبایلم به صدا در آمد.  

 رج شده بود. دلم خیلی شور  می زد. اصلا نمی توانستم گوسیر را جواب بدهم. به طور کامل تعادلم از دستم خا

 به زور از روی تخت بلند شدم و گو سیر را برداشتم و نگاهی به صفحه آن انداختم. شماره مادرم بود.   

 کش نبود. 

س داشتم و این  خیلی برای من عجیب بود.   ولی من برای جواب دادن به شماره مادر هم اسیر

ی چ یز ی وجود داشت ؟    مگر چنیر

ه لمس گز ینه پاسخ شدم. چشمانم را بستم و موبایل را روی گوشم گذاشتم. بدون این بعد از تلاش فراوان موفق ب 

وع کردم.    که اجازه بدهم، شخص پشت خط حر فی بزند. بلافاصله با صدانی گرفته سرر
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ی ؟ برگردین تو رو خدا! من از این سفر  می ترسم.   -  سلام مامان کجاییر

 ه به گوشم رسید.   بعد از مکث و سرفهای کوتاه صدای ز نی غر یب

م، شما با این شخص چه نسبتر دار ین؟    -  سلام خانوم محیر

بند دلم پاره و دست و پاهایم شل شد. گوش ی مادر من دست چه کش بود ؟  خدای من 

 این صحنه درست تکرار صحنه مرگ مهدی بود.   

وع کردم.     به زور خودم را نگه داشتم و آب دهانم را قورت داده و سرر

 مادر من دست شما چ یکار می کنه؟ ببخ شید لطفا خودتون رو معر فی ک نید؟!  گوسیر  -

ی انداخت.    صدا دوباره در گوشم طنیر

من پرستار  بیمارستا ن امام خم یتی تهران هستم. این بیما ر به همراه یه آقا متاسفانه در جاده چالوس دچار تصادف  -

 شدیدی شده بودند و متاسفانه... 

 مکث و آ هی کوتاه ادامه داد.  بعد از کمی 

 هر دو نفرشان فوت کردند.  -

 سرم با شنیدن این جمله سوت می کشید. ج یغ می زدم و به موهای م چنگ انداختم. درد داشتم . 

 درست مثل گذشته بود. همان قدر دردناک.   

 همان قدر تلخ.   

 نه. وای خدای من خی شده؟ نکنه دروغه نکنه یگ داره با من شوخ ی می ک -

   .  اما حقیق نر بود، باور نکرد نی

 جیغ و گریه و صدای بلندم با هم همراه شده بودند. آن هم در راه سفر ی طولا نی که انته ایش معلوم نبود.    
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 به در اتاقم چنگ زدم آن را باز کردم و به سمت آفاق قدم برمی داشتم.   

 م.  آفاق نزد یک تر آمد.  جیغ می ک شیدم و گریه می کرد  

 مامان، بابا، تو رو خدا تنهام نذارین!   -

 آخ که داغ مادر و پدر چه قدر سخت است آن هم هر دو نفرشان در یک روز!   

 درد ع خی نی داشتم و تمام بدنم درد می کرد.   

خود را به جمع  آفاق جلو تر آمد، من را در آغوش کشید. پا به پای من گریه و حرکت می کرد. پارمیدا از بالا دوید و آمد و  

ی رسید از کل ماجرا باخیی شد. گریه او از من ب یش تر بود.    ما رساند. نی خیی بود بعد از این که به پاییر

ی ی بود که فکرش را می کردم.     پارمید ای من دلسوز تر و مهربان تر از چیر

 نمی توانستم صیی کنم. تحمل نداشتم.   

ی را روشن کردم و سوار شدم تا از روی صندلی بلند شدم و به جا کلید  ی چنگ انداختم. کلیدم را برداشتم و ماشیر

ی شد.   خواستم حرکت کنم، آرمان یک دفعه جلوی من سیی

 با دیدنم چشمانش گرد شده بود و من هم با صورت  خیس و گریا ن به او چشم دوخته بودم.   

ی پ یاده کرد.   من را از ما شیر

 است که تحمل دیدن گریه هایم را ندارد.  می دانستم آن قدر عاشق من  

ی برد. روی صندلی که نشاندم، سعی   آفاق او را از ق ضیه خیی دار کرده بود. من را در آغوش گرفت و به سمت ما شیر

 کرد من را آرام کند اما الان این جا، جای دل دار ی دادن من نبود.  

ده ای که فقط دونفر اعضا یش بودند اما به اندازه هزار نفر  باید می رفت و من را به خانواده ام می رساند. خانوا

 برایم ارزش داشتند.  
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با سرعت زیادی حرکت و سعی  م یکرد، من را زود تر به  بیمارستا ن برساند. او می دانست که هنگام ناراحت بودنم   

 کش حق حرف زدن  یا دل دار ی دادن من را ندارد .  

 نیم نگا هی به من می کرد. چند بار خواست حر فی بزند اما باز سکوت کرد. وقتر به او هم ساکت بود و هر از گاهی

 بیمارستان رسیدم.   

  

 بدون این که منتظر آرمان بمانم، زود از ما ش ین پیاده شدم و به سمت در خروخی دویدم.  

 گریه کنان و با صدای ی آرام مادر و پدرم را خطاب می کردم.    

 به دو نفر عادت کرده باسیر و آن ها را از دست بدهی.   خدای من چه قدر  
ی

 سخت است این که در زندکی

 گذراست اما تلچی  خیلی از حادثه ه ایش تا سا لیان سال در دلت می ماند و زجرت می دهد.   
ی

 زندکی

 درست مثل حوادنر که برای من اتفاق می افتاد و من را ترک ن می کرد.   

یرش رساندم و با همان صدای گریه کنان رو به پرستار ی که آن جا  ایستاده بود و با تلفن حرف  خودم را با عجله به پ ذ  

 می زد، جیغ زدم.  

 مادر و پدر من کجان؟  -

د.   پرستار با صدای من به خودش لرزید و عصبا نی ابروهایش را در هم فشر

 چیه خانوم؟ یواش تر این جا  بیمارستانه!   -

 یدم:   دوباره با صدای بلند غ ر 

 خانوم و آقای رفی عی کجان ؟   -

ت مانده بود و در همان حالت که به چشمانم خ یره شده بود،  او چشمانش از ناراح نر و عصبا نیت من در حیر

 متعجبانه نگاهم می کرد و گفت: ب رید سرد خونه!  
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 ، رساندم.  نگاهم را از او دزدیدم و به سرد خانه ای که بیست سال  پیش هم به درش چنگ زده بودم

 خیلی عوض شده و بعصیی جاهایش برای من مبهم بود.  

وقتر به در سرد خانه رسیدم به آن چنگ انداختم و در می زدم و با عصبا نیت و ناراحت ی که با هم آمیخته شده  

 بودند، مادر و پدر را صدا  می کردم.  

   نگهبان آن جا هم راه با آرمان آمدند و به داخل راهنمانی شدیم.  

 وقتر در یخچال را باز کردند و جسد ب یرون کشیدن با دیدن چهره خونی مادر  جیعیی ک ش یدم و دنیایم تار شد.   

 مدت زیادی گذشت که ناگهان چشمانم باز شد. وقتر به بالای سرم خ یره شدم آرمان را  دیدم.   

ی م ی شد. دلم می خواست او فریاد بزند و  با تکان دادن سرم به سمت آرمان و قطره ه ای اشگ که از چشمانم جار  

ی دروغ است.    بگوید که همه چیر

 اما دستانم را فشار  و سرش را به معنای تاسف تکان داد.  

صدای گریه ام اوج گرفت و دستم را از دستش ب یرون کشیدم و پتو روی صورتم انداختم و به یاد دل زخم دارم گریه  

 کردم.  

 که دیگر احساس ضعف می کردم.  آن قدر اشک ر یختم   

آن ها مادر و پدرم را بدون این که من بب ینم خاک سپار ی کرده بودند و این ب یش تر عذابم می داد. من ظاهرم   

 خوشبخت بود اما در دل سوخته و درد داشتم و زخمی بودم. زخ می بزرگ از گذشته ای دور.   

 تلف شده بودم و به  
ی

ی زنده ها تبدیل شده  که به زور خودش را سرپا نگه داشت تا من از همان نوزده سالگ مردهای بیر

 ساخته او را نابود می کرد.  
ی

 اش را بسازد اما هر بار مشک لی برایش  پ یش آمد و زندکی
ی

 زندکی

 آرمان برگه تر خیص من را آورد او حتر به هیچ کس اجازه نداده بود که پیش من بمانند و فقط خودش  پیشم بود.   

 من را در آغوش گرفت و به زور سمت ما سیر ن برد. روی صند لی نشاند.  
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 وقتر که در را بست خودش هم آمد و سوار شد.  

دستم را گرفت و خواست با من حرف بزند، پس چشمانش را به چشمانم هدیه داد و لبش را به دندان گرفت و با   

وع کرد.     لحن ی نصیحت کنانه و مظلومانه سرر

ی ر  -  عنا، واقعیت همیشه تلخ است و پذیرش آن دشوار.  ب بیر

ی را بپذیریم. من دیوانه وار عاشقتم و خودت م ی دونی برای خوشبخت کردنت هر کار ی    ولی ما مجبوریم که همه چیر

 کردم ولی این که سرنوشت با تو نساخت گناه من  نیست. زیاد سرت رو درد نمیارم فقط خواستم کمی آرامت کنم.  

 ود هم هی حرف هایش حقیقت داشت و روی من اثر گذاشت و باعث شد کمی آرام شوم.  درست ب

ی ی بروز بدهم او به سمت خانه حرکت کرد و من تمام این مدت را به حرف هایش فکر   نخواستم که جلوی آرمان چیر

 می کردم.   

ی ام دیدم از عذارای خیی ی به راستر که سرنوشت با من نساخت. بعد از یک ساعت خودم را جلوی در خانه پدر 

 نبود چون ما کش را نداشتیم که برای مراسم ب یاید، جز خانواده شیوا و آفاق و من و پارمیدا و آرمان.  

ات زیاد ی نثار روحشان کنیم.      مراسم کوچگ برای پدر و مادر گرفتیم و س عی کردیم  خیر

پدر و مادر، جسمم  خیلی عذاب داشت و می دانستم این   من در مجلس خ یلی درد داشتم به جز زخم از دست دادن 

ش باشم.     عذاب جسمی از یک  بیمار ی خیی می دهد که باید  پیگیر

س ز یادی داشتم.    بنابراین بعد از تمام شدن مراسم به پیش  یک دکیر داخ لی رفتم وقتر وارد مطب شدم اسیر

اسمم خوانده شود. وقتر نوبت به من رسید از روی صندلی بلند و همان جا روی صندلی نشسته بودم و منتظر بودم تا  

 در زدم و وارد شدم با چهر هی مردی مهربان و خوش سخن روبه رو شدم.  

ی گذاشت و در هم حلقه کرد.     جلو تر رفتم و روی صندلی نشستم. دکیر مرد خیلی چافر بود و دستش را روی میر

 خب بفرمایید، مشکلتون چیه؟  -
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وع کردم.   من هم با   نیم نگاهی به صورتش  با حال نر نگران سرر

آقای دکیر من مدتیه که درد در قسمت راست شکم، حالت تهوع، کاهش خودبه خودی وزن، جوش زدن های مکرر  -

 دارم.   

ی کرد و در همان حال که سرش  وع به نوشیر چه را برداشت و سرر دکیر همان طور که من داشتم حرف  می زدم دفیر

 ، پرسی د:   مشغول بود 

 سابقه هپات یت دارین؟   -

 من هم بعد از کمی مکث با صدانی گرفته گفتم:  

 نه! از هیچی خیی ندارم می خوام یه چکاپ کلی بدم.    -

  

 دکیر بعد از کشیدن نفس بلند و از ته دل روبه من کرد و با صدانی خسته گفت:  

 باشه، هم سونو هم چکاپ کلی براتون لازمه.   -

ی د  چه آن را به دستم داد. من هم خداحافظی کردم و مطب را ترک و راه آزمایشگاه را در پیش گرفتم. بعد از نوشیر  فیر

م   چون آن روز ناشتا بودم، توانستم سونو و آزمایش را انجام بدهم. پس بنابراین به جای ا ین که راه خانه را  پیش ب گیر

ی جواب هر دو شدم.   به طرف آزمایشگاه رفتم. اول آزمایش و بعد هم سونو انجا  م دادم و در همان روز موفق به گرفیر

 صبح روز بعد وقت دکیر داشتم پس برگه ها را در ک یفم جا کردم و راهی خانه شدم.   

د.    آن روز طور جدی تر  ی رفتار کردم و نخواستم کش از این قضیه  پ ی بیی

 خود را آماده کردم و راه مطب را در پ یش گرفتم. صبح روز بعد طبق ه میشه از خواب بیدار شدم و زود تر  

ی نفر ی بودم که برا ی ویز یت صدا کردند.   حالت عج یتی داشتم و خی لی نگران بودم. وقتر به مطب رسیدم او لیر

 وارد اتاق شدم. 
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ودند و از آن کل اتافر نسبتا بزرگ که پنجره ای کوچک هم در آن وجود داشت و پردهی منظرهای زیبا یش را کنار زده ب 

 تهران قابل مشاهده بود ز یرا مطب دکیر در سعادت آباد تهران قرار داشت.  

ش قرار دادم.    ی  جلوتر رفتم و روی اول ین صند لی کنار دکیر نشستم و با همان صورت نگران جواب ها را ر وی میر

وع به مطالع هی جواب کرد من از چشم های ناامی   ی را به خو نی عینکش را به چشم زد و سرر دش  می توانستم همه چیر

ی گذاشت و در هم حلقه و روبه من   تش خ یص بدهم پس بنابرای ن با حالت ناامیدی دوباره دست هایش را روی میر

وع به حرف زدن کرد.    سرر

آن قدر گفت که فقط از حرف ها یش جمله های آخر در ذهنم بافر ماند و رشته افکارم را به هم دوخته و پخش  

 ودکار می شد.  خ

»شما دچار س یروز کب دی شدید که بیمار ی شما دیگر راه درمان ندارد و به طحال و گلبول های شما آسیب جدی  

وارد شده و اگر بخواهید زنده بمانید، باید هر چه زود تر دو یا سه تا عمل پیوند انجام دهید. البته هزینه عمل تان خی 

 لی بالاست« . 

وز کب   دی شدید...  شما دچار سیر

وز کبدی شدید...    شما دچار سیر

 در خ یابان راه می رفتم و حرف های دکیر در ذهنم تکرار می شد.  

 حال عج یتی داشتم و اصلا متوجه نبودم که به کجا می روم  یا چه کار ی انجام می دهم.   

ی ی را   با اهل خانه در میان نگذارم و سعیم در  فورا یک تاکش گرفتم و راهی خانه شدم .فقط فکر و ذکرم این بود که چیر

 این باشد که با پنهان کار ی پیش بروم تا عرو سی ارکان و پارمیدا برگزار شود.  

 پس تصمیم نهانی ام را گرفتم و جلوی در پیاده و وارد خانه شدم.    

 آرمان روی مبل درست مثل پدر همان طور جدی و سر سنگ ین نشسته بود.  
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روبه رو یش نشستم از سوت و کور بودن خانه معلوم بود که پارمیدا و آفاق خانه نیستند. پس جلو تر رفتم و  

 فرصت خونی برای حرف زدن با آرمان به وجود آمده بود. 

تلویزیون را قطع کردم که حواسش به من باشد، پس آرمان نگاهش را به سمتم  دوخت. سربه زیر با انگشتانم مشغول  

وع کردم.  باز ی شدم و   سرر

از روز اول خواستگار  ی پش  شیوا تا امروز که با هم در ارتباط بودند. آرمان نگاهش خی لی عصبا نی بود و می دانستم   

 که از این کارم ناراحت است بعد از این که قضیه را فهمید باصدای خ یلی وحشتناکی غرید:  

 ده س یاوش است؟!  مگه کور بودی؟ ن می دونستر که پارمیدا ش یریتی خور  -

ی   وع به راه رفیر ی تر از او شد و از شنیدن حرف هایش حالم به هم خورد و از روی مبل بلند شدم و سرر من نگاهم خشمگیر

 کردم با صدانی بلند تر از او گفتم:  

ت رو پر سیدی؟ تو که می دونی  - سی نظرت راجب سیاوش چیه ؟ اصلا من به درک نظر دخیر پار یه بار شد که از من بیی

 مید ا دوستش نداره!  

 به گریه افتادم و ادامه دادم:  

-   .  پس چرا  می خواست ی مثل پدرم رفتار کتی

ی این جمله یاد گذشته خودم افتادم و متنفر تر از هر روز ی شدم.   با گفیر

 روبه روی آرمان ایستادم و سینه به سینه او با چشمانی پر از تنفر گفتم:  

م رو به ازدواج زورکی مجبور کن ی؟!    من این اجازه رو بهت ن می -  دم که دخیر

م البته با پارمیدا.    اگه این کار رو بکتی به ولله قسم از این خونه میر

 آرمان با شنیدن حرف هایم غیظ برداشت و به سمتم حمله ور شد و بازویم را محکم تر گرفت.  
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 من به این ازدواج اجازه نمیدم.   -

و بحث بودیم و صدای مان همه جا پ یچیده بود. با حرف ها و مخالفت های آرمان تنم هر دو وسط خانه در حال جر 

 لرزید و روی زم ین افتادم.   

ه شده بود و بعد از کمی مکث و فکر کردن، سعی در این داشت که    با دیدن خشم و عصبانیتم نگران  و به چشمانم خیر

 داد. مرا آرام کند و به ازدواج پار میدا و ارکان اجازه 

م می توانست خوش   با عشقم را نچشیده بودم ولی دخیر
ی

من خی لی خوش حال بودم از این که خودم طعم زندکی

 کند.  
ی

 بخت در کنار عشقش زند کی

م بود.     همان شب خانواده ارکان آمدند و قرار عقد گذاشته شد و فردای آن روز، جشن نامزدی دخیر

 »پارمیدا«   

ی زودی.  قرار عقد ما گذاشته شد   و به همیر
ی

ی ساد کی  به همیر

ی آزمایش عقد راهی آزمایشگاه در  صبح زود، طبق ه میشه شاد و خرم از خواب بیدار شدم و من و آرمان با هم برای گرفیر

 چهار طالقا نی شدیم.  

ارکان داشتم آن قدر خوش حال بودم که حتر درد آمپول رو هم احساس نکردم و همه فکر و ذکرم به آینده ای بود که با 

 می ساختم.  

 »رعنا« 

 پارمیدا تر خی ح داد به جای عروسی به ماه عسل بروند.    

 صبح روز بعد حالم خی لی خراب بود و همه اش حالت تهوع داشتم اما سعی کردم که چ یز ی بروز ندهم. 

دم چون هر بار به بهانه یک اصلا نفهمیدم عقدچ هگونه برگزار شد ح نر ن می دانستم چه کادونی سر عقد به آن ها دا

ی راهی سرویس  می شدم.    چیر
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و حالت تهوع بیشیر ی داشتم. بعد از خواندن خطبه عقد، ارکان و پارمیدا از ما خداحافظی کردند و هر دو خوش حال و 

ی به سمت کردان حرکت کردم.    شاد راهی سفر رویانی شان شدند. من هم به بهانه سر خاک رفیر

 دکیر به من گف
ی

ته بود که اگر این علاعم را داشته باشم ،یعتی کبد از کار افتاده و دیگر راه برگشتر ندارد و من هم از زند کی

 س ی ر شده بودم و هر چه زود تر می خواستم خودم را به وادی رحمت به سپارم.   

ی را خاموش کردم با دستا نی لرزان و به زور فقط توانس تم فیلمی چند دقیقهای از خود  به سمت کوهی بلند رفتم و ماشیر

م و برای آرمان بفرستم تا بتواند خود را زود تر به من برساند اما هر چه قدر هم که با سرعت بیشیر ی می آمد، باز دو  بگیر

 ساعت راهش بود.   

ی درد و دل، وص یت هایم برای آرمان و پار میدا، گوسیر را در ماش ین گذ ی فیلم از خودم و گفیر اشتم و پیاده بعد از گرفیر

 شدم.  

 باد شدیدی می آمد. بالای کوه نشستم و فقط اشک ر یختم. 

 به یاد گذشتهام، عشقر که وجود نداشت، عمر ی که تلف شده بود، آرزوهای از دست رفتهام.  

ی ولو شدم از  دن یا آن قدر اشک ر یختم که کوله بارم آماده و وقت رفتنم شد. هر دو دستم را باز کردم و روی زمیر

م کردند.    خداحاف ظی کردم از کسانی که با حرف های شان و با رفتارشان  پیر

 از جوانی که به باد رفت.  

 جوو نی مو سفر کردم. 

 که از تو دور شم یک دم. 

 .  من رو هر جور  می  نی نی

 شبیه یک سفر نامم.  
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 شبیه یک سفر نام.  

 اره.  کجا باید برم یه دن یا خاطرت تو رو یادم نی

 کجا باید برم که یک شب فکر تو من رو راحت بذاره. 

 برام فر ق ی نداره...  
ی

 چه کردم با خودم که مرگ و زند کی

به قلم فاطمه اهوز
 ️❤️❤️❤️

 

وع:  تاری    خ   ۱۵/  ۱۳۹۹/۸تاری    خ سرر

   ۲۰/  ۱۳۹۹/۹پایا ن: 

ی این رمان راهنمانی کردند نها یت تشکر و قدر  دانی را دارم رمان بعدی من با موضو   از تمامی کسا نی که من را در نوشیر

ی در راه است. لطفا نظرات و انتقادات خود را به نی وی ارسال کنید.    عی کاملا جالب و واقعی و دل نشیر

  

  

  

 


